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باا هسکاری شو رای تو پسند گان 


مکاتبات با صندوق ستی ۱۵-۱۱۳۲ (بهران 


مرکز بختی: ثلفن ۸۳۸۸۳۲۰ (نهران) 


شسطالب زسیده باز گردانده نخراهد شد, از 
اصلی رشان را برای ا فرستند. 

شورای نوبسند گان در حک واصلاح 
مطالب ازاد است. 

نقل واستفاده از مطا لب کتاب جمعه نی 
ذ کر ماخ همنوع است. 


برای ۲۵ شماره ۲۲۵۰ ریا 
برای ۲۵ شماره ذو ازوباً ۳۳۵۰ ریال 
برای ۲۵ شماره در امریکا ۴۰۰۰ ریال 

۳3 قلا ذر بافت هی شود 
ازنزديك‌تر ین شعبه هر يك ار بانك‌ها بهحساب 
شحازذ :۰ ۴٩‏ باتك سیه (خنعیه اتو بانك بات‌گاه) 
واریز کنند ورسید آن را به‌ضميمة ثشانی خود و با 
هید این که محله را از حه شماره‌نی می‌خواهند 
به‌تشانی نسسی « کاب جمعه اا نهر سل 


مازه‌های کدنته هفته نامه رامی تو اند از 
کنا پفر وشی‌های مقا بل دانشگاه تهر آن تهنه کنید, 


بها ۱۰۰ ریال 


ازشتر اك و پژه 
با ارائة کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ر یال 


قابل توجه خوانندگان و همکاران 
5ات تسطاط1 7۳ 8 22 3۳۳۲ 
دست به کار تشظیم شماره.هالی از کناب 
جمعه هستیم» به ترتیب: ۱ 
» ویژء فلسطین, و یز؛ زد و بر؛ حاسیه 
یی : ِ بر آفر بقا 

جتانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
تصاویر حالبی در این زمینه‌ها در اختیاز 
دارید, ما را به‌هرجه بربارتر کردن این 
وبژه‌نامه‌ها باری کنید رمان دفیق انتشار هر 
يك از انن وبژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد: 


برای. تکسل بایگانی کتاب‌جسصه, در 
زمینة تصاریر شخصیت‌ها و وقایم جهان 
سیاست و علم و هتر به‌باری شما بارمتدیم 
حنانجه تصاهو ری در بن زمته‌ها دارید برای 
ما بقرستید. 














طرح و عکس 
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علرنا اسبهیط ۰ ۰ 5 6 8 5 3 ۵ ۵ ۵ و و ۲ 


قالات و مقولات 

آخر ین صفحه تفربم 

2 وی و و وا و جع وه هه و و می یر ۳ 
۵ گررسان گلنات 

اذواردو گالیانو 

رای مور و «ِِ 
8 حزب توده و کانون نو بسند ان اراد 0 

دافر رام ,. م وو و و فا و و وی و ۱۹ 
۰ کدام فرهاگ ۶ 

محسید مختاری , با 
ز ار و و رید ماع اتسارن 

مسا برتران 


ی ۱ ۱۱ "1 
۰ عملکرد دم وکراسی )1 

آن تر مورده 
آزاوه و مه و چاو و و ی وم و وم هون و وج و او و ای 
۵ باردیگر کردستان.. 
نافر هدی وه و او پا وه ماد دی و وروی :۱ 








سال اول ۱ 
اسفند. ۱۳۴۵۸ 
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از میال نامه ها 


صند وی ستی ۱۵-۱۱۳۲ 
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9 بو 
ستاره حسن تبحستین سالگرد قیام بهمن ۵۷ («ارتش حمهوز فک اسلاهی 
ابرال»» نود . در طی نمایش میدان «آزادی»: از بد حادثه یکی از لها بر سر 


ح‌ِ رت ات ج ‏ فد ۳ ۳4 8 3 و از و ۳1 ۳ 
تماشا کرات فرور یخت که خوشیختانه به میهمانات تحارحی حشم رحمی ثر شیاه » اه 


ب ۳۳ ۳ ۰ 3 ۳ 1 رگ ۳۹ 2 ۳۳ ِ سس ]۱ ۳-۳ 
شور علت برای فدا شدت در راه زقس سیب ند که جلد نفری از یر تانک چیفتن 


بر وند , ععهت حرکت مدیر ان و رهیران کشور و سراد ارتش «ملی »)؛ ده کشور را 
" ۳ متیر ۳۹ ۶ ید 1 
: ۱ و سر 
میلیوف رشکه بت دار رور کذاشته تیا 
بح و ۷ هس بت ۴۱ 3 صٍ 
ارتش: به عنوان تحلی قدرت کلوله؛ هی تواند حدود مقولات دیگر را به 


آصانی درهم بر یزد: تفو یض فرماندهی تیروهای مسلح از سوی ایت الله حمینی به 
0 
نهر کنحلاه ذاز, اجیتل بل :و 82ج 


رنسن حبهوری در حهار حوب فانول اساسی ی 
وظایف و اختبارات رهبری- فرماندهی نیر وهای عسلح یه لا دند ( نصب و عزل 
بر ک, نصب وعزل فرمانده کل سپاه پاسدارانه تشکیل شورای عالی 
دفاع: تخت فرماندهان عالی نیر وهای یله کال و اعلان" جنگ و صلح و بسیج) 
کی گرم اف درفهزست سیخ ,طولاتی. احعیارات نظامی رهپری: تنها یک بار 





با 


کاب مها 








به مقام ر یاست جمهوری و آن هم به عنوان یک عضو شورای عالی دفاع اشاره می 
شود و نه بیشتر. 

ححت الاسلام خامنه ای در بابات استعفانامه اش از معاونت وزارت دفاع 
درخواست می کند که هر جه زودتر مقدمات رهبری نیروهای مسلح بر پایة قانوب 
اساسی فراهم شود. آیا حتی پس از آیت الله خمینی شورای رهبری خواهد توانست 
اختیارات اعطاثی او به شخص رئیس جمهوری را پس بگیرد؟ 

شکل تازه ای که آبت الله خمینی به حکومت داده (صرف نظر از این که 
به راهنشمانی و توصیفحه کسانی .بوده)قابل تأمل است-حتی مپاه پاسداران که تا 
کنون ز یر نظارت هستقیم روحانیان عمل می کرده و علی الاصول قرار است 
مهاری برای ارتش باشدء اکنون ز بر نظر هماد کسی است که ارنش و پلیس را 
هد ات می کند, 

پس از سقوط رزیم شاه و عروج یک شبه روحائیان تا حد بالا تر ین 
مقامهای دولتی » این پرسش همواره وجود داشته که ر وحانیان تا حه اندازه توانائی 
آشدا شدن با تکنولوژی و کارکردن با بورو کراسی را دارند. تمایل آشکار خود آنها 
به وارد شدن در دستگاه های آموزشی و قضائی شاد می داد که در برابر فن و 
کیک حنان دلیری به خرج نمی دهند که در اظهار نظر پیرامون مسایل دیگر. 
برای وزارت کشاورزی ( که از دولت شورای نقلاب یک پزشک به تصدی آن 
کماشته شد) وحتی وزارت آبادانی ومسکن همان تعداد روحانی داوطلب نود که 
برای دادگستری و آموزش و پرورش. 

در برابر بور و کراسی مستعمل نیز اصلاحات روحانیان بیشتر در حرف بود تا 
عمل. حتی با برنامه های انقلابی از پیش معین؛ دستکاری غول ۹۳ دولتی 
الزاماً تشکیلاتی مترقی تر به وحود نمی آورد- جه رسد به زمانی که «اصلاحات»» 
تنها به معنای جا به جا کردن آين مقام و آن متصدی وتصو یپ چند آئین نامه باشد. 

همجنان که قانون اساسی خبرگان» با هم تناقض هایشء طرحی 
مشخص برای نوعی حکومت است؛ انتصاب های تازه را هم نباید تصادفی 
انگاشت. اکنون می وان نتیجه گرفت روحانیان درون حکومت متقاعد شده آند 
که تلاش آنها برای بدست گرفتن ماشین دولتی, بی حاصل است. از سوی,خود 
این دستگاه معیوب از کار افتاده است و گرنه حکومت شاه را با نا سرعت بر زمین 
نمی کرفت. از سوی دیگرء کارکردن با همین ابزار هیولائی هم تخصص ی 
خواهد.. بنابراین؛ اگر فرض بر مرمت دستگاه موجود باشد باید تکنوکرات ها و 





اداری ها را به کار گرفت- و منتقیما هم به کار گرفت وگرنه ارشاد حجح 
الاسلام ۳ متیخصصان کارگر نخواهد افتاد. و اگر روحانیان علاقه ای به ز بر 
و ز بر شدن اوضاع ندازند باید برای تحمل ضر به های نارضائی» ضر به گیری فراهم 
شود , 

تا هفته ای پیش» حدس هائی بود که ممکن است به یت الله بهشتی 
مقامی در شورای نگهبان برسد. انتخاب شدن سه عضو ناشناخته براي شورای 
نگهیان, به افول ستاز؛ بخت او تعبیر شد. اما اکنون آیت الله بهشتی در موقعیتی 
است که در مقام رئیس دیوان عالی کشوروبنا برقانون اساسی خبرگان؛ می تواند 
عزل رئیس جمهوری را بخواهد,! 

در مقام فعلی؛ آیت الله بهشتی شمشیر دامو کلسی است بالای سر شخص 
رنیس حمهوری, کند و تیز بودن آن؛ ی به کل شرابط حامعه و 
برخوردهای درون حکومت خواهد داشت. اما با این قانون اساسیء امکان 
« کودتای قانونی» همواره وحود دارد. برقع بنی صدر به فرماندهی کل نیروهای 

» نشستن آیت الله بهشتی در بشت پشت و بالای سر او و اعلام تقر یب رسمی کناره 

گیری روحانیان از مقامهای دولتی از سوی آیت الله منتظری: طرح دفیقی از 
ساحت حکومت به دست می دهد و نظر یه راء در شناخت عینی ؛ تبدیل به بقین 
میی. کته 

واگذاری سخاوتمندانه فرماندهی ارتش» شهر بانی ؛ زاندارمري و سیاه 
پاسداران به ابوالحسن بثی صدر با «معنویت» دلخواه او جه رابطه ای دارد؟ در 
عیانب برثا هید هانی برای اصلاح اساسی کشور؛ بازسازی و توسازی و تقو بت ازنش 
مر منک کايه وی حای می گیرد. درکار انتخابات «آزاد» هر روز 
نتگی تازه کّ اندازند, ش مپارزات احتماعی از شهر به دهات و افزایش زاس 
شتکیبانی. قشر قشرهانی که سخت نیازمند برناهه های قاطع و کوتاه مدت ائدء بحت 
«منطقی» و وعده فردارا کم اثر می کند. در کنار اين» حوادئی مانند هحوم به 
سخنرانیهای مجاهدین خلق در سراسر کشور و کشته شدن چندین عضو زندانی ستاد 
خلق تر کمن که در دست باأسداران («مطیع)» رئیس حمهوری اسیر بودئد- می 


- بندپنجم اصل صنودهم قانوت اساسی (احتیارات رهبری): عزل رئیس حمهور با درنظر گرفتن 
مصالح عالی کشور پس از حکم دیوان غالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای 
ملی به عدم کفایت سیاصی او, 


کتاب جمعه 











تواند دلایا ل مردم پسندی برای تکیه هر حه بیشتر بر ثیروها: ی انتظامی باشد. 
عرا منت زد و خورد ها و کثشتارهای م. خی را با ید ار مان رقییان ریس 
زمینه برای کشیدن مهار ها بهره 


برداری کند. در واه در اینده بنی صدر خواهد توانست با بهانه ای که رقیبان 


حمهوری حست. اما بنی صدر می تواند از اين 


راست فراهم می کنند به نیرد با حب شم برود. 
ید جد جد 


با آن که بنی صدر ر یاست شورای انقلاب و فرماندهی نیروهای مسلح را 
نیز در کار ر ناشت حمهوری ند دس اورده؛ اما هنوز حصورشی در صحنه متیاست 
کشور تعیین کننده نشده ات : از آکتای مستله. تعدة مراجم قدرت و عیرهه جز کیت 
بسیار آرام بنی صدر به سیاست خاص ی او هم مر بوط می شود. ونم ی ان 
های پیت نس ۳ ۳ برای پیشروی ار پی را جی ۵ 
اش بسن بر ید , وچنا کته شده سل بر 1 
آبا بآ که اش مجلس به معتای آغاز رسمی حمهوری است ‏ حوادت 
یک ماه آینده نیز می تواند تعیین کننده باشد. تا امروز بنی صدر از برخورد علنی با 
طرح پر نیرنگ انتخابات دو مرحله ای طفره رفته» و در حالی که حتی مقامهای 
وزارت کشور از دو مرحله ای شدن با تردید حرف می زنند» این پرسش مطرح است 
که وئیسن حمهور ی ا کر حرفی دارد حرا در روزهای اند کی که به انتخادات مانده 
عکس بدهد. ال که ات تبوطر یکی ۳ 
گذارند: سگوت آو دار برابر طرح تشکیل کمیسیون مطبوعات در نصو یری 5 
اکستافین از دموکراسی هوعود او دارند بقیناً بی کا کر توا هد تود . در حای یگ ی 
صدر در برابر کشتار دستحمعی رهبرال سیاسی ترکمن» تنها وله وسیف کی اه 5 هد 
و این جنایات را تقبیح می کند. 
مین ۱ 
ی توال کفت که کمیسیون مطبوعات؛ دار عمل ؛ حیری حز سانسور 
هماهنگ و سازمان یافته نیست. سانسور و خودسانسووبرمطبوعات حا کم است. 


اما تفاوت نمیازها "در ساتسون: اخبار را به.چندین شگکل عحز یف می. کند.و در 
بسیاری موارد با مقايسة تناقض .ها می توان اصل ماجرا را حدس زد. وز پر ارشاد 
ملی؛ که پس از افشاگری دانشجویان و بازداشت شبانذ او. از سوی رئیس 
حنهوری ابا آشدم. ادعا هی جد که اف کون سلوعانت. علوکیزی. از 
«ز باده روی های منفی » است. نه وز نر ازشاد نه رئیس حمهوری از همان لایحد 
سیار محدود کننده مطبوعات که با ان همه اصرار و سر و صدا در تایستان گذشه 
تصویب شد حرفی نمی زنند و بنی صدر که تا همین دو هفته پیش برای آزادی 
مطبوعات خطایه های غرا ایراد می کردء همه چیز را ندیده می گیرد همچنان که 
گفته بود از رفتن نمایندغ ایران به کنفرانس سران کشورهای اسلامی در پا کستان 
پیشاییش خبر نداشته انیت با آث همه تکبه زد بر «وحدان عمومی ۵ بهمن))؛ 

سس ۷ ت ۳ 
ح‌گونه است که رئیس حمهوری نمی تواند ۷۵ درصد رأی دهند کاث را در حر یال 
مگذارد؟ بر سر گروگان هاء دست کم تا آنجا که در مطبوعات غرب منتشر می 
شود میامللاتین ذر جز نان است. اما در مطبوعات ايران تنها گاهی به وزود و 
خروح آدمهای ناشناخته ای اشاره می رود. می توان شواهدی بافت که اصل 
نمایش درجای دیگرء وبا شیوه ای متفاوت از انحه در ایلجا در جند جمل کلی 
اعلام مین شود حر یان دارد. صادق فقطب زاده مخالف سرسخت عقل سلیم از 
(««محازات ندتر از اعد ام)) برای شاه مخلوع سخن می ید تاذیر حرفت: و کین 
یانامائی ایران در بارة مخالفت آمر یکا و پاناما با اعدام شاه در آن پیداست. اگر این 
«محازات بدتر از اعدام» حیزی در زمینه عذاب «معنوی)») باشد: احتمالا بنی صدر 
هم با آن موافق است. در هر حال؛ طراحاث این مجازات باید خوب بدانند که؛ به 
فرض ونگا هداشتن شاه مخلوع در زندانی در ایران حه فضاتی پدید خحواهد آورد. 





3 جد 


در جنین شرابطی ء وا یت به قدرت اسلحه دستور کاز‌می شود , همراه با 
زمزم؛ دو بارٌ خلع سلاح عمومی؛ هجوم به دو سازمان سیاسی -نظامی ابعاد تازه- 
ای بافته و حملات تبلیغاتی شدت گرفته است. اگر مناظر؛ُ رئیس جمهوری و 
جر یک های فدائی خلق سر بگیرد؛ کوشش خواهد شد تا افکار عمومی :را متقاعد 
کنند که اینها حز استدلال تفنگ حزفی برای گفتن ندارند. از ان سوا برخوردهای 
نادرست: و اشتباهات سیاسی بیایی جر یک های فدائی خلقء ایرادهای تند 


کتاب جمعه 











سازمان های حپ را نیز به همراه آورده و در مجموع فضانی نه حندان مساعد برای 
این سازمان ایحاد کرده است. 

با محا کم قر یب الوقوع تقی شهرام» زمینه ای برای حمله های فیز یکی و 
تبلیغاتی گسترده تری به مجاهدین خلق هم فراهم خواهد شد. اتهامات.او) دستاو یز 
مناسبی برای درهم کوبیدن مجاهدین است و پس از آن» در .فضائی که ایجاد 
شده نویت به محا کمة محمد رضا سعادتی خواهد رسید. اگرچه بنی صدر جندین 
ماه پیش گفت که دلایل ارائه شده برای اتهام جاسوسی سعادتی قانع کننده 
نیست؛ اما پعید است که فرصت عقب راندن محاهدین- و حمله ای ضمنی به 
شور وی را مفتتم نداند. رهبران مجاهدین خلق اخطار کرده اند که شاید در آینده 
قادر به کنترل هوادارانشان نباشند و مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ داده شود. 
درهرحال»مجاهدین خلق‌پیش ازدرگیری همه جانبه ای با حر فا باید تعیین 
کرده باشند که به نمایندگی جه نیروئی د رحامعه عمل می کنند, 

۳ تمام نارسائی هائی که در در خورد این دو سازمان سیاسی-- نظامی به 
مسایل هست, ادامُهُ حیات و نفوذ یا خرد شدن آنها برای کل حامعه تعیین کننده 
خواهد بود. بزخورد سیاسی گاه اشتباه آمیزشان به حملات و کشتازهای سازمان 
یافته ای که رئیس جمهوری تنها با تاسف از آنها یاد می کند؛ بر نوع و جهت 
حرکت انقلاب تأئیری حیانی : خواهد داشت . آیا در آشوب خوینی که هواداران 
سرسخت حکومت په راه انداخته اند جمهوری.اول ایران به نسل کنونی فرصت 
درک وتخر بهٌ پارلمانتار سم را خواهد داد یا پیش از تولد سقط می شود؟ 


2 هرا ق 


۸ اصفند ۵۸ 








ادوارد و گالیا نو* 


گورستان 





11 نظام. حا کم؛ دستگاه کامبیوتر را برنامه ر بزی می کند؛ کاهپیوثر 
به بانکدار هشدار می دهد بانکدار سفیر را خبر می کند سفیر با ژترال ناهار 
می خورد» [نرال رئبس جمهور را احضارمی کند» رئیس جمهور به وز بر اطلاع 
می دهد. وز بر مدیر کل را تهدید می کند مدیرکل به مدبر می تو بدء مدیر 
به مسئول بخش تشر می زند» مسئول کارمند را مورد بازخواست قرارمی دهد؛ 
بچه را کتک می زند» وبجه سگ را لگد می زند. 


۳1 در اور وگونه مفتشان عقاید نوگرا شده اند. آمیزه‌ئی شگفت از 
قرون وسعطی و شعور كاسبکاري سرمایه‌داری. رژیم نظامی دیگر کتاب ها را 
آتش نمی زند بلکه آن ها را به کارخانه های کاغذ سازی می فروشد. 
کارخانه های کاغذ سازی کتاب ها را ریز ریز کرده؛ به صورت خمیر در 
می‌آورند وبه اشکال گونا گون به بازار مصرف برمی گردانند. مطلقاً درست 


از 0 2۳0190 نو بستده نبعیدی اورو کوثه دز ابر در شماره‌های ۱ دز دفاع از 
کلمه و ۱۳ پس از هفت سال کتاب جمعه جاپ شده است. سنا کلمات چندین ماه قبل از مقالٌ مس از هشت سال 


بوشته له اما دیرتر به دست ما رسیلده است . 


کتاپ حمعه 








نیست که بگوئيم آثار مارکس؛ فرو ید با بیاژه دردسنرس مردم قرار نمی 
گید این ها در دسترس همه هست. گیرم نه به صورت کتاب؛ بلکه به شکل 
دستمال کاغدی. 


[۳] آرژانمین مبدل به کشتارگاه شده است. تکنیکی که به کارمی 
رود نابدید شدن آدم هاست : زندانیانی که در کارند که آزادی شان را تقاضا 
بتوان کرد نه شهیدانی که به بزرگد اشت شان بتوان پرداخت. مجازات مرگ 
در اواسط سا ۱۹۷٩‏ وارد قانون جزاي ابن کشور شده است. اما هرروز 
مردم را بدون محا کمه یا حکم محکومیت می کشند. در بیش‌تر مارد جسدی 
شم در کارنیست. نظام های دیکتاتوری شیلی و اورگونه نیز در تقلید از این 
روش بی اندازه موفقیت آمیز کوتاهی نکرده اند. مرگ در برابر جوخة اعدام 
حتی اگرتنها یک مورد هم باشد - ممکن است درسطح جهانی مایة 
رسوائی و آبرور بزی شود اما در ناپدید شدنِ حتی هزاران نفر هميشه فایدتِ 
شک وتردید وجود دارد. دوستان و افراد خانواده دست به جست و جوی 
خطرنا ک و بیهوده‌نی می زنند و از زندانی به زندان دیگ از سر باز خانه‌نی به 
سر باز خانه دیگر مراجعه می کنند» درحالی که اجساد نا بل یل شد گان دردل 
جنگل ها و زبرزباله های می گندد ومی پوسد. زمین؛ آدم ها را می بلعد و 
دولت می گوبد دستش آلودة این کار نیست. جنایتی صورت نگرفته است 
که گزارش شود با مسئولی در باب آن توضیحی بدهد. هرمرده‌ئی چندین بار ‏ 
می هیرد. وسرانجام؛ آنچه می ماند مه غلیظی است از وحشت وشک و 
تردید که بر جان انسان می نشیند. 


اقدام کند دشمن کشوراست. محکوم شمردن بیعدالتی» جنایتی بر ضد 
سرزمین اجدادی به شمارمی آبد. 

دستگاه حاکم می گوید: کشوره منم. - کشوریعنی اردوگاه 
زندانیان: این تودة کنافتِ متعفن و بوسیده؛ اين و بران زمین بزرگ خالی از 
انساث. ۲ 

هر کس معتقد باشد که کشورش خانه‌نی است برای همه مردم؛ از 
۱۰ 





این خانه بیرون انداخته می شود. 


ننها ری که آزاد است؛ قیست هاست. در این سوی دئباه آدام 
اسمست له موسولیتی محتاج است . آزادی سرما بء گذاری» آزادی قیمت شا 
آزادی مبادله: و هر جه آزادی کسب و کار بیش تر باشد: افراد بیش تری در 
ال اهنا هستند, گرا کنون کسی شنیده است که ثروت معصوم وبیگناه 
کاران فاشست نمی شوند ؟ این ادمکشان؛ این وطن کشان؛ برای جه کسانین 
بکی از وزرای داراشی اوروگوئه گفته است: «پس اندازه حاصل 
نابرابری در توز بع در آمد است.» اما در عین حال اعتراف کرده است که 
وجود شکنجه در کشور اورابه وحشت می افکند. لیکن چه گونه می توان 
نابرابری را بدون استفاده ازسلاح شکنجه حفظ کرو؟ دست راستی ها 
خواستار تعمیم همه چیزند؛ و تعمیم دادت همه چیز آن ها را فرین آمرزش می 





مأمور شکنحه: یک کارمند است. دیکتاتون یک کارمند است. 
وهردوی این ها دیوانسالاران مسلحی هستند که اگر کار خود را با کارآمدی 
انجام ندهند شغل شان را از دست می دهند. دراین باره جیزی بیش از از این 
وجود ندارد. آن ها هیولاهای فوق العاده‌ئی نیستند. ما نباید چنین امتیازی به 
آن ها بدهیم. 


دستگاه حا کم به آزار واذبت جوانان می پردازد: زندانی می 
کند شکتجه می کند: می کشد. آنْ ها شواهد زندة اهمیت دستگاه 
حاگمند زبرا که آن ها را از کشوربیرو می اندازد وبه صورت انسات و 
نیروی کار ارزان به کشورهای دیگرمی فروشد. 

دستگاه حاکم که عقیم وسترود است از هر جیزی که دارای رشد 
وحر کت باشد نفرت دارد. فقط می توانذ زندان ها و گورستان ها را چند برابر 
کند. فقط می تواند زندانی وجسدء جاسوس و بلیس: گدا و تبعیدی تولید 

۱۱ 
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۱ ۱ 


جوان بودن جنایت است. واقعیت درسپیده دم هرروز مرتکب جنین 
جنایتی می شود همچنین تار یخ) که هرروز صبح تولدی تازه می یابد. 
از همین رواست که واقعیت وتار یخ همنوع شده اند 


[ما دراوروگوئه هر ماه زندان جدیدی افتتاح می شود. این همان 

جیزی است که دانشمندان اقتصاد برنامه اقتصادی می نامند. 

اما قفس های نامرئی را چه باید کرد؟ در کدام گزارش رسمی با 
کدام مدرک مخالفان نظام حا کم از زندانیان ترس و وحشت سخن به میان 
می آبد: ترس از دست دادن کار ترس بیدا نکردن کاره ترس سخن گفتن؛ 
ترس چیزی شنیدن» نرس چیزی خواندن؟ در کشورسکوت» کم ترین فروغی 
که در چشم اسان دبده شود اورا به اردوگاه زندانیان می فرسند. نیازی به 
اخراج کارمند اداره نیست. همین قدر کافی است به اوفهمانده شود که 
ممکن است بدون هیچ اخطاری کنارش بگذارند ودراین صورت دیگر 
نخواها. توانست کاری بیدا کند, سانسور هنگامی به بیروزی می رسد که هر 
شهروندی سانسورچی بی اما گفته ها و اعمال خود شود. 

نظام ديكتاتوري سر بازخانه هاء کلانتری هاء وا گن های متروک راه 
آهنء و کشتی های بلا استفاده را میدل به زنداا می کند. اما با خانه های 


مردم چه می کند. مگر آن جا هم همین کارا نمی کند؟ 


[ا از هر صد کود کی که درشیلی به دنیا می آید هشت تن می 
هیبرد. آیا این اهر اتفافی است با قتل مك درکاراست؟ کلیه زند ان ها در 
دست حنات‌گاران است. 

درشیلی غذا و خوراک گران تر از ابالاِ متحدة آمر یکاست. اما 
حداقل دستمزد ده برابر کم تر است. در سانتیا گورانند گان تا کسی دیگر از 
تور بست ها دلار نمی خرنده بل دخترانی را به آن ها معرفی می کنند که 
حاضرند در مقابل بک وعده غدا خود را به اختیار تور بست ها بگذارند. 

دربیست سال گذشته مصرف کفش دراوروگوثه پنج برابر کم تر 
شده و در هفت سال اخین مصرف شیر درمونته و یده‌و به نصف تقلیل بافته 


۱ 





استا. 

تعداد کسانی که در زندایْ «احتیاج» گرفتا رند حه قدر است؟ آبا 
انسانی که محکوم است تمام عمر در جست وجووتلاش یافتن کار وغذا 
باشد آزاد است؟ تعداد کسانی که از روزتولد واز لحظه‌نی که برای نخستین 
بار صدای گر به شان بلند می شود داغ سرنوشت بر پیشانی شان می خورد چه 
قدر است ؟ تعداد کسانی که حتی از نمی و آفتاب محروهند به ند تن می 
رسد ؟ 


[*1] جنابات نظام دیکتاتوری منحصر به فهرست شکنجه ها: قتل ها؛ 
و نایدید شدگان نیسست. دستگاه حاکم به انسان دروغ وخود پرستی می 
آموزد, همیتتحی انسان ها حنابت است. بروزي دستگاه حاکم در این 
است : هردم می ترسنا حرف بزنند؛ هی ترسند به یکدیگر نگاه اکننك: هیچ 
کس نمی تواند به دیدار دیگری برود. هنگامی که چشم کسی به چشم انسان 
بیفتد وسرش را بر نگرداند» انساث به این توهم دجارمی شود که: «نکند می 
خواهد مرا دستگیر کند!» 

۰ مدیریکی ازسازمان ها به کارمندی که دوسنش بوده است می 
گوید: «ناچار بودم نام تورا گزارش کنم. از من فهرستی خواسته بودند ومن 
جز این جاره‌ثی نداشتم که نام کسی را بدهم. امیدوارم بتوانی مرا بخشی.» 

جرا کشتار روح انسال از راه هسموم شد له در سياهه خشونت ها آورده 
نمی شود؟ 


1 نیمه میلیون نفر از مردم اوروگوثه در خارج از کشور خود زند گی 
می کنند؛ یک میلیون نفر از مردم پارا گوثه» ونیم میلیون نفر از مردم شیلی, 
کشتی ها مملو از جوانانی است که از چنگال زندان» مرگ؛ یا گرسنگی می 
گر دزن زنده بودن خطرنا ک است.اند یشیدن» گناه: و خولن» معجزه ! 
اها تعداد تبعیدی هائی که در چهار دیواری کشور خود در تبعید به سر 
عزلتند در کجا ثبت می شود؟ آیا جناباتِ «امید » شدیدتراز جنایاتی نیست 
که انسان ها مرتکب می شوند ؟ 
۱۳ 
کناب حمعه 


نظام دیکتاتوری: رسوا و بدنام است اها انسان به آن خومی گیرد. 
دستگاه حا کم آدم را کر ولال می کند از گفتن وشنیدن بازمی دارد. و 
بت به چیزهائی که دبدنش ممنوع است نابینا می کند. 
انتشار خبر نخستین مرگی که در نتیجه شکنجه - در سال ۱۹۹۶ در 
برز بل - اتقاق افتاده بود سبب رسوائی ملی شد. اما خبر دهمین مرگ ناشی 
از شکنجه به زحمت در مطبوعات انعکاس بافت و خبر پنجاهمین هرگ دیگر 
بکسره («امری عادء,» تلقی شد. 
فستگان سا ۲ به مردم می آموزد که دهشت وهراس را نیز؛ همجنانٌ 
که درزستان به سرماحورد گی عادت می کنند: بپذبرند. 


[1] من درجست وجوی صدای دشمتی هستم که به من دستور داد, 
بیچاره و تیره روز سوم. 

گاه احساس هی کنم که شادی» جنابتی است در حد خیانت به 
وطن: ومن که از امتیاز وسوهبت زنده و آزاد بودن برخوردارم 
گنهکارم. .... 

در ین هنگام اظها رنظر هو یلکا - یکی از رهبران سیاسی محلی - به 
بادم می‌آبد وحالم بهتر می شود : «آن‌ها به این جا آمدند. حتی سنگ‌ها را 
هم شکستند و خرد کردند. می خواستند همه ما را از بین ببرند اما نتوانستند: 
جرا که ما هنوز زنده آیم واین نها حیزی است که اهمیت دارد.» 


وفکرهی کنم حق با هویلکا است. زنده بودن: پیروزی کوچکی 
است .زنده بودن-سباوجودجنایاسی که شده و علی رغم دور نودث اژبار و 
دیار- سعنایش امکان برخورداری از شادی است. جندان که مفهوم تبعید نیز 
م ی نواند این باشد که می شود زمية ساختن کشوری دیگر گوه را راهم 
آورد. 
وظیفه‌نی که ما در برابر خود دار یم ایجا سرزمین اجدادی وافعی 
است. وآن را با آحر و مصالح کثافت ومدفوع نمی توان ساخت. اگراهنگام 
بازگشت به کشورخو یش درمانده وناتوان باشیم فایدتی هم بروجودما مترب 
ایت؟ شادی نباز ه شهامت وجرات دارده ه زنج. ورنج جیزی است که به 


۱ 








طره نابودی و انهدام: سبزی را از بهن؛ خاک بروبید» آخرین 
گیاه زنده را رشه کن کنید وبه دور انداز بد. برگسترةُ زمین نمک بپاشيد و 
آنگاه خاطرة سبزی را از ذهن خود بزدانید. برای استعماردانستگی؛ دانستگی 
را می باید ز یر فشار گذاشت وبرای ز برفشار گذاشتن دانستگی» گذشته را 
باید ازآن گرفت ونابود کرد. جز سکوت وزندان هرچه را که دراین سرزمین 
هست»وهرنشان واثری را که از گذشته به جا مانده است» باک کنید واز 
هیال ببر بد . 

به خاطر آوردن گذشته ممنوع است. 

برای کلمات؛ مقررات گمرکی وجود دارد؛ همچنین کوره های 
تفته نی برای سوزاندن شان. همجنین گورستان‌هائی برای دفن کردن شان. 

شب ها زندانیان را دسته دسته از زندان ها بیرون می برند تا کلمات 
"اعتراض را که در گذشته بر دبوارهای شهر نوشته شده است ز بر قشری از 
رنگ سفید از دیده ها بنهان کنند. 

شست و شوی مداوم باران» اند ک اند ک رنگ سفید را می زداید. و 
رد ندر یج همان کلمات: سرسختانه آشکار می شرند. 56] 


پا 





۱۹ 


در عرل حضور تو 


تنها در غزل حضور توست 
که قلب جهان در پرد؛ عشاق می‌زند 


تنها در صبح دیدار توست 
که شب رنگ می‌بازد 


تنها سحر وجودٍ توست 

که طلسیم‌ها و مبی د شکند 

و زندان هزار توی حماقت را 
در هیجان بی کران رهائی‌ها 
اب می کند ۱ 
تنها در آواز توست که گیاهان 
نوای رویش سر می‌دهند 

و پرندگان 


۲ 


منقار به‌مضراب پهار می‌زنند 


تنها در پناه توست 
که خط‌های وجود 
ب‌حیات مبی پیه ند د 
ورود عظیم زند گی جریان می‌یابد. 


۱۸ ین 








برا ی گلسرخی 


تا نامت را 
بن زر گل‌سرخ 
با خون نبشته‌اند 
خاطر باغ هرگز 
هرگز 

از خاطردات 
* فار غ نخو اهد ماند, 





0/۹/۲۵ 0 


آبه تطهیر 
تا دست بشر 

در هسیر عروجش 

تخم نابرابری را لاشت 

نطفه مقدس, نبرد 

در بستر تاریخ روئیدن گرفت 

ر میوه‌اش اکنون 
در دست من و ۶ 










در سرود و صفیر 
بر بردگان دوزح 

شاید 

در اين شمه سر 

که سجده به‌تزویر می‌برند 
تقدس را متین 7 
بر یکی رختما شود. 








سوار تاریج 


آن که بر اسب تاریج 

باژ گونه سوار است 

چشم‌اندازی بس مرده دارد 

سرزمین‌هانی مطرود و منزلگاه‌هائی متروك. 


کاروان زند گی 
تازان روبه دیار روشن حورشید و 
مج 
هان تا اين هیون 
سوار نادان حود را 
در کدامین گردنه بر زمین کوید! 
۵۸/۱۰۲۵ ۱ 


یا مسر تاریج 


عر مه صف است و مصاف 
همواره سربازانی از نطفة باروت 
در بطن ستم پرورده می‌شوند 
که تولذشان 

شلیکی است 


به‌سرخی خون و آتش خشم: ٩0/۱۱/6‏ 





حزب نوده. و 
ر_9 
کانون‌نویسندکانایران 


در شماره گذشته کليشة یکی از نسخه‌های ثه کانة نخستین بباثیة نوستدگان 
ایران در سال ۱۳۴۶ را که مقدمة تأسیس «کانون نویسندگان ایران» شد چاپ کردیم 
این بیانیه هر چند در آن تاریخ منتشر نشد اما خبر آن به‌گوش دولت رسید و آگاهی از 
زمزمه‌های مخالف سبب شد که کنگرة فرمایشی منتفی شود. متن این بیانبه و نیز 
منشوری که تحت عنوان «درباره يك ضرورت» بعد از آن وشته شد در جای خود 
بررسی و تحلیل خواهد شد. عجالتاً بهتر است جریان تأسیس کانون را دنبال کنیم. 

«بیانیه درباره کنکرة نویسندگان» که با اقدام و پیگیری نه تن نهیه و به‌امضای 
خود آنان رسیده بود در طول اسفند ۱۳۴۶ و اوائل فروردین ۱۳۴۷ به‌دیگر نوسندگان 
و شعرای علاقمند به‌اين اقدام نیز عرضه شد و کسانی که با آن موافق بودند بیانبه را 
امضاء کردند. شکل کار, چنان که قبلاً گفتیم این بود که نه تن بنیادگذار این اقدام 
بیانیة مذکور را در نه نسخه ماشینی بین خود تقسیم کردند و هر يك از آنان مأمور 
مذاکره و جلب موافقت‌عده‌نی از اهل .قلم ایران شد. در مجموع, تا اوائل فروردین ماه 
۷ که امضاء‌کنندگان برای بحث عمومی دربارة تأسیس کانون گرد آمدند ۵۲ نفر 
آن بیائیه را امضاء کردند. امضای نه نفر مبتکران این اقدام در هر ٩‏ نسخه تکرار شده. 
تاریخ این امضاها اول اسفندماه ۱۳۴۶ است. در حالی که امضاء‌کنندگان دیگر هر کدام 
فقط یکی از نسخه‌های ٩‏ گائه را امضا کرده‌اند. تاریخی که برخی از امضاکنندگان در 
بای امضای خود گذاشته‌اند جکرنگی بیشرفت کار را تا حدردی نشان می‌دهد. 
امضا کنند گان این بیائبه عبارتند از: 


ام ۳ نام خانوادگی قو مرو و و موی موه هدعم دیدوب ۲۵۰۵ ۶ :2:2 تأیه امضا 





(سال ۱۳۴۶) 
جلال آل احمد. داریوش آشوری. ادرابراهیمی. بهرام بیضائی. 
هوشنگ وزیری. ۱۳/۸ 
احبد آشرف!. ۱۳/۷ 
خانم فریده فرجام. محمود مشرف آزاد تهرانی. ۱۳/۳ 
۱ آقای اشرف فقط یکی از نسخه‌هارا امضا کرده است. 
۱۹ 


کناب جمعه 





محمرد اغتسادزاده (به‌آذین). منتصور اوجسی. محسد کلباسی. هوشنگ گلشیری. 


۱۳/۸ 
رضا بر آطنی۱. سیاوش کسرائی. ۱۳/۹ 
هوشنگ ابتهاج (سایه). ۱۳/۰ 


شمس آل‌احمد. منوچهر آتشی. بیژن اللهی. احمدرضا احمدی, بهرام اردبیلی. بدون‌تاریخ 
عبدالله انوار. اکبر رادی. روئین پاکباز. فریدون تنکابنی. محمدرضا جردت. 


علی اصفر حاج سیدجوادی. محمد حفوقی. اسماعیل خوئی. موسوی خاهنه‌تی. علی‌اصفسر 
خبرهزاده. 

سیم دانشوو. رضا دار ري. رات رحمانی. یدالله رربائی. محمد زظری: 
غلامحسین ساعدی. احمد شاملر. منوچهر شیبانی. عهرداد صمدی. منوچهسرصفا. پرویسز 


صیاد. 
باترعالیخانی. غزاله علیزاده. جعفر کرش‌آبادی. سروس مشفقی. بهسن‌محصص. 
حمید مصدق. ادر ادرپور. 


با جمع شدن این امضاها و ادامة دیدارهای امضا کنندگان با هم در منازل برخی از 
افراد سرشناس؛ قرار بر این گذاشته می‌شود که ابضاکنندکان ببانیه به‌عنوان اعضای 
مزسس «کانون نویسندگان ایران»یکجا چمع شوند و گفت‌وگوهای رسمی خود را برای 
انجام این کار آغاز کنند. مجله آرش که آن روزها به‌سردبیری اسلام کاظمیه منتشر 
می شلد در شماره ۷ خود (شماره چهارم دورة دوم: اردی‌بهشت و خرداد ۱۳۷ در این 
زمینه و چگونگی تأسیس کانون نویسندگان و تشکیل نخستین جلسات آن چنین 
می نو بسسله: 

«هستة آولیة کانون نویسندگان ایران درتاریخ ۰ به‌وجود آمد و جلسات 
بحث و مذاکرة نویسندگان برای بررسی موقعیت خویش نسبت بهمسائل جاری 
اجتماعی وصنفی تا آخرسال ۴۶ ادامه‌داشت. درآأخرین حلسات سال گذشته بود 
که تصمیم گرفته شد برای یکپارچه کردن فعالیت‌های مختلف نویسندگان, کانون 
نوبسندگان ایران به‌رجود آید و ویسندگانی که در جلسات قبلی شرکت کرده‌آند 

به‌عنوان هیات موسس کانون شناخته شوند. 
اولین جلسة رسمی هیأت موسس کانون نویسندگان, ایران در تاریخ 
۵ تشکیل شد و طی بنج جلسه بحث و گفت‌وگو مطالبی که از 

این بس نقل خواهیم کرد به‌تصویب رسید.» 
آرش سپس تعداد اعضای هیأت موسس کانون را ۴٩‏ نفر ذکر کرده و اسامی 
آتان را در همان شماره آورده است: تطبیق اسامی ذکر شده در ادن یا امضاهای 


۲ آقای براهنی در بای امضای خود تاریخ ۹ را ذکر کرده‌اند. جون در آن تاریخ 
هنوز بیائیه‌ئی ندوین و امضاء نشده بود تاریخ حقیقی امضای ایشان باید احتمالا ۴۶/۱۲/۹ باشد. 
آرش تاریخ ۵ نوشته, که اشتباه است. 


موجود در پای «بیانیه دربارة کنگرة نویسندگان» نشان می‌دهد که تعداد موافقان با 
حرکت کانون, که علی‌الاصول می‌بایست اعضای مسس کانون شمرده شوند. بیش از 
٩‏ نفر بوده است. معلوم نیست بهچه دلیل اسم ۱۲ نفر از امضاکنندگان «بیانیه دربارة 
کنگرة نویسندگان» در مقالة آرش از قلم افتاده است. این عدة اخیر عبارتند از: منصور 

اوجی. روئین باکباز. محمدرضا جودت. محمد حقوقی. مهرداد صمدی. رضا داوری. 
پرویز صیاد. باقر عالیخانی. محمد کلباسی. هوشنگ گلشیری. موسوی خامنه‌نی. بهمن 
محصص. 

در نخستسن حلسات رسمی کانون که از ۳۷/۱۳۹۵ تاینج جلسته ادامه داشته, 
علاوه بر تصویب اساستامة کائون و تدوین منشوری تحت عنوان «دربار؛ يلك ضرورت»؛ 
نخستین انتخابات کائون نیز انجام گرفته است. متن بیشنهادی اساسنامة کانون توسط 
داریوش آشوری و محمدعلی سپانلو تهیه شده بود و متن منشوری که تشکیل کانون 
نویستدگان ایران را ی اعلام می‌داشت ت توسط آقای محمود اعتمادزاده (به آذین۲. 
در نخستسن انتخایات کائون که طی همسن حلسات انجام سل (۴] خانم سسعین دانشور و 
آقایان محمود اعتمادزاده (به‌آذین). نادر نادرپوره سیاوش کسرائی و داریوش آشوری 
بهسمت اعضای اصلی, و آقایان غلامحسین ساعدی و بهرام بیضائی به‌سمت اعضای 
علی‌البدل هیأت دییران‌کانون انتخاب‌شدند. جلال آل‌احمد و هوشنگ وزیری ازنامزد 
شدن در انتخابات خودداری کرده بودند. در همان جلسه آقایان نادر ابراهیمی و فریدون 
معزی مقدم به‌عنوان بازرسان مالی: آقای فریدون تنکابنی به‌عنوان صندوقدار و آقای 
اسماعیل نوری علاء به‌عنوان منشی کانون انتخاب شدند. به‌بيشنهاد آقای محمود 
اعتمادزاده فکر انتخاب رئیسی برای کانون در همان جلسات مطرح می‌شود و پس از 
صلاحدیدهای لازم سرانجام خانم دکتر سیمین دانشور از بین اعضای هیأت دبیران 
به‌این عنوان انتخاب می‌شوند بعد از انجام انتخابات. شادروان جلال آل‌احمد «مبلغ 
بانزده هزار ربال حك حیق‌الترجمة کتاب «عبور از خط» را در اختبار صندرق کانون 
گذاشت و دیگران هر يك به‌قدر همت و درآمد خود کمك‌هانی به‌صندوق کانون کردند 
تا آمادگی لازم برای تهیة محل و مخارج ثبت و رسمیت قانونی کانون به‌وجود آید:». 

گویا بعد از تصویب اساسنامه و منشور و انجام انتخابات کانون در طی همین 
جلسات بود که پیشنهاد پرقراری ارتباط با نویسندگان مذهبی ااز جمله شادروانان 
طالقانی و شریعتی] و جلب همکاری آنان با کانون نویسندگان ایران توسط جلال 
آلاحمد مطرح شد که به‌علت مخالفت عده‌ئی به‌جائی نرسید و جلال مجبور شد 
به‌منظور برهیز ازایجاد اختلاف نیشنهاد خود را س بگیرد. ما در جای خود به‌این قضبه 
اشاره خواهیم کرد. 





۲ گویا آقای نادر نادرپور در تدوین این متن, به‌ویژه در بخشی از آن که مربوط به‌حقوق 
مولف است؛ فسکاری داشتد. 
2 گ با جلساا اتتخابات در مئزل [قای جبفر کوش آبادش:بوده: 
و 2 ارش. شمان شماره: صفحه ۷ 
۳۱ 


کتاب جمعه 





بعد از تأسیس کانون, نخستین مسأله عبارت بود از اقدام جدی برای به‌ثبت 
رساندن کائون, تهیة محلی برای تجمع‌ها و ثیز بیگیری اقدامات مربوط به‌میارزه با 
سانسور و گسترش فعالیت‌های فرهنگی کانون. 

بعد از مدتی گردهمائی در منازل افراد. سرانجام کانونیان موفق شدند موافقت 
گردانند گان «تالار قندریز» را برای تشکیل جلسات. کانون جلب کنند. این جلسات 
بیشن‌تر یبحت و گفتوگو دربار: مسائل مورد نظر کانون, به‌ویژه «مساألة آزادی به‌طور 
کلی, و آزادی انديشه و بیان به‌نحو اخص»:۵» و سرانجام به‌سخنراتی‌های ماهانه در بار؛ 
این مسائل اختصاص داشت. محمود اعتمادزاده (به‌آذین) در دو نوپت. در تاریخ 
۰ و ۴۷/۱۰/۵ دربار؛ «هنرمند و آزادی» صحیت کرد. بس از او سخنرانی 
داریوش آشوری بود تحت عنوان: «صورت نوعی تمدن غرب و وضعیت ما در برابر 
آن»؛ و بالاخره صحبت رضا سیدحسینی تحت عنوان: «بل نیزان, نویسنده و روشتفکر» 
در ششم بهرماه ۱۳۴۸ در تالار قندرین 

علاوه براین گوثه فعالیت‌ها که بیش‌تر مخصوص خود اعضای کائون بود. کانون 
مجلس یادبود نیما بوشیج را نیز در آمفی تثاتر دانشکد؛ هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
برپا کرد که بیش‌تر جنبه همگانی داشت. این مجلس در تاریخ ۱۳۴۷/۱۱/۱۷ تشکیل 
شد و در آن علاوه بر خانم دکتر سیمین دانشور که به‌عنوان رئیس کانون جلسه را 
افتتاح کرد آقایان سیاوش کسرائی, رضا براهنی و محمد حقوقی درباره زندگی و آثار 
نیما سخنرانی کردند و شعرهائی از نیما نیز توسط تعدادی از شعوای معاصر از جمله 
احمد شاملو خوانده شد. 

در زمین حمایت از حقوق صنفی اهل قلم؛ هیأت دبیران کائون در اواخر بهار 
۷ «توانست متن لابحهُ حمابت از حقوق مصئف را که به‌مجلس تقدیم شده بود 
به‌دست آرد. در مطالعه و بررسی لابحه ناسرده موارد بسیار متعدد نارسائی و کمبود و 
همچنین نبودن زبان جامع و مائع در این لایحه مشاهده گردید. پس از اقداماتی چند و 
مکاتبه با کمیسیون فرهنگ و هثر مجلس, نماینده کانون به‌آن کمیسیون دعوت شد و در . 
آنجا يکايك موارد نقص و نارسائی لايحه مزبور را متذکر گشت». 

در مورد بهثبت رساندن کانون نیز اقداماتی در سال ۱۳۴۷ انجام گرفت که 
اسماعیل نوری علاه به‌عنوان منشی کائون» اين اقدامات دا بیگیری می‌کرد. اما این 
فعالیت‌ها به‌جائی نرسید چرا که هیأت دبیران درگژارش خود به‌مجمع عمومی مورخ ۲۳ 
اسفندماه ۱۳۴۷ می‌نو: سد: «تقاضای ثبت کانون نویسندگان ایران در ادارة اطلاعات 
شهربانی با مخالفت روبرو شد و این مخالفت بدون ذکر کم‌ترین دلیلی شفاهاً 
به‌تماينده کائون اعلام گردید...» در طول سال‌های ۳۷ و ۴۸ که دورة اول فعالیت کانون 





۳۲ 


ما اخبار کانون تسد کاخ اتران؛ تیرماه ۱۸ : نشر به بلی کیی شسكلة . 
۶ اخبار کائون نویسندگان اير ان. تیرماه ۱۳۴۸.مطالبی که نقل شد از گزارش هیأت دبیران 


باعجمع عمرمی مورخ ۳ اسفند ۱۳۳۷ گرفته سك 8 : 


ادابه داشت مقامات.مسوول بهتقاضاهای مکرر کانون توجهی نگردند و مسأله به‌ثیت 
رساندن کانون و رسمیت یافتن آن همچنان مسکوت ماند. بعدها دستگاه گویا به‌فکر 
افتاده بود در این زمینه اقدامی بکند. از جمله. به‌روایت سپانلو. و آشوری در اوائل 
سال ۱۳۵۰ از طریق فیروز شیروانلو پیامی فرستاده شدو به‌دنبال آن چند تن از اعضای 
کانون انوری علاء, هوشنگ وزیری, نأدر ابراهیمی, و داریوش آشوری] با ناصر مقدم 
در ساراك ملاقاتی کردند. مقدم گفته بود ما مخالفتی نداریم و این شهربانی است که 
مانع کار شماست. و بیشنهاد کرده بود پرونده را دوباره بیاورید تا اقدام بشود. اعضای 
کانون هم جواب داده بودند که برونده قبللا ارائه شده و حنانحه دستگاه نظرخاصی 
ندارد کافی است همان برونده را به‌جریان بیندازد: مطلب بههمین چا ختم شد و دیگر 
دنبال قضیه را نگرفتند. 
اما دشمثی دستگاه با کائون ویسندگان ایران به‌مخالفت با به‌ثبت رساندن کانون 
محدود نشد. مجالس و سخنرانی‌های کانون درتالاز قندریز می‌توانست زمینه‌نی مناسب 
برای گسترش فعالیت‌های آن و تشدید مخالفت با سانسور و اتخاذ روش‌های موثری 
برای مبارزه با آن باشد, دومین انتخابات کانون در مجمع عمومی مورخ ۲۳ اسفندماه 
۷ صورت گرفت. در این مجمع. که به‌رباست آقای مصطفی رحیمی و جانشین 
بعدی ابضان اقای تادر نادریور جریان بافت» پس از استماع گزارش هیأت دبیران قبلی 
- که بخلی‌هالی از آن را تقل کزدیم - و تضویب اضلاعات پلنتهادی دراساستابة 
کانون, رأی‌گیری برای انتخاب اعضای جدید هیأت دبیران و دیگر مسوولان اجرائی 
کانون انجام شد, آقایان رضا براهنی. بدالله روژیائی؛ اسلام کاظمیه. هوشنگ وربری: 
کیومرث منشی‌زاده. محمدعلی سپانلو. سیارش کسرائی, محمود اعتمادزاده (په‌آذین). 
نادر نادرپور, اسماعیل نوری علاه, و خانم فریدة فرجام آمادگی خود را برای شرکت 
در انتخابات اعلام داشتند. خائم سیمین دانشور و آقای رضاسیدحسینی بر جریان 
رأی‌گیری و شمازش و قرائت آراء نظارت می‌کردند. اغضای اصلی دومین هیأت دبیران 
کانون نویسندگان ایران (سال ۱۳۴۸) بهشر ح زير انتخاب شدند؛ 
سیاوش کسرائی - نادر نادرپور (هر يك با ۲۸ رأی) 
مخمود اعتمانزاده - هوشنگ وزیری (هر يلك با ۶ رأی) 
اسماعیل نوری علاء - محمدعلی سپانلو (هر يك با ۲۵ رأی) 
در نخستین جلسة هیأت دبیران جدید. اسماعیل نوری علاء به‌نفم محمدعلی 
سپانلو کنار رفت و عضویت علیلبدل دول هیأت دبیران را پذیرفت. نفر دوم علی‌البدل 
رضا براهنی بود که سیزده رأی آورده بود. آقای اسلام کاظمیه و خائم فرید؛ فرجام نیز 
به‌عنوان بازرسان مالی کانون انتخاب شدند. صندرقداری کائون همچنان به‌عهده 
فریدون تنکابنی بود. 
کانون در گسترش فعالیت‌های خود کمیسیون‌های داخلی متعددی تشکیل داد و 
در پیگیری اقدامات مربوط به‌مبارزه با سانسور, هیأت دبیران کانون در جلسة مورخ 
ششم خرداد ۱۳۴۸ به‌این نتیجه رسید که؛ 


۳۳ 


کتانب جمعد 





۳ 


«نمی‌توان با روش‌هائی نظیر مذاکرات خصوصی‌وفعالیت‌هانی که طبق روال 
مجاز قانونی و حقوق اساسی مردم ايران نبست (نظیر مذاکرات دوستانه با 
عرامل سانسور و فعالیت خصوصی از قبیل واسطه قرار دادن مقاسات و 
دستگاه‌های صاحب نفوذی که دارای صلاحیست قانونسی نمی‌باشند) با 
بنیادهای فعلی سانسور مبارزه کرد.۷» 
هیأت دبیران کانون به‌دنبال این نتیجه‌گیری. ضرورت انخاذ خط سسی روشنی 
برای کائون را مطر ح می‌کند و به«کمیسیون بررسی خط مشی کانون مأموریت می‌دهد 
تا با توجه به‌تصمیم مزپور مطالعات خود را برای اتخاذ خط مشی کانون که تصویب آن 
به مجمم عمومی محول خواهد شد آغاز کند»ده, 
اين مسائل نشان می‌داد که کسترش فعالیت دموكراتيك کانون» برای رژیم و 
دستگاه ساسو رز فوجب دردسر خواهد شد. به‌هعین دلیل دستگاه بر مخالفت‌های خود 
افزود. ابتدا به‌گردانندگان تالار قندریز اخطار شد که دیگر محل خود را در اختبار 
کانونیان نگذارند. با توجه به‌همین دشواری‌ها بود که آخرین جلسهُ منظم کانون در 
مدرسة به آذین درنارمك تشکیل سل , در ابن جلسه بت بر سر صدور اعلامیه‌ثی علیه 
سانسور بود که با مخالفت عده‌ئی روبه‌رو شد» و به‌دنبال اين اختلاف نظرها فعالیت 
منظم و همبستة کانون از آن پس عملا دچار تفرقه و سکون گردید. سپس فریدون 
تتکابنی توقیف شد و به‌دنبال اعتراض کانونیان و دیگر اهل قلم به‌دستگیری او نخست 
چند تن از اعضای کانون, مانند آشوری, بیضائی و ساعدی, به‌ساراك احضار شدند. 
ساعدی دوبار احضار شد و بار دوم کتك مفصلی هم نوش جان کرد. سپس چند تن 
دیگی ماند سیاللی ناسر رجمای زد محید ساطاوور ر محبرد احتیانة, بازداشبت 
شدند. اين اوضاع. و مرگ نابهنگام شادروان جلال آل‌احمد در شهرپور ۱۳۴۸ -مرگی 
که کانون را از یکی از فعال‌ترین و موثرترین بنیادگذاران خود مجروم کرد - سبب شد 
که فعالیت‌های کانون از اواخر سال ۱۳۴۸ به‌بعد عملا راکد بماند. این رکود با توجه 
به‌اين که از يك سو فشار اختناقی دستگاه از آن بس شدت بیش‌تری یافت و از سوی 
دیگر برخی از نخستین بنیادگذاران کانون راه دیگری در پیش گرفتند به‌سکوتی نسبتاً 
طولانی انجامید که تا سال ۱۳۵۶ که سال شر و ۲ دومین دوره: فعالت‌های کانون است 


ادامه داشت. 





۷ اخبار کانون نویسندگان ایران؛ تیرماه ۱۳۴۸ 
۸ همان مأخذ 
٩‏ بعداً ه‌اين قضیه با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت: 








۳ برداشتی تحلیلی از مقدمات گذشته در زمینة هدف‌ها و روش 
مبارزة کانون 


کانون نویسندگان ایران؛ از آغاز تأسیس خود تاکنون سه بیان نامه اصولی تدوین 
کرده است: بیان نامة نخست تحت عنوان بیانیه دربارة کنگرة نویسندگان که مبنای 
گردهمائی اهل علم ایران برای تأسیس کانون شد؛ بیان‌نامة دوم تحت عنوان دربارة يك 
ضرورت که همزمان با اعلام رسمی تأبیجی کانون تدوین گردید! ر موضع کانون 
نویسندگان ايران که بیان رسمی رادیکالیزه شدن حرکت کانون از سال ۱۳۵۶ 
تابه‌امروز است. بدون بررسی دقیق و مقايسة اهداف این سه پیان‌نامه. درك معنا و 
عفهوم حرکت کائون و اعتلائی که این حرکت در طی يك براتيك اجتماعی نیدا کرده 
در بیان‌نامة نخست - که بعتاسیت اقدامات دستگاه بهلوی در بریا کردن 
کنگره‌ثی فرما یشی از ویسندگان و شعرا تدوین شده بود - چنین آمده است: 
[چون خبر تشکیل کنکره‌ئی به‌نام «کنگرة نویسندگان و شعرا و منرجمان» 
اعلام شده است ما امضاکنندگان زیر لازم می‌دانسم که این مطالب را 
بهاطلا ع مردم و مقامات مملگت برسانيم: 

۱ چون هدف از تشکیل چنین کنگره‌هانشی اصولا فراهم آوردن 
زمینه‌نی برای اجتماع اهل قلم و تبادل آزادانة افکار و آرام.میان ابشان 
است. از نظر ماء شرط مقدماتی جنین اجتماعی وجود آزادی‌های راقعی نشر 
و تبلیغ و بیان افکار است. در حالی که دستگاه حکومت با دخالت‌های 
هستقیم و غیرمستقیم خود در کار مطبوعات و نشر کتاب و دیگر زمینه‌های 
فعالیت‌های فکری و فرهنگی ( که موارد بیرون از حد آن را په‌کمك اسناد و 
ارقام می‌توان ذکر کرد) آن آزادی‌ها را عملا از مبان برده است. پنابراین, 
ما وجود چنین کنگره‌ی را با فقدان شروط مقدماتی آن مفید و ضروری 
نمی‌دانيم. از نظر ما آن شرط مقدماتی با رعایت کاسل اصول قانسون 
اساسی: در آزادی بیان و مطبوعات و مراد مربوط اعلامیة جهانی حقوق 
پر (۱) ف راهم خواهد شد. 

۲ به‌نظر ما. هرگونه دخالت حکرمت‌ها در کار اهل قلم و هدایت 
ادبیات در جهات رسمی سیاسی همواره به‌رشد ادبیات سالم و واقعی لطمه 
زده است و این اصل با تجریه‌هاتی که در این کشور و در بسیاری از 
کشورهای جهان.صورت گرفته به‌ثبوت رسیده است. بنابراین ما وجود 
چنین کنگره‌نی را که به‌هدایت حکومت و بدون نظارت اهل قلم تشکیل 


۱ تأکید از ماست. 


۳۵ 





۳۹ 


می‌شود مفید و ضروری نمی‌دانيم. 
بر ماه بای آی که چنین کت وان منگورت زاس 
تشکیل شود و به‌وظائف خود عمل کند. بیش از آن بایستی اتحادیه‌نی 
آزاد و قانونی» که نماینده و مدافع حقوق اهل قلم و بیان‌کننده آرا» آن‌ها 
باشد وجود داشته باشد و این اتحادیه تشکیل‌دهند: چنان کنگره‌ثی و 
نظارت‌کننده بر آن, و دعوت‌کننده شرکت‌کنند گانش باشد نه ی 
رسمی حکومت. و چون در کار تشکیل کنگرة کئونی دستگاه آزادی که 
نمایندة اهل قلم باشد نظارت و دخالت نداشته است رن 7 
و مطابق با اصول. نمی‌دانيم و تشثکیل چنین کنگره‌ئی از نظر ما سفید و 
ضروری یست. ۱ 
بثابراین اعلام می‌کنيم که ما امضاکنندگان این اعلامیه در هیج 
اجتماعی که تأمین‌کنند؛ نظرات بالا نباشد شرکت نخواهیم کرد.] 
در این بيانیه بر چند اصل و واقعیت تأکید شده است: اصل آزادی عقیده. بیان و 
نشر و دیگر فعالیت‌هائی فکری و فرهنگی از يك سو, و انگشت گذاشتن بر واقعیت 
سانسور و خفقان و سرکوب خلاقیت‌های فکری و فرهنگی در نظام پهلوی از سوی 
دیگر؛ اشاره بهخصلت‌های توتالیتری نظام سیاسی بهلوی و گرايش دستگاه حکومتی 
آن به‌جذب و ادغام و یکپارچه کردن همه کوشش ش‌های فکری و فرهنگی, و تأکید بر این 
که چنین گرایش‌هائی, در تجربه نتایج شوم په‌بار آورده است. نویسندگان بیانیه, در این 
مورد. فقط به‌ایران اشاره نمی‌کنند بلکه از «بسیاری از کشورهای جهان» نیز سخن 
می‌گویند. به‌عبارت دیگر, در اين بخش از بیانیه» بتجربُ نظام‌های توتالیتر و په‌آثار 
ناشی از آن در زمینة فعالیت‌های فکری و فرهنگی اشاره شده؛ و بر اصل استقلال اهل 
قلم نسبت به‌دستگاه حاکم سیاسی تأکید شده است. اين استقلال, در بند ۳ بیائیه نیز 
با اشاره به‌ضرورت تشکیل «اتحادیه‌تی ازاد و قانونی» که نماینده و مدافع حقوق اهل 
قلم و بیان کنندة آراء آن‌ها باشد خواسته شده است. بالاخره؛ ,اه رسدن بهاین هدف‌ها: 
یعنی درحقیقت شیوه مبارز؛ اهل قلم و چارچوبی که برای این مبارزه پذیرفته شده؛ در 
رعایت کامل ن«اصول قانون اساسی» و مواد مربوط «اعلامية جهانی حقوق بشر» 
تخسین گردیده است. این نشان می‌دهد که اهل قلم ایران استناد به‌مفاد قانون اساسی و 
اعلامية جهانی حقوق بشر, یعنی امکان مبارزه‌نی سیاسی و دموکراتيك راه در آن برهه. 
اززمان عملی و موّ وثر تشخضص داده بودند و می‌کوشیدند تا در عین خفقان و نبود هرگونه 
سازمان سیاسی و دموکراتيك بهپسیح افکار برای مبارزه برضد نظام توتالیتر پهلوی 
برجی :۰ 
آنان که این روزها مسجد و منبری بیدا کرده‌اند و بلندگوهای رادیو رائیز در حکم 
وسیله‌ئی برای «تنها به‌قاضی رفنن» و ابراز وجود شخصی خوبش تلقی می‌کنند. بر این 


۱. تأکید ازماست. 


دروغ تاریخی با می‌فشارند که روشنفکران و اهل قلم ایران درخدمت دستگاه طاغوت ۱ 
بودند و برای آگاه کردن خلق و مبارزه با دستگاه ستمشاهی کامی برنداشتند. آنان از 
خود نمی‌پرسند که وقتی از روشنفکر سخن می‌گویند مقصودشان چگونه موجودی 
ات آنا می‌توان جانوزانی جون هویداهاء روحانی‌هاء مجیدی‌هاء نهاوندی‌ها و امثال 
آنان را از يك سو و قلم به‌مزدان رنگین نامه‌های دوران آریابهری را از سوی دیگر 
واقعاً روشنفکر نامید؟ آبا می‌توان اژ دو جریان اصیل روشثفکری دو دهة اخیر ایران که 
یکی در میدان رزم ر عمل و دیگری نخست در لباس ادبیات مقاومت و سپس در جبهة 
میارزة دموکراتيك رودرروی دستگاه ستمشاهی ایستادند صرفنظر کرد و از روشنفکران 
در خدمت طاغوت به‌طور کلی سخن گفت؟ آیا می‌توان این حقیقت تاریخی را نادیده 
گرفت که بسیاری از زندانیان سیاسی این سرزمین در زمان شاه مخلوع فقط به‌این 
جسرم در زئدان‌ها ماندند و شکنجه شدند که بلیس در مثازل‌شان سخه‌هائی از این با 
آن کتاب فلان با بهمان نویسنده و شاعر را بافته به‌عنوان مدرد جرم ضمما 
برونده‌های‌شان کرده بود؟ آبا می‌توان اعتراض اهل قلم ایران را نسبت به‌سانسوره و 
شش صمیمانه همین اهل قلم را برای بتیادگذاری يك جریان دموكراتيك در برابر 

دستگاه توتالیتر پهلوی ‏ که تأسیس و گسترش و سپس سکوت و بار دیگر اوجگیری و 
اعتلاء خرکت کانون نویسندگان ايران نمودار صادق آن است - ادیده گرفت؟ اگر ۰ 
«برادره‌های امروزی همه چیز بادشان رفته باشد, دست کم کوشش صادقانة «برادر»‌ان 
واقعی دیروز را که نباید فراموش کرده باشند. 

در سوی دیگر بازار سیاست‌بازی کتونی؛ در برابر طوطیان نه چندان شیرین‌سخن 
رادیوئی: صفی دیگر از فرصت‌طلبان تشنة قدرت و حاکمیت را داریم که, به‌اقتضای طبع 
سازشکار و معامله گر خویش, از کوشش‌های اصیل روشنفکران و اهل قلم ایران تعبیری 
خاص خود دارند. 

مدا فعان تز «حقوق بشر کارتری» را که می‌شناسید؟ جه آنان که به‌این «نز» 
به‌عنوان «وسیله‌نی از عالم غیب و تعبین‌کنند؛ سرئوشت انقلاب ایران» با علاقه 
می‌نگرند» و چه آنان که با توسل به‌این «تز» جز تخطلة هرگونه شش اصیل افراد و 
گروه‌ها: و درست کردن بشتوائه برای سرمایة «توده‌نی خوبش قصد د ۳3 ندارند. این 
جماعت, صرفنظر از افتراق و تضاد ظاهری خویش, علاقه خاصی دارند به‌این که همه 
چیز را از دید وراه مرزها بنگرند. برای اینان جامعة ما با هم توش و توان تاریخی 
خویش, با همه تضادها و ضرورت‌های حاکم بر آن - تضادها و ضرورت‌هائی که ممکن 
است درگیری و گسترش مبارزه‌نی را با شکل معین و تاریخی خویش در لحظه‌ئی از 
زه ان اجتناب‌ناپذیر گرداند - مطرح نیست؛ آنچه مطرح است خواست‌ها و ضرورت‌های 
برون مرزی است. افشاگری آقای مهندس بازرگان در رادیو تلویزیون را که 
شنیده‌اید؟اگر بر آنچه ايشان گفتند تکیه کنیم فقط ناچاریم به‌این نتیجه برسیم که هرچه 
در این سی سال در سرزمین ما اتفاق افتاده از چارچوب قول وقرارها و «اقدامات» 
نهضت آزادی از يك سو, و عواطف و خواست‌های بشردوستانة آمریکائی ان 

۷ 
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۳ 


عدالت‌پرور و طرفدار حقوق بشر - یا دست کم جناحی از هیأت حاکم عدالت‌پرور و 
طرفدار حقوق بشر در آمریکا - از سوی دیگر» بیرون نبوده است. دیگر نه جنبشی بوده. 
نه اعتضابی, نه مجاهدی, نه فدائیانی. کوشش‌های دموکراتیکی هم اگر صورت گرفته. 
تظاهر وسیع و مردمی و پرشوري هم اگر برای نخستین بار در «انسنیتوی گوته» انجام 
شده همه از همین مایه سرجشمه می‌گرفته است. این طرز تحلیل مردی است که همه 
ما سالیان سال تصور می کردیم بار وفادار مصدق و جهره صدیق و صمیصی آزادیخواهی 
ومخالفت با استبدادٍ وابسته در میهن ماست؛ همان مردی که همة مردم ایران به‌انگیزه 
همین تصور به‌محض صدور فرمان نخست‌وزیریش از سوی امام» یکصدا فریاد برآوردند: 
«بازرگان, بازرگان. نخست‌وزیر ایران». ۱ 

حال از آن‌سو بنگریم, یعنی ازسوی دیگر صف دلبستگان به«حقوق بشرکارتری»؛ 
صف کسانی که حرکت اجتماعی را اگر در مقیاس تصورات و بینش‌های محدود خود 
آنان نباشد یکجا و دربست در حکم غازه‌نی بر حجهرة نظام‌حاکم تلقی می‌کنند حتی اگر 
حخود روزگاری در این کونه حرکت‌ها دستی و دخالتی می‌داشته اند: 

آقای محمود اعتمادزاده (به‌آذین) در دفاعیه‌ئی که به‌مناسبت بحث درباره تعلیق 
عضوبت ایشان‌وچهار تن از دوستان‌شان در مجمع عمومی فوق‌العاد؛ کانون نویسندگان 
ایران ایراد فرمودند: ضمن اشاره به‌تاریخچة تأسیس کائون در سال ۱۳۴۶ و شروع 
محدد فعا لست آن در سال ۱۳۵۶۴ می گو بند: 

«در آغاز سال ۱۳۵۶ که در مرداب ساکن و گندید؛ ایران رسمی آریامهری 
برخاستن موج کوچکی از اعتراض محتاطانه برای آرایش استبداد و خرش آمد 
ار بایان سودمند تشخیص داده شد گروهی بست و حند نفره. که اکثرشان در زندگی 
کانون نویسندگان با هرگز شرکتی نداشتند و با حضور و فعالیت‌شان در جهت کارشکنی 
و نفاق‌افکنی و احیاناً بازی دوسره بود. در منزل یکی جمع شدند و فعالیت مجدد کانون 
نویسندگان را اعلام کردند. در مراجعه‌نی که به‌دو سه تن از ما شد - و این بسیار طبیعی 
بود, زیرا برخی نام‌ها مشروعیتی با خودداشت که فعالیت کانون را بدون حضور و 
مرافقت آن‌ها در افکار غمومی امکان‌ناپذیر می‌ساخت - بس از بحث در چند و چون 
امر و بذیرفته شدن شرط اتفاق آراء در تصمیمات مهم برای برهیز از تحمیل آنچه در 
اصول برای این یا آن طرف بذیرفتنی نیست. ما دوستان نیز با هم آگاهی به‌عقاید و 
علائق و جاه‌طلبی‌های شخصی ر گروهی فللانر بهمان, برای آن که به‌هر حال 
فرصت و امکان فعالیت سودمندی درخدست به‌صردم و مبارزات ملی و ضد 
استیدادی‌شان یدید می‌آمد به جمع نامتجانس حضرات بوستیم...۳(6. 

لطفاً یکبار دیگر, و با دقت بیش‌تر, این نقل قول را مطالعه کنید تا دریابید که 





[ 3 تأ کید شمه حا از ماست. 
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تناقض‌گوئی, پنهان کردن حقیقت به‌قصد بهره‌برداری شخصی‌یا گروهی, خودپسندی و 
خودکامگی فکری, و بالاخره حتی سهل‌انگاری در روایت يك واقعه تاحد دروغگوئی, 
چگونه می‌تواند هرگونه حد و مرزی را درنوردد. ایشان از «بیست و چندنفر» سخن 
می‌گویند در حالی که در حقیقت سخن پر سر چهل نفر بود که سبی و دو نفرشان در 
جلسه‌نی برای انتخاب هیأت دبیران موقت کانون در سال ۱۳۵۶ «در منزل یکی جمع 
شدنده؛ ایشان از کسانی که «اکگرشان در زندگی کانون نویسندگان یا هرگز شرکتی 
نداشتند و یا حضور و فعالیت‌شان در جهت کارشکنی,نفاق‌افکنی و احیاناً بازی دوسره 
بوده صحبت می کنند ور حال آن که خوب می‌دانند و ما سم در همین سلسله مقالات در 
جای خود, نشان خواهیم داد که اکثریت قریب به‌اتفاق آن جهل نفر, از اعضای فعال 
کانزن در آغاز تاسیس آن بودند آقای به‌آذین می نز یسند که مراجعه به‌انشان در سال 
۶ برای آن بود که «برخی نام‌ها مشروعیتی با خود داشت که فعالیت کانون را 
بدون حضور و موافقت آن‌ها در افکار عمومی امکان‌نابذیر می‌ساخت» و فراسوش 
می‌کنند یگ نند که افو سبال ۶ نیز بنیادگذاران کانون.س از بك هفته سروکله زدن 
با ایشان موفق شدند موافقت حضرت‌شان را برای بیوستن به‌حرکتی که نویسندگان 
آغاز کرده بودئد بگیرند و ایشان را با «من بمیرم» و «تو بمیری» و با سلام و صلوات 
وارد مبدائی کنند که دیگران قبللا در آن وارد شده بودند. و بالاخره ایشان از خود 
نمی‌برسند که اگر آن حرکت سال ۱۳۵۶ «اعتراضی محتاطانه» به‌قصد «آرایش استیداد 
و خوش آمد ار یابان» در «مرداب ساکن وگندیده ابران رسمی آر یامهری» بوده چگون 
ایشان؛ این مردی که کوبا هرگز احتیاط کاری نکرده, این مردی که گویا همان نسست 

که حماسه آفرینان میارزة فهرآمیز با قهر و ستم آریامهری را به‌هنگام دفاع اد خود در 
بیدادگاه رسمی نظامی آریامهری, «جوانان پرشور» و حرکت‌شان را حرکتی از سر شور 
جوانی توصیف کرده است»» اين مردی که هرگز اربابی نداشته تا به‌آن خوش خدمتی 
کند؛ آری این جنین مردی: با آن همه شجاعت و ذرست‌آندیشی انقلابیش: جگونه 
حاضر شد به‌چنین حرکتی درجهت «آرایش استیداد و خوش آمد ار بابان» بسوندد؟ و اگر 
این حرکت فقط برای آرایش استبداد و خوش آمد ازیابان بود جگونه این ادسب 
انقلابی کد گویا خمناً تاد مق دیالکتیکی نیز هسته چند سر پابنشر مر 
دفاعیه‌اش نتیجه می گیرد که همین حرکت «به‌هر حال فرصت ر امکان فعالیت سودمندی 
در خدمت به‌مردم و مبارزات ملی و ضداستبدادی‌شان» فراهم می‌کرد؟ - بگذريم. 
نکته انجاست که آقای به آذین؛ شاید بی‌آن که خود بدائد, در این‌سوی ضف کسانی 
که درست مانند آقای مهندس بازرگان «حقوق بشر کارتری» را به‌عنوان اهرم مبارزات 
اخیر ملت ایران می‌بینند قرار می گیرد و به‌این نتیجه می‌رسد که شروع مجدد فعالیت 
کانون در سال ۱۳۵۶ حرکتی محتاطانه در جهت آرایش استبداد و خوش آمد اربابان 
بود. ای حضرت فراموش می‌کند که انضای: میارکش را در تبال ۱۳۵۶ بای بیانیهتی 





۲ نا کنید. به کتاب آقای به آدین تحت عنوان سهمان ابن آقایان». 
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گذاشته است که طی آن روشی از مبارزه در چارجوب «اصول قانون اساسی» و 
«اعلامبه جهانسی حقوق بشر» سشنهاد شده بود و در آن هنگام نه از کارتر سخن بود و نه 
از «تزه حقوق بشری او. تأکید بر «اصول قانون اساسی» و «اعلانیة جهانی حقوق 
بشر» در نخستین پیانیة کانون, چنان که گفتیم. ناشی از تجزیه و تحلیل شرائط ایران 
آن روز و درك امکان درگیری يك مبارز؛ دموكراتيك برضد رژیم ازسری روشنفکران 
ایران بود؛ مبارزه‌ئی سیاسی و دموکراتيك نه در برابر مبارزة مبتنی بر قهر انقلابی 
که می‌رفت تا آغاز شود, بلکه در راستای آن و درجهت تقویت آگاهی توده‌ها و 
فراهم کردن زمینة انقلاب عمرمی خلق. 


پاقر پرهام 


(اداعه دارد) 








رئیس کشور برای گردش درشهر راه می افتد , دولتمردی صاحب نظر بات 
سنتی در آتومبیلی سنتی با شيشه های ضد گلوله. 

در حالی که از خیابان ها می گذرد به اطراف نگاه می کند و ناراحت می 
شود. از رئیس دفتر خود که همراهش است می پرسد: «پس کجا هستید؟» 

رئیس دفتر می پرسد: («قربان» کی ها کحا هستند؟» 

دولتمرذ سگرمه اش را هم می کشد وپاسخ می دهد: («نخب» مردم.)) 

ریس دق اند کی ماکت می "گنه یهد" 

- ((مردم؛ قر باك» بعضی هاشان بشت میله های زندانند, بعضی هاشاد 


۳۱ 
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هم فکر می کتم.. 

یی خن («عجب؛ که این طور.» و به حیرت 
می افتد, 

از کنار گروه کنوچکی که با اشتیاق دست تکان می دهند می گذرند. 
صدای هلهله هاابه کوش می رسد. رئیس کشور طبیعتاً خوشحال می شود. 

هی وین ((حوب, بهتر شدء این طور نیست؟)) 

رئیس «نشر با اکراه می گوید: «قر بان, این ها آدم های خودمانند.» 
رئیس کشور عصبان می شود. نمی تواند بنهمد حه طور ممکن است تنها کسانی 
که به تماشای عب بر موکیش آمده اند پلیس های مخفی ؛ عوامل تحر یک مردم؛ 
وخبر چین ها باشند. قبلاً چنین حیزی به ذهتش خطور نکرده بود. 

به رئیس ذفتر می و ول (( ما باید مردم تازه‌ئی پیدا کنیم, مردمی سالم تر 
و بهتر.» وبرمی گرد به کاخش, روز بعد رئیس دفتررا احضار می کند. 

((خحوب؛ حه طور شد؟» ۱ 

رئیس دفتر با لکنت زبانمی گوید؛ («من. .. من خیلی متأسفم.. 

دولتمرد فر باد می کشد: ((یعنی چه؟ این کارجه معنی دارد؟» 

رنیس دفتر وحشت رده هر علولسا گزارشی می د شا , ( فر بات هنوز نتوانسته 
ایم مردم تازه‌نی پیدا کنیم. قیمت ها خیلی بالا رفته ء( 

رنیس کشور دستور صادر می کند: می خحواهم بلاق صله مردم تازه‌نی 
برای من پیدا کنید! به کشورهای خارج بئو یسید ید؛ با دول همسایه تماس بگیر ید. 
کشور ها ز یبا است. هوایش عالی است, ها یش وش هو آست ت. آثار تار یخی 
و رسوم احترام آمیز دار یم پیصاد خر باه هید 

رئیس دفتر بر می گردد س رکارش. نامه میی نویسده آ گهی می کند: و 
هرحه از دستش ش بر می اید انجام می دهد. 

بخ ها از کشورهای دیگرمي ز سیك : 

بت 


پاسخ مثبت بدهیم. .. 

((البته ما ان آدم دار یم » آما متأسفانه به هیچ وحه قابل اعتماد 
نیستند حتی خطرنا کند.. 

کی ان (ختی آن قدر آذم ندار یم که درتظاهرات 
خودمان شر کت کنند!» 


باسخ دیگر: ((حمعیت ما کم شده م ,۰)) 


- «بیش تر مردمان به خارج فرار کرده اند. ..)» 

و از کعوزی که مرجمشن بهقازگی فدرت را به دست. گرفته ند حنین نوشته 
اند؛ «ما فروشی نیستیم!)) 

ریس کشور نامه ها را می خوردند. از این که نتوانسته دستوری صادر کند و 
آن را به فرحلة احرا در آورئد؛ از خشم بی احتیار می شود, در عین حال از وعی بی 
امتیتی احساس آگاهی می کند» احساسی کاملاً تأه. در تمام این سال ها هرگز 
جنین احساسی به او دست نداده بود.,. خشمش افزایش می یابد و دچار سکنة 
قلبی شدید می شود. 

فیراسسم تشییم جناژه؛ نیازی به گفتن نیست که بسیار با شکوه برگزار می 
شود. این بار او را در انومبیلی بدون شیشه های ضد گلوله؛ از خیابان های شهر 
عبورش می دهتد, حالا دیگر از خیزی نمی ترسد. 

پیاده روها پر ازحمعیت است؛ و خیابان ها نا گهان از مردم انباشته شده. 
مردم بالاخره رو نشان داده ظاهر شده اند اما به نظر می رسد که اهمیت موقع را 
فرآموش کرده اند. 

همه می خندند .55| 


ترجم؛ رامین شهروند 
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گذشته گرا با پیشرو؟ 





بادداشتی بر همز بستی دشوار فرهنگ های سه کازه 


در دوراد قیام؛ تضاد میان ارزشهای فرهنگی مختلفی در حامعة ما شدت 
ار بافته است.. ی از ی ی با مود تا کید 
ی تور ف خود 7 اصلی رهانی ین 


دانندء و گروهی هماد ار زشها را به صورت موانعی بر سر راه رشد جامعه می نگرند. 
۳ 





گروهی ارزشهای فرهنگی معینی را ارتجاعی می شمارند» و گروهی همان ارزشها 
را موثرتر بن عامل ترقی و پیشرفت می دانند. و اصراررمی کنند که باید در 
رمینه های مختلف احتماعی وفرهنگی» آموزش وپرورش و... از آنها سود حست و 
پیزوی کرد. 

این تضاد اززشهای فرهنگی از کحاست؛ و نتیجه جیست؟ اگر فقط 
ارزشهای مورد قبول ینک گروه پاسخ‌گویل تیار حامعه به رشد ور هائی باشد 
تکلیف ارزشهای دیگر - چیست؟ آیا خود جامعه و قانونمندی هایش در رابطه با این 
مشکل و تضاد چه خواهد کرد؟ ونقش گروههای سیاسی و اجتماعی در رابطه با 
این تضاد حیست؟ 

برای در ینافت وشناخت این منائل ما از بررسی خود فرهتگ آغاز می 
۴ فرهنشگ را می توان تمای ارزشهای مادی ومعنوی, و وسائل خلق وبهره " 
برداری وانتقال» که در دورة معینی از تار يخ آفر یده می شود تغر یف کرد. به این 
اعتبار هر دورانی فرهشگ خاص شود را دارد. وطبعً ارزشها و وسایل هر دوره 
عمدتا رای همان دوره کا رائی دارند. معمولا فرهنگ با دو بخش فرهنگ مادی و 
فرهتگ معدوی مشخص می شود. فرهنگ مادی عبارت از ماشین راز مراحل 
ابتدائی تاپیشرفته اش)» ابزارهاء تجر به در زمینه تولید» و دیگر دستاوردها و ثروت 
های مادی است. و فرهنگ معنوی عبارتست از دستاوردهای قلمرو هن ادبیات؛ 
فلسفه, اتحلاق: تعلیم و تربیت» و روشهائی که بر شیوه های تولید هر دوران میتنی 
است. پسن فرهنگ یک پلیدة تار یخی است. ومیخزفت وتگاملش با خانحائی و 
جانشینی يا توالی شکل گیری های اجتماعی - اقتصادی معین می شود. یعنی 
فرهنگ به اشکال و صورتبندی های اجتماعی - اقتصادی وابسته است. و با تخییر 
صورت بندی احتماعی- افتصادی حهت عمده ان تغییر می پذیرد. 

به این ریب فرهیتگ یک مفهوم مطلق وانتزاعی نیست که در همه 
دورانهای نان بعبق یکساد تصور شود. با درهمهٌ ؛ جوامع یک شکل داشته باشد, 
پیداست که فرهنگ مادی ومعنوی از هم جدا نیستند: جریان تولید نعم مادی» پایه 
و سرچشمه رشد فرهنگ معنوی است. یعنی فرهنگ بطور مستقیم رز 
نمره 6 کار و فعالیت توده شاسسته. این را نیز باید در نظر داشت که با وحود واست 
فرهنگ معنوی به شالودهُ مادی خود» به محض تعو یض این شالوده؛ فرهنگ معنوی 
خود بخود تغییر نمی پذيرد. ز یرا دارای نوعی استقلال نسبی؛ و قوانین خاص 
حویش است. بنابراین فرهنگ در هر دورا انی حصلت و بزه ای خواهد داشت, با 
این تماوت که مقداری از فرهنگ دوران قبل هم در ان باقی می ماند. یا و 
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از فرهنتگ گذشته تا هدگامی که شرایط ذهنی جامعه با شرایط عینی اش 
هماهنگی کامل پیدا کندء در دوران بعد باقی می ماند. 

در هر حالء مثظور این بحث؛ هماد تفاوت عمومی فرهنگهای هر دوران 
اسحت. مثلاً فزهنگی که در دوران زهینداری مطرح است؛ قاعدتاً با فرهنگی که در 
دوراد برده داری مطرخ : سوده تفاوت دارد. ارزشهانی که بشر در بک دوران 
افتصادی اجتماهی به آنها دست یافته است. با ارزشهای متعلق به دوران قبل با 
بعد از آن اختلاف دارد. اعلامیه حقوق بش نا موادی که در آن گنحانده شده. و با 
هتلهانی ۶ بلس مي کذ ود گاهی ۳ تیاه اسان درو و عنوپزی 
که از خصوصیات روحی و معنوی بشر ارائه می کند» نمی توانست در دوران قبل از 
بورزوازی نوشته شود. ز یرا همه مسائل و و یژگیهایش برتلقی هائی مبتنی است 
که خاص فرهنگ بورژوازی است. بیش از رشد بوررواژی در فان ء حنین 
مقولاتی را در حکم حقوق بشر نمی داستتد. فرهنگ زمینداری و فرهتگ اشرافی 
فسودال ها جنین تصوراتی ۳ اصلا قبول ند اشت و بدایر خلت ها طیمانی ش 
نمی توانست ا ز آنها دفاع کند یا حتی به آنها بیندیشد. هىچنین فزهنگی .کم 
در بک دوران مادرسالاری مطرح بوذه » و مبنای کار حاهعه را در رابطه با تقوق زنال 
مطرح » می کرده» با فرهنگی که ارزشهای پدر سالارانه ب رآن حا گم است تفاوت 
دارد. اگر در ایران باستان ازدواج را محارم منم قانونی وعرفی نداشته با اور ور 
فرهنگهای ابتدانی : مسا حند همسری به صورت یک زن و چند مرد طبیعی می 
نموده؛ يا اگر دورانی ند همسری را به صورت یک مرد وا ند زن می شداخته همه 
ایین روابط مبتنی بر معیارها و ارزشهای خاصی بوده که هر یک از اين دورانها و 
جوامع نسته به مر حله تکاملی حون ره آنها دست افته بوده است. 

طرح مسانل دور ان مادر سالاری؛ در دروان بر سالاری د با برعکس» 
نخستین حاصلش ابحاد تضاد ودر کی است. همجنان ک» در دوره؛ حاضر 
انحصاری شدن حق طلاق برای هرد ء که یک فانون نحاص دوران بیش از سرمایه 
داری است؛ حنان مشکلاتی را به بار آوردء که حتی مر مر رن مداقعات مر د 
مالازی رات لا مر به عقیا یی رده اگرحه این "گروه» دز فرصت های 
مناسب؛ فشارهای عقیدتی خود را وارد خواهند کرد. همحنان که در قانون آساسی 
نیز کوشیده اند در لفافة تعارفات بی مزه ا یب زنن,به اي شواست ود شکل 
قانونی بدهند, به همین ترئیب مسائلی صج که امر وز در زمیده فرهنگ و آموزش 7 
برورش جامعه رح نموده؛ نمودار بارژی اس از همین تصاد و تداخل فرهنگهای 
مختلف عبتتی بر صورتبندی های احتماعی- اقتصادی مضاد و مجتلفب 

امروزه در موقفعیست مواحه حاد ایدنو رز یک فرهنگ صحند میار زات 

















طبفاتی و جنگ عفقاید میان نیروهای مترقی و ارتجاعی است. نیروهای ارتجاعی»؛ 
حه آنهائی که براساس فورماسیون فیلی به مسائل حافعه می نگزنده وجه آنهانی 
که از وضع موجود حمایت می کنند, علی رغم ادعاهای انسات دوستانه و ترفی 
خواهانه شان, فرهنگ و جامعه را در دايرة تنگ منافع و مصالح خود محدود نگه می 
دارند. درحالی که نیروهای مترفی» که د ۳ فورماسیون حاععه را هدف 
خحویش قرار داده اندء فرهنگ را عامل ترقی و وسیل؛ُ نیرومند ثوسع؛ٌ جامعه و اعتلای 
شخصیت انسانی می دانند. در نظر این گروه؛ فرهنگ نقش بسیار مونری در دسر بیع 
ترقی و تکامل اجتماعی دارد, و منتقل کنندهُ خود بیداری جامعه است؛ که اجزای 
اصلی و کلیدی زندگی اجتماعی را دریک کانون متمرکز می کند, 

دامع ما که یخی از مراحل تکامل تار یخی اش بای گلرائد: 
صورتبندی احتماعی- اقتصادی معینی وحود دارد, که همان سرمایه داری وابسته 
است. و بنا بر آنجه گذشت فرهنگ خاصی نیز پاید داشته باشد. وجه عمومی این 
فرهنگ, چنانکه می دانیم» پیروی از حط فرهنگ منرمایه داری است. اما از آنجا 
که در دوران حکومت شاه شیوه تولید و صورتبندی اقتصادی ابران» تتها به ارادة 
امپر یالیسم وبه صورت مکانیکی تغییر یافت؛ صورتبندی اقتصادی جامعه چیزی 
شد در رابط؛ ارگانیک با امپر یالیسم و فرهنگی که در جامعه برقرار بوذ (یعنی 
فرهنگ محعلق به شیوه تولید زمینداری) به صورت خود باقی ماند. وآن نفی 
دیالکتیکی که از قانونمندی تکامل جامعه نتیجه می شود تحقّق نیافت. یعنی چون 
این تحول بنیادی ثبود؛ و از در ون خود حامعه زانیده نشده» و رشد نکرده بود و در 
اثر مبارزات طبقاتی به شکل معین و سالم خود پوجود نیامده بودء شکل مناسبات 
جامعه؛ سرمایه داری وابسته شدء و فرهنگ پیش از سرمایه داری در قسمت اعظم 
حامعه بجنای خید بافی ماند. ضما پیش ا زاین گفته شد که با تغییر سالم و 
هماهنگ صورتبندی اجتماعی - اقتصادي یک دوران نیز, عناصر فرهنگی گذشته 
به یکیاره از میان نمی روند, بلکه تا هنگامی که ارزشهای جدید بتوانند سیطرهُ خود 
را بر ارزشهای قدیم اعمال کنند» باقی می مانند. به همین سبب در دوراد سرمایه 
داری وابسته شاه این مسأله با تأثیر مضاعفی تخدید یافت, دررژیم گذشته همین 
فرهتگ پیش از سرمایه داری وسیل؛ُ نیرومندی شد برای تحکیم پایه های 
دیکتاتوری, خصلت های سنتی و تصورات و باورهای گذشته مردم که با حا کمیت 
فردی انطباق داشت» و تحر به ای طولانی از رابطه با ستمشاهی را منتفل می کرد؛ 
سبب شد که دیکت‌آتوری عوامل بای خود را در فرهنگ ستتی نیز بجوید. و با 
اعمال سیاست هائی که بعداً به آنها خواهیم پرداخت: مانع زوال این ارزشها شد. 

ببه اين ترتیب تا اینجا دونوع فرهنگ در حامعة ما وحود دارد: یکی فرهنگ 
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بیش از سرمابه داری؛ و دیگری فرهنگ دوران سرمایه داری وایسته. اما در هر 
جامعهُ طبقاتی یک فرهنگ مردمی و پیشرو, یعنی فرهنگ خلفی و دموکراتیک نیز 
به وحود می آید. وحود طیمات امتشمارشوند» و زحمت‌کشان, و مداهعین این 
گروهها: سبب طرح و نفوذ مسائل و عوامل فرهنگی دموکراتیک و خلقی در جامعه 
است. عناصری از پیشتازان جامعه؛ براساس بهره کشی های طبقات استثمارگر از 
مردم؛ آرمان ها و ایده های تازه ای را مطرح می کنند. آرمان ها و ایده هائی که بر 
خواست ها و تقاضا های زحمتکشان حامعه مبتنی است: و در رانطه با حر کات و 
اقدامات خودانگیتتة زحمتکشان و نارضانی های آنان, رشد می کند وشکل می 
رت از انجا که در جامعه ما نیز جهت این فرهنگ, همان جهت تکاملی جامعه 
است؛ و ناقل ان نیروهای مترقی اند از یک سودر برابر فرهنگ ارتحاعی سزماره 
داری وابسته و از سونی در برانز آن فرهتگ واپسگرا که متعلق به دوران پیش از 
مبرعانه دای است» قرار گرفته ات 

به این ترتیب تضاد ارزشهای فرهتگی جامدة ما 4 تضادی حند حانبه است, 
زفرهنگ ما یگ واحد متجانس نیست. به همین سبب نیز هر بخش آث از سهم خود 
ی و با نخش دیگر به تضاذ بر می خیزد. ز یرا هر یک از این فرهنگها 

افع منافع گروههای حاصی از حآهرعه (ری تن یعنی تصاد موحود تنها تضاد میان 
فره سنتی پیش از سرمایه داری و فرهنگ سرمایه داری وابسته نیست, بلکه هر 
یک از ايین فرهنگهای سه گانه خود با دو فرهنگ دیگر در تضاد است. با این شمه 
باید توحه داشت که یزان دشمنی این سه فرهتگ با یکدیگر معفاوت است : و در 
مراحل مختاهت اجتماعي نیزهتقاوت تر عی شود.. همجنان که دز موقعیت کنونی 


, حاأشعفه ) تصاد دو فزهتگ سیتی و واپسته با فرهنگ سوم به مراتب دشمنانه تر از 


تضاد میان خود انهاست. 

اما هریک از این فرهنگهای مه گانه خصلتهای و یژه ای دارند. فرهنگ 
پیش از سرمایه داری بر مناسبات آن فورماسیون اجتماعی مبتنی است که بر سنت 
تکیه می کحد) از جرد می گر یزد و بر خصوصیات غر یزی انسان ها کید می 
وررد. ایماد قلبی و تعبد و فطرت انسان ها را ملاک گرایش ها و برخورد با جهان 
وانساد می شناسد. و اس یروا اه اوو ردب 
حکومنت فردی تکیه می کند و پدر سالاراست, ی 
نمی پذیرد. واگ چهگاه وبدا گزایر وبصازفت ازآن سخن بگو ده طبما نمی تراد 
ببه آن اعتقادی داشته باشد. حامل این فرهدگ در جامعذ مان بو ژه خرده نورژ وازی 


صنتی افبتتا. 
اما فرهنگ سرهایه داری وابسته, خصاتی دوگانه دازد. از یک سوناگز بر 








است که مرحله پیگرفته تری را پیش چشم داشته باشد. و از سوئی تا حد لزوم به 
ارزشهای گذشته نیازمند است» تا سیطره اش زا برحامعة در حال انتقال حفظ کند. 

تا آنجا که به خصلت های سرمایه داری مر بوط می شود د رحرف و 
تشوری خرد گرا و پارلساث خواه است. از آزادی انسان سخن می گوید و از 
خا کیت فانون طرفداری عی کند. همحنان که نخست وز بر دولت موقت در رابطه 
با تضادی که با مرا کز دیگر قدرت پیدا کرده بود. یادآور می شد که جنانجه باید با 
برنامه و فانون و با حساب و "کتاب کار کرد ((ماهستیم)) اما اگر قرار است بزنند 
و سر کوب کنعل و بی حساب باشد («مانیستیم)) . 

اما از آنجا که سرمایه داری واسعه با دیکتاتوری ملازمه دارده ار زشهای 
هدک گذشه را نیز بصورت ابزار قدرت بکار می کیرد و ضمن بر گرم کردن 
مردم ببا ظواهر زندگی سرمایه داری و تجدد خواهی های بی ر یشه: گذشته گرایی 
های نات را نیز دامن می زند, مسخ سیستم پارلمانی و قانون گزاری در رز یم 
گذشته: و تبدیل مجالس موسبان و شورای غلی و سنا به خیمه شب بازی و 
مضحکهة دلقکان انتصابی» نمودار بارزی از این نیاز وخصلت دوگازة سیستم سرمایه 
داری وابسته بود. حامل این فرهنگ عناصر بورز واثی وابسته بورز والیبرال ها؛ 
متخصصین و تکنوکرات های حکوست؛ و اقشار بالای بور و کراسی و مالکان بزرگ 
صنعتی و.., نوده اند, 

فرهنگ سوم که منافع توده ها را ارائه می دهد فرهنگی است مردم گرا و 
بر اصبل خرد مبتنی است. برآگاهی تأکید می کند. و آن را معیار وعامل اصلی 
اشاعه ارزشهای خود می شناسد و می شداساند. بر نهادهای اقتصادی و احتماعی 
مکی است. مطلق گرا نیست و نار یخی بودن هر پدیده و تغییری را اموزش می 
دهد. حاملان این فرهشگ: توده های زحمتکش و گروههای مترقی» و از نظر 
آرمانی روشنفکران متعلق به طبفات محروم هستند, 

بنا بر آنچه گفته شدء آنچه از تکامل آیندة جامعه حکایت می کند همین 

فرهنگ سوم است. و آنچه مر بوط است به صورتبندی اجتماعی- اقتصادی موحود, 
فرهنگ دوم پا فرهنگ سرمایه داری وابسته است. اما چگوله است که فرهنگ 
نخست که نه بر صورتبندی اجتماعی- اقتصادی فعلی جامعه منطبق است؛ و نه در 
مسر تکاملی جامعه قرار داردء و واپس گرائی خصلت عمدة آنست» جنین د 
رجامعه نفوذ کرده و گسترش یافته است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت علاوه 
پترتا کی ات که این فرهنگ دز حر یاه حنبش انقلایی مردم اترال؛ بر تضاد خود با 
فرهنگ سرمایه داری وادسته کرده؛ و از این طر یق بخش هائی از حامعه و مردم را 
طرفدار خو یش ساخته برای پذیرش و گسترش آن در مردم و جامعه نیز زمی:؛ 
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مساغدی فراهم بوده است, 

حامعد ایران از نظر رشد ذهنی عمدتاً با فرهنگ سرمایه داری منطبق نبوده 
است. رژیم گذشته با اعمال سیاست ی که شد که مردم به 
اکاهی های مناسب دست یابند. حتی برخوزد اری از امکانات معمول حامعة 
سرمایه داری نیز برای مردم میسر نبود. تبلیغ اندیشه های ناسالم و ایجاد اغتشاش 
فرهشگی» بویژه تأکید بر آن بخش از مسائل و پدیده های منحط و فاسد کنندة 
سرمایه داری یا مردم جامعد ما را خود بخود از گرایشهای سالم و مترقی بازداشت؛ 
و یا انهارا به پاسداری از ارزشهای سنتی خودشان بر می انگیخت. این تعارض 
بو بژه در ژمينه کسترده بیسوادی در حامعه» شدت یافت. 

فرهنگ پیش از قیام» مغشوش, نابسامان» متجدد بی ر يشه, یک بعدی و 
دارای اغلب نعص ها و کمپودها و عوارض و امراض فرهنگی یک جامعةٌ سرمایه 
داری وابسته بود. فرهتگ اهر سازی و هماهنگ ۳ نظام افقتصادی حاععه 
فرهنگ مونتاز بود. مونتاژ در همه ابعاد مادی و معنوی حاکم بود. از این رو نه تنها 
دستگاههای آموزشی ریم ‌ آ گاهی و رشد شناخت مردم پاری نکرد؛ بلکه سد 
راه این رشد و اعتلای فکری بود, سانسور و اختناق شدید» وسلب همه ازادی های 
دم وکراتیک» موحب آن بود که رشد شرایط ذهنی و حرکت پیشاهنگ انقلاب کند 
شود. به همین سبب هنگامی که قیام آغاز شدء تلاشٌ پیشآهنگان انقلاب به آن 
درحه ترسید که بتواند توده خود انگیخته را د رجهت آ کاهی های مردمی و انقلابی 
سوق دهد. توده ها که تشن آ گاهی بودنده به راهی رفتند که اولاً وضعیت احساسی 
و غر یز یشان را تأیید می کرد ثانیا با عرف وسنت وباورهایشان اخت و 
هماهنگ بود. ثالثاً آنها را به بنیاد ور يشة مسائل اجتماعی نمی رساند و برخورد 
نی دادء کسانی که انقلاب ۳ نیازمند آ گاهی های خحاص نمی دانستند ومیان 
ذهنیاتشان با قانونمندی های احتماعی تضاد بودء و خود ئیز این تضاد را ادراک 
نمی کردندء تصورات و موهوماتی را به توده ها مخقده کردند. و در راه سرایت و نفود 
هر جه بیشتر فرهنگ خرد گر یز خود به توده ها کوشیدند. از طرفی بهرة توده ها از 
همان فرهنگ مفشوش و نابسامان و بر کنده ای که قبلا یاد شد نیز کم بود. و بدتر 
از همه به سیب شرایط موجودء فرهنگ پیشرو نیز بیشتر خاص برحی از گروههای 
روشنفکری بود. سرمایه داری وابسته برای تداوم بخشیدن به استلمار و استعمار 
مان از آن بود که حامعه از ارزشهای فرهنگی پیشرفته بهره مند شود و ضمن حفظ 
مصالح حود 4 از احلاق و حصلت ها و معنو بات یش از سرمایه داری» درطر بق 
محروم نگه داشتن حامعه سود می برد. تا کید بر ارزشهای سنتی و مذهبی ۲ 
باستانی » یکی !از نشانه های بارز این سیاست بود. 


کستروگن رده بورژوازی یران؛ و اينکه بخش عمدة آن حامل فرهنگ 
سنتی بودء باعث شد که پس از سقوط شاه همین فرهنگ در طر بق تثبیت خود 
بکوشد. بخش های گنترده ای از بور و کراسی نیز که فاقد یایه و مایةٌ اعتقادی و 
فرهنگی معینی بودند؛ ضمن یک جابجائی فرصت طلبانه» در راستای پیروی از 
قدرت حا کم به ؟ ترش و تثبیت این فرهنگ باری گردند, 

خرده بورزوازی سنتی ايران از این جامعه چه تصور یا تصو بری داشت؟ 
درست است که نسبت به رژیمی که ساقط شدء تنفری عمیق احساس می کرد؛ 
اسا گذشته اش به او نیاموخته بود که پاسخ مسائل مبارزة اجتماعی را در کجا و 
حگونه حستحو کند. بس طیعاً به همانحانی رفت, که حر کات حودبحودی ‏ ستت ) 
اعمال غر یزی) احلاقیات سنتی وخصلت های طبفاتیش را تاید فد ره 
همین سبب نیز پس از فیام؛ همه خحصلت های خود را بای حصلت های انتلاب و 
مبارزة اجتماعی گذاشت. وناآ گاهی ها ز ودباوری ها فرصت طلبیء بیصبری 
عرفان گرانیء بیگانگیم با چم و خمهای سیاسی ؛ دور بودن از تخصص وفنء 
اشتیاق به ماوراء الطبیعه؛ نفر ین های بی اثر به سرمایه داری, نشناختن شیوه و 
شگرد های حفه بازان* امپر با ایسم وسرمایه داری؛ خود بزرگ پنداری: و خلاصه 
همه خصلت های خرده بورژوائی از طر بق این فرهنگ پیش از سرمایه داری بر 
جامعه سیطره نافت» و درسیاست اموزشی نیز منعکس شد. و برزمینة بسیار مساعد 
و هماهنگ تعلیمات و آئین های مذهبی حا گرفت. 

طرز تفکر حرده بورژوائی به سیب تا کید بر نخبگان و نشناختن ظرفیت 
برای توده ها, جبانی برای آ گاهی آنان قاثل نیست. و نیروهاثی را که در جهت 
آگاه کردن توده ها می کوشند در ابتدای امر ساده لوح می داند و تلاشٌ آنها را بی 
فایده می شمارد. اما هنگامی که عملاً شاهد تأثیرات آ گاهسازی نوده ها توسط 
طرزتشکر و فرهنگ دیگرمی شودء و همراه آن فاصله گیری و سرانجام رها شدن 
توده ها را از فید طرژ تفکر خود می بینده به هراس می افتد. وبا آن به مبارزه بر می 
خحیزد. و از تسام روش هائی که به عقلش می رسد برای جلوگیری از این 
آ گاهسازی استفاده می کند. اگر بورژوازی بر ددمنشی های خود صورنک قانونی 
می زند» این خرده بوز وازی سنتی متأثر از استبداد زمینداری بطور مستفیم و عر یال 
عصل مس کند, به همین سبب همواره مبارزه اش با فرهنگهای دیگر بو یژه فرهنگ 
سوم تبوام با تهاجم است و ازتهمت و افترا و جعل عفیده و دروغ و انواع و اقسام 
اعمال تاجوانم‌دانه ای که شیوه بورژ وازی پیر و مکار است» بشکل آنارشیستی 
استفاده می کند. تنگ نظری وبه خود غرّه بودنش سیب هی شود که ضمن نفی و 
طرد هم ارزشهای مترقی فرهنگ متعالی جوامع دیگرء دستاوردهای خود را کامل 


سس 


۱ 


ق‌ 





تراین و ابدی تر ین دستاوردهای بشری معرفی کند و ارتحاع خود را جار بزند. 

با این همه؛ این فرهنگ بعلت عدم شناختش نسبت به قانونمندی های 
حامعه ناگز پر است که در نهادهای ز یر بنائی جامعه خود را به فرهنگ سرمایه 
داری برد و از عوامل و عتاصر آن تبعیت کند. د رحالی که در مورد نهادهای 
رویتانی: همجتاد تعصب: می-وزازد و سیاست.های افرهنگی پسر و را آشاغه می 
دهد . و در برابر موج آ گاهی های مردم مفاوست می کند. ده این ترتیب آنجه اکتون 
وجود دارد یک تعارض فرهنگی در رو بناست؛ که توسط خرده بورر وازی سنتی 
تشدید می شود. ز پر بنای جاهعه از قانون و روال خود تبعیت می کند. در حالیکه 
در رو بنا فدرت سیاسی ز بر تهاحم این بخش سنتی قرار گرفته است. یعنی سلطه 
اتعضادی با سرمابه دازی است: اف سلظة سیاسی افزهتگی را اققازی با فزهنگ 
پیش از سرمایه داری طلب می کنند. نمونة کامل این تعرض درقانون اساسی دیده 
می سود. یعتی حائی که مالکیت, مالکیت سرمایه داری و حکومت حکومت الهی 
است: ۱ 

در فرهنگ و بینش این گروه؛ مسائل احتماعی حندان ر بشه دار و بنیادی 
تلفی نمی شود که از دایر؛ عمل فرد تجاوز کند به سیستم اجتماعی و ساختهای 
اقحصادی و مناسیبات مخصوص آنها بیانحامد. بنابراین ضمن عدم درک ساختهای 
اجتماعی و مسائل بنیادی جامعه, تمام تلاش این گروه بر راههای دستیبانی به 
قدرت از بالا و با انکاء بر ظواهر سیاسی وفرهنگی ؛ متمر کز می شود, تصور این 
فرهشگ ایشست که اگر در اشکال رو بنائی مثل فرهنگ و رفتارها و اخلاقیات 
ژد ده نقود کرده همه حیر درست می شود و با همه جیز را در دست خود که نحواهد 
داسشتتا, به همین سیب حا کمیت موحود بی آن که برخوردی قاطع وعمیق با مسأل 
وابستگی: داشته باشد, تنها دلخوش به تحمیل فرهنگی خویش است. 

اما آیا فرهشگی که می خواهد خود را جایگز ین فرهنگ منحط سرمایه 
داری وایستة کید قادر است د رحامعه ای که صورتبندی احتماعیس اقتصادیش با 
آن در تضاد است؛ انطباق پیدا کند؟ و ایا این انطباق بصورت پیروی از اين 


صورتبندی در نخواهد آمد؟ آیا به کارگیری هر ابزاری, فرهنگ خحاص خود را نمی 
طلبد؟ آیا می توان جامعه ای سرمایه دار داشت وفرهنگی ماقبل سرمایه داری را 
برآن مسلط کرد؟ آیا می توان مدام از تعارض فرهنگی خود پا غرب سخن گفت؛ 
اما دراهداف اصلی جامعه» بطور ارگانیک با سرمایه درای غربی در آمیخت؟ 
تردیدی نیست که باید با فرهنگ سرمایه درای» و اساسا با نظام سرمایه 
داری وابسته و غیر وابسته مبارزه کرد. تردیا.ی نیست, که باید با فرهنگ 
استعماری حتگید. و د رجهت ترقی وتکامل جامعه به استقلال فزهتگی دست 


بافت, اما وی وباحه ابزاری؟ وبا جه سیاست وبرنامه ای؟ آیا مقابله و 
برخورد با فرهنگ سرمایه داری» با با زگشت به گذشته میس است؟ گفته شد که 
۳ ۳ ۳ با 
فرهنک یک مفول ذهنی و انتزاعی نیست. و تنها در رابطه با نهادهای متحول هر 
ان شکا حا تانادم و کر می نلورد: ازان رو خیه بازرک یگ 
دور با ی می :ابد؛ و بعییر می پدیرد. فان او بویت را بت هرهتجی به 
منظور تغییر ال» بنا گز بر باید به یاری عواملی صورت کیرد که امکان تغییر بنیادهای 
قرابوط به آن را داشته باشد. همچناث که با ارزشهای مادی فرهنگ بیش از سرمایه 
داری نمی توان به مقابله پا ارزشهای مادی فرهنگ سرمایه داری رفت» با ارزشهای 
معنوی آن دوران نیز نمی توان به مقابله با انحرافات و فساد فرهنگ معنوی سرماره 
داری وابسته پرداخت . در اینجا ابزارهائی دیگر و ارزشهانی دیگر لازم است. 
مدافعیسن این فرهنگ باید بدانند که دو فرهنگ که از نظر رشد مراحل 
1 ی تم 
احتماعی همطراز نٍ نیستند..بغا گز یر کارشان به تضباد ویا انطباق یکی بر دیکُری می 
انجاهد. پیداست که این انطباق در مرحلةٌ پس از تضاد قرار دارد, آن هم به این 
7 ۳ ۹ ‌. و 
صورت که فرهنگ متعلق به مرحلا عقب تره از فرهنگی پیروی خواهد کرد که به 
مرحلهة پیشرفته‌تر تعلق دارد. الیحه در رون این انطیاق : براتر مقاومت ها و 
درگیرهائی که پیش می آید امکان توقف در سیر تکاملی جامعه, یا حتی تخر یب و 
نابسامانی در سیستم موجود نیز هست, تار یخ جوامع ؛ موارد متعددی از این تضاد 
انطای راثیت کرده است . تار یخ جامعةٌ خودمان نیز نظایر فراوانی را رائه می کند 
و نشان می دهد که همواره اقوام مهاجم و عناصر و عواملی که خواسته اند شیوه ها و 
ارزشهای متعلق به یک دوران را در دوراد پیشرفته تری حقظ کنند» پس از توقف و 
تخریبی که در مسیر تکاملی جامعه فراهم کرده اند. در دل مرحله پیشرفته تر حل 
شده اند. اقوامی که با نظام عشیره ای و اقتصاد شبانی بر ایران دوران زمینداری 
مسلط شدند؛ يس از مدت کوناهی حنان تایع مناسیات اقتصادی و احتماعی و 
فرهنگی جامعة ایران شدند. که خود به عاملی در طر یق رشد این منامبات بدل 


این قانون تکایل حایمه است. با این همه حنان نیست که این قانون 
خودبخود و بی دخالت انسان ها ء تأثیر خود را به موقع ببخشد. نقش انسانها د رکند 
و نند کردن حرکات قانونمند حاهعه است. بتابراین هر چه حامعة ما؛ در طر یق رشد 
فرهنگ سوم هدایت شود. این تضادها و تعارض ها نیز زودتر به سود طبغات و گروه 
های مترقی , تحول و تغییر می پدیرد. و جامعه مسر تکاملی خود را سر یع تر می 
نیماید . 
تا پیش از قیام بهمن جنبش مردم ما عمدتاً خحود انگیخته و خودیخودی نود , 
نا از آن زمان پبعنده با تأفیتری که خوامل بازدازنده برجامعه گذاشته از اوامه 
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انقلاب تنها در گرو اعمال آ گاهانه است, وا خاهی و شناخت مردم اسنت که‌نفی 
تواند سد ها و موانع را از میا بردارد» و انقلاب را ادامه دهد. فقدان این آ گاهی در 
سطوح وسیم جاععه ازیک سوو وحود توطه ها وسیاستهای متوقف کنندة 
امپر یالیسم و سرمایهداری از بوی دیگ حرکت انقلابی جامعه را کند یا متوفف 
کی کند. و اصرار بر ارزشهای فرهنگی پیش از سرمایه داری؛ بو یژه به منظور مقابله 
با فزهنگ ییشری جیزی نیست. زر حرکت در حهت متوقف کردن انقلاب. از وقفهٌ 
بیشر حرگت انقلابی , فقط ضد انقلاب و سرمایه داری وابسته در طر یق امپر یالیسم 
سود می برد و تحکیم می شود. 

هنکامی که اعتقاد بر این باشد که تنها مردمند که تار یخ سازند؛ و مردم 
دارای ظرفیت ها و توانائی های لام برای دگ رگون کردث نهادهای جامعه هستند؛ 
تسها راهی که باقی می ماند اینست که همین مردم به کاراتی ها وتوان و ظرفیت 
خود بی سرد :ای تشه وظیفه اننست: که از تمام امکانات ذرحهت بالا بردد 
آگاهی توده ها استفاده شود. و این مقصوذ حاصل نمی شود مگر از طر یق طرح و 
ترو یج وتبلیغ همین امکانات و ظرفیت های مردم. یعنی از طر یق اشاعه فرهنگی 
که همین کار کرد را اصل قرار داده باشد. با این توجه که فرهنگ پیشرو به معنی 
نفی مکانیکی و سطحی عناصر مترفی وباارزش فرهنگ گذشته نیست؛ بلکه در 
بردگيرندة کلیةُ دستاوردهای مترقی آنست. 

به این ترتسیب تنها کسانی از اشاعةٌ چنین فرهنگی می هراسند, که یا به 
ظرفیت و امکانات و توانائیهای مردم معتقّد نیستند) و یا منافعشان با منافع مردم در 
تقابل وتضاد است. خواه و نانخواه گروه نخست درخدمت منافع گروه دوم قرار می 
کر ند: هرجند که گروه نخست در اعتقادهای خود صادق نیز باشند, و تنها 
براساس معتقدات ستتی حود نیز حا کمیت و ظرفیت مردم را به حساب نیاورند. 

بتابرآنجه گفته شدء درتصاد ار زشهای ارهدحی موحود آنجه تحقق آن 
تقر یب یی ی نماید؛ انطباق فرهنگ سنتی بر بنیاد و فرهنگ سرمایه داری 
وابسته است. حتی اگر این فرهنگ در طر یق ابغای خود و مقابله با سرمایه داری 
وابسته پرنامه های تولبدی و فرهنگی خود را بر اساس تقاضاهای کل خرده 
بورژ وازی نیز ارا» کند. 5 
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جهان را بنگر 
۱ سراسر 
که به رخت رخوت خواب خراب خو یش 


و ما را بنگر 


پیدار 
که فشیراران غم خویشیم. 
خشماگین و پرخاشگر 
از اندوه تلغ خویش پاسداری می کنیم, 
نگهبان عبوس رنج خو يشتنیم 
تا از قاب سیاه وظیفه‌ئی 
که پر گرد آن کشیده‌ایم 

و جهان را بنگر 
جهان را 

در رخوت معصومائة خوابش 
که از خود چه بي‌گانه است! 


ماه می گذرد 


ما مانده‌ایم و 


رور 
نمی اید. 
۳ آذر ۵۷ 


در انتهای مدارٍ سردش. / 
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نظریة اقتصادی از اواخر قرن هیجدهم تا به‌امروز, هموارةٌ مسا 
تاریخ سرمایه‌داری, آینده و نابودی این نظام را مطرح کرده است. 

۱ رد تابودی سرما یه‌داری به این معنی است که این نظام را مشمول 
گذفتت زمان [تاریخ] ندانیم. از این رو. نظریة اقتصادی غیسر 
مارکسیستی در عین حال که بیانی است در باب تاریخ. آن را نفی هم 
می کند. نظر به اقتصادی در آن جا که محد‌ودیت‌های سرمایه‌داری را 
تحلیل مي‌کند. تلویحاً بیانی است دربارة تاریغ. انا با توصیف کارکرد 
سرمایه‌داری, در صدد طرد هر نوع چشم‌انداز تاریخی است. در نتیجه 
نظریة اقتصادی یا به يك نظرية ناب سرمایه‌داری تبدیل می‌شود که 
کارکر دا ند آل‌وه ببزمایدار ی را نشان می دهد یامی کوشد که تضادهای 
سرمایه‌داری را به‌صورت آرمانی کوچك‌تر نشان داده و ان را به‌عنوان 
اثرات طبیعی و تابل اغماض نظام سرمایه‌داری جلو ه دش . از اینر و 
نظر یه اقتصادی غسر مار کسیستی تضادها را در چارچرب پویسای 
سرمایه‌داری تحلیل می کند نه از دید گاه تار یخی. 


به‌این ترتیب» می‌بینیم که اقتصاددانان كلاسيك مسألهُ بحران را 

ناشی از تعامل نظام سرمایه‌داری دز درازمدت می دانند, حال آن که 
به‌طو ر متناو ب دوره‌های تعادل و بحران را از سر می‌گذراند. اقتصاددانان 
کلا سيك: مسالة تاریخ را با تحلیل فرآیند انباشت سرمایه به‌مثابة 
پیشرفت تدریجی نامحدود در محیطی متناهی طرح می کردند. در 
دوره‌هانی که بحران نیست. می‌توان به‌طو ر موقت این موضوع را نادیده 
گرفت. اما همین که بحراتی طولانی پیش بیاید و علائشم رکودی 
درازمدت, پدیدار شود مسالة آیندة سرماییه‌داری دوباره اولویّت 
می‌یابد. نظریه‌های ایستائی گرایه سال ه‌ای ۱٩۹۳۰‏ و نظریه‌های 
۰۰ بر ۳۳۳ 

۸۱۱۱۵ 0 


ال | 0« 
۱ همجنان که مارزژبنالسشت [۱6۲85 ۵۲۱۳۵۲ ]ها می کنند. 
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بی رشدی»* سال‌های ۱۹۷۰ گواهی است بر اين موضوع. يا بروز بحران, 
اعتبار آثار بزرگ تکامل گرا از بين می رود. اقتصاددانان دیگر گذشته را 
مطرح نمی کنند. بلکه به‌آینده اهمیت می‌دهند. اما آن‌ها سالةٌ آبنده زا 
چگونه طرح می کنند؟ اقتصاددانان معاصر تکامل را به‌صو رت توصیفی 
مطرح می‌کنند. اما شکی نیست که آن‌ها برای تحلیل, فنون ظریف‌تر و 
اطلاعات اساسی‌تری در اختیار دارند. آن‌ها معتقدند که نظام اقتصادی 
تحت تأثسر شرایط تعیین کننده‌نی چون تکنولوژی, انباشست. 
سرمایه گذاری, مداخلة دولت و غیره, تکامل می‌یابد. [ در تحلیل تکامل ]: 
این شرایط را نمی‌توان بدون توجه به‌گذشته بیان کرد. چرا که در غیر 
این صورت به‌مثابة عرامل مستقل در نظر گرفته می‌شود نه عناصر يك 
نظام که منطق:خاص خود را دارد. 

از این رو, قانون تکامل را فقط بعداز تجارپ حاصله و به‌طر یق 
تجریی می‌توان تعیین کرد. به‌همین دلیل. پیش‌بینی.خصلتی اتفاقی دارد. 
آ بنده بسیار هبهم است و بهاراده و آگاهی انسان پسنت‌کی دارد. درست 
است که ماکس وبر اهماهنگی منطقی آن تجسم تاریخی را نشان . 
می دهد که در آن آیندٌ متحمل‌الوقوع, لزوماً گذشتة خاصی را منعکس 
می‌کند. امّا اگر تاریخ بخواهد ارتباطات تجربی را از نو بشناسد. این 
تخسم تاریخی ضروری است. پیش‌بینی در صو رتی ممکن است که 
بتوانیم در کار تحلیل منشاء تغییرات هر نظام را در ساخت‌های آن و در 
منطق کارکرد آن به‌دست دهینم. از این رو. نظرية اقتصادی ناب 
نمی‌تواند تغییرات سرمایه‌داری را تبیین کند. تحلیل تاریخی توصیفی 
هم تغییرات را با زگو می‌کند. اما آن را با کارکرد نظام تبیین نمی کند. 
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که از طرفی منطقی بی‌تاریخ وجود دارد و 
از طرف دیگر تاریخی بی‌منطق . ۱ 

اصالت نظرية مارکسیستی در اين است که سنتزی میان نظرية 
سرمایه‌داری (قوانین سرمایه‌داری؛ ساخت‌های آن و چگونگی کارکردش) 
و تاریسخ سرمایه‌داری و تحولات آن ایجاد می‌کند. در نظرية 
مار کسیستی منطق کارکرد سرمایه‌داری در عین حال منطق تغییر ات 
سرمایه‌داری هم هست. و ساخت‌های اقتصادی به‌مثابة فرآیند تغییرات 
تعر یف شده است نه به‌عنوان عناصری ثابت. بالاخره. ویژگی نظرية 
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مارکسیستی آنْ است که نظریة شکل‌بندی‌ههای اجتماعنی و قوائیسن 


۱ مارکسیسم. نظرية شکل‌بندی‌های اجتماعی 


مارکس نظريه اقتصادی را در چارچوب کلی‌تسر شکل‌بندی‌های 
اجتماعی: طرح کرد. کتاب آسرمایه نظر یه‌ئی است در باب شکل‌بندی 
اجتماغی سرمایه‌داری, سثلا آنجا که اي در .کتاب سرمابه اثرات 
اجتماعی سرمایه‌داری را نشان می‌دهد (یعنی تات وروی و زندگی: 
مصرف. شرایط زندگی خانواده‌های کگ ان ان) او نه فقط کار اقتصاددان 
بلکه کار جامعه‌شناس را هم می کند. يا آنجا که قوانین انگلیس‌را نتیجه 
و شرط استشمار سرمایه‌داری می‌دادند. از حوزه اقتصاد بیرون رفته و 
به تحلیل نهادی می‌پردازد. 

مارکس قصد داشت که شنکل بندی‌های اججساءنی دسگر اهر 
مطالعه کند. امّا نتوانست آن‌ها را به‌اندازة سرمایه‌داری مطالغه کند. در 
عوض متن‌هانی از او در دست است که راه مطالعة شکل بندی‌های 
اجتماعی ماقبل سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. به‌اين ترتیسب می‌توان 
انتقال ازشیوه تولید فئودالی به‌سرمایه‌داری را مطالعه کرد. 

مطالعات پ - و یلار نشان می دهد که در کشو رهای متفاوت گذار 

کیفی از جامعذ فئودالی به‌جامعة سرمایه‌داری به‌صو رتی کند و-نابرابر 
انجام شده است. این گذار مجموعهدنی است از فرا یندهای بیب‌جید ۵. مثلا 
در انگلستان و کاستیل صنایع پشم‌بافی مراتع را توسعه داده و روستاها 
را خالی از سکثه می‌کند. چنین چیزی ویو سرمایه‌داری است (تولید 
برای تجارت‌های بزرگ: مهاچرت روستائیان به‌سو ی شهرهاه پرولتار یزه 
کردن دهقانان). از سور ی دیگر با تجارت بزرگي محصولات گرمسیری, 
برده‌ها و فلزات قیمتی, «دور؛ جدیدی برای سرماية تجاری آغاز می‌شود. 
دو ره‌ئی که بار و رتر از دوران جمهو ری‌های مد یترأنه‌ئی فر ون وسطی 
است. زیرا اين دفعه يك بازار جهانی به‌وجود آمد؛ .بازاری که گسترش 
آن همه نظام‌های تولیدی اروپائی را در بر می گرفت و دولت‌های پزرگ 
(نه حکومت‌های کوچك) می‌رفتند تا برای مستحکم کردن خود از آن بهره 
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هرچند که می‌پذيريم اساس زندگی اجتماغی همانا در شیوة تولید 
زندگی مادی است. امّا يك رژیم اجتماعی قابل تقلیل به‌بنیان اقتصادی 
خود نیست. نه فقط مناسبات اجتماعی بلکه نظاء‌های حقوقی, نهادها و 
شیوه‌های فکری بر این بنیان [ اقتصاد] بنا می‌شود. این مناسبات, نظام‌ها. 
نهادها و شیوه‌ها از زمان معینی با اقتصاد در تضاد قرار می گیرند. 
مارکس می‌گوید در این زمان دور انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود. 

به این تر تیب بنیان اقتصادی در تحلیل نهائی تعیین کننده است و 
تغییر هر جامعه نی ز بر و رو شدن ساخت اقتعصادی هفهومی ندارد. در 
عین حال گذار از هر شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی اجتماعی دیگر 
صرفاً از طریق کارکرد نظام اقتصادی تبیسن نمي‌شود. چرا که این 
برداشتی است تنزل دهنده و مکانیستی از تغییرات اجتماعسی. 
مارکسیسم گذار از هر شکل‌بندی اجتماعی به شکل‌بندی اجتماعی برتر 
را در چارچوب نظریة شکل‌بندی اجتماعی تحلیل می‌کند. بنابراین 
شکل بندی اجتماعی عبارت است از مجموعذ ساخت‌هانی که در آن از 
يك طرف اثرات ساخت اقتصادی در حال تحول. منعکس می‌شود اما از 
طرف دیگر این ساخت‌ها با توجه به‌بنیان اقتصادی استقلال داشته و در 
نتیجه کارکرد خاصی دارد. برای آن ک. شکل‌بندی اجتماعی و تغییرات 
آن را تحلیل کنیم, باید بتوانیم کنش‌های متقابل مختلفی را که در آن 
شکل بندی به‌وجود می آید معلرم کنیم. ار شکل‌بندی اجتماعی را به‌مانند 
جامعبتی 0 که جز اء مختلفش از طر بق روابظ معین به‌هسم مر تبط 
است. تحلیل نکنیم, قابل درل خواهد بود. 

مفهرم شکل‌بندی اتتصادی و اجتماعی بیان کنندة اين است که 
جامعذ را می‌توان چرن مجموعه‌نی از نظام‌ها تحلیل کرد که دارای 
وحدت است. از راه تشخیص ساخت شکل بندی‌های, اجتماعی و نیز از 
راه تشخیص وحدت این ساخت‌هاست که می تو انیم بگوئیسم جواصع 
متفاو ت شکل بندی اختماعی واحدی دارند. مشلا شم اکنون جنین مطلبی 
را می‌توان در مو رد «ولت‌های اروپای غربی و امریکای شمالی اظهار 
داشت. 

تعر یف هر شکل‌بندی اجتماعی در درجن اول عبارت است از 
منسخس کردن شیوه‌هدای تولیدی, گرناگونی ک. در آن شکل‌بنسدی 
اجتماعی وجود دارد و تشخیص آن شیوة تولیدی که‌مسلعط است. درواقع؛ 





اگر بپديريم که سرمایه‌داری بر روی ویرانه‌های شیوه‌های تولیدی 
متفاوت توسعه می‌یابد. پس همه کشو رهای سرمایه‌داری مشخصات 
واحدی ند آرند, سرما یه داری در ساحل عاج با سرما یه داری ذر فرانسه 
فرق می کند. و نیز سوسیالیسم کوبا بر همان پایه که سوسیالیسم روسیه 
بنا شده؛ ایحاد نشنده: است: 

به‌اين ترتیب. مفهوم شکل‌بندی اجتماعی, نظام‌های اجتماعی 
متفاوت و وحدت آنان را در لحظاتی معین از توسعه‌شان مشسخص 
می کند. پس؛ ساخت اجتماعی تغییرناید پر نبو ده پلکه فرآًیندی را تشکیل 
می‌دهد. به‌تدریج که يك شیوة تولیدی تسلط خود را بر شیوه‌های 
تولیدی دیگر گسترش می‌دهد يا حتی آن‌ها را کاملا از بین می‌برد 
شکل بندی‌هائی که در ابتدا شبیه یکدیگر نبود بیش از پیش به‌هم شبیه 
می شو د. 

حضور شیوه‌های تولیدی متعدد در هر شکل‌بندی اجتماعی به آن 
صورتی خاص می‌دهد. شیر تولیدی مسلط, دیگر شیوه‌های تولیدی را 
در وضعیتی قرارمی دهد که با حداقل شرابعط فقط به‌حیات خود ادامه 
می‌دهند. این عبارت را نباید همان طو ر که در اغلب نوشته‌های اقتصادی 
می‌توان دید.قضاوت ارزشی تلر یحی تلقی کرد. بعی آن طرز تلقی که 
ساخت‌های قدیمی به‌دلیل محافظه کاری نمی‌توانستند خود را با شرایط 
جدید منطبق کنند يا این که «می‌توانستند در مقابل تغییرات مقاومت 
کنند». 

معتی, عبارت ادامة حیات. این. است. که: 
الف. شیوه جدید تولید. کارکرد شیوه‌های قدیم تولید را عمیقاً تغییر داده 
و آن را مطیع قوانین خود کرده است. (به‌اين ترتیب واحدهای کوچك 
بهره‌برداری کشاورزی در جوآهع سرمایه‌داری پیش رفتة امروزی هنوز 
رجود دارند)؛ 
پ. شیو؛ جدید تولید. درعین حال شیوه‌های دیگر را هنوز از بین نبرده 
است. بنابراین مفهرم ادامه حیات بازگری ناترانی ساخت‌های, قدیمسی 
برای تغییر خرد نیست (اين ساخت‌ها می‌توانست در جهت کاملاً متفاوتی 
تکامل یابد). این مفهوم بیان کنندة اثر تخریب کننده امّا نه صددرصد 
کامل شیوة جدید تولید بر شیوه‌های قدیم تولید است. 

تعریف هر شکل‌بندی اجتماعی مستلزم مشخص کردن نظام‌های 
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متفاوت آن (سیاسی. حقوقی. آمو زشی, اطلاعاتی, تجسمی* و غیره) و 
تحلیل پیوندهای میان این نظام‌ها و نیز تحلیل نقش هر نظام در تولید و 
بازتولید نظام‌های دیگر است, " ۱ 
مامعتقدیم که ساخت اقتصادی در تحلیل نهائی تعیین کننده است. 
مفهوم این حرف چیست؟ مفهومش این است که میان طبیعت و انسان 
دوگانگی وجود ندازده یعنی شرابط طبیعی فرگز به‌طور کامل خارج از 
جامعه نیست. هدف این نیست که شرایط طبیصی را نفی کنینم يا 
وابستگی انسان را به‌محیط زیستش رد کنیم. منظو ر دقیقاً این است که 
وابستگی انسان به‌محیطش: سسبی است و بستگی دارد به‌سازمان‌یایی 
زندگی اجتماعی و به‌وسایلی که انسان برای تصاحب و تغییر منابع 
طبیعی در اختیار دار طبیعتی که انسان در کار مبادلة با آن است 
طبیعتی است اجتماعی شده, یعنی از قبل به‌دلیل وجود انسان‌ها تغییر 
یافته, حتی اگر این تغییرات در طبیعت به‌طو ر غیر ارادی صو رت گرفته 
باشد. اجتماعی بودن طبیعت, در ابتدائی‌ترین جوامع که مردمش از راه 
شکار و جمع آوری خو راك زند گی می کنند صادق است. تا جه رسد 
به‌جوامعی که از نظر فنی غنی‌تر است. ۱۳ 
نتیجتاء درتولید وسایل زندگی مادی یا وسایل صرفاً فنی. فرآیندی 
که فقط طبیعی باشد وجود نداره هر نوع تولیدی شبکه‌شی است از 
مناسبات میان انسان‌ها. یعنی هر تولیدی مستلزم سازمان‌دهی فعالیت‌ها و 
تقسیم وظایف است. اما اين روابط قابل مشاهده, متکی بر مناسبات 
بنیادی‌تری است که محل آدم‌ها و حقوق و وظایف آن‌ها را نسبت 
به یکدیگر تعیین و ترتیباتی را که برحسب آن تقسیم وظایف و غیره 
صورت می گیرد. معلوم می کند. 
ما عادت کرده‌ايم ساخت اقتصادی هر جامعه را به‌صو رت بخشی از 
زندگی اجتماعی ببینیم. زیرا که درجامعة مانوعی افتراق قابل‌رویت و 
تجربی میان فعالیت‌های اقتصادی وجوددارد؛ ب‌عبارت دیگر جدائی میان 
کار و تفر یج و میان محل سکونت و مخل کار به‌راحتی قابل درك است. 
اما هیچ چیز به‌ما امکان نمی‌دهد که این تصو یر را به ج و آمع ذیگر نیز 
تعمیم دهیم. وانگهی این تصو یر گمراه کننده است. تولید کثونی [یعنی 
۸ 8 5۷5۱۵۲۱۵5 ۰ 
منظور نظام‌هائی است که جمع از طریق آن‌ها افکار و ایده‌ها را بیان کرده و به‌نمایش می‌گذارد 
(ستر جم ). ۲ 


تولید به‌شیوه سرمایه‌داری] کار را مقدس می‌دارده و مناسباتی را که در 
جریان کار میان انسان‌ها برقزار می‌شود پنهان کرده و آن را نه به‌صو رت 
مناسبات انسان با انسان, بلکه به‌صو رت مناسبات انسان.با اشیاء‌نمو دار 
می‌سازد بای ,میتی این ند 5ا سافت فقتصای هر این نبا 
تعیین کننده است. جدانی امر اقتصادی از امر سیاسی يا ایدئولوژیکی 
نیست. بلکه منظور یادآوری اين نکته است که انسان‌ها در جریان 
تولید. زندگی مادی‌شان را نیز می‌آفرینند. انسان برای تولیسد زندگی 
مادی‌اش. در مناسبات اجتماعی پیچیده. وظایف متقابسل. روابط 
خو یشاوندی, روابط حاکم و محکوم وارد شده است. کلید این روابط را 
مناسبات تولیدی (به‌معنی صحیح آن) به‌ما داده است. وقتی که می گوئيم 
انسان خود را تولید می‌کند. منظورمان این نیست .که این امر حاصل 
ارادة فردی است: بلکه حاصل عمل اجتماعی انسان است یعینی چیزی 
که شاید در اکثر جوامع کاملا ناآگاهانه و مستقل از ارادة افراد صورت 


, 


حال که این موضو ع روشن شد. می‌توان گفت که انسان همان 
است. که می کند [ یعنی مثلا عمل او هبیین او است ] وحو ۵ انسان یعنی 
ایدئولوژی, اخلاق, ایمان و عقاید سیاسی او ناشی از زایشی خود 
انگیخته نیست. بلکه منتج رابطه‌ئی است که میان نظام‌های تجسمی با 
مبادلات واقعی و عناسپاتی که آفراد هر جامعه در آن وارد شده‌اند, وجو د 
دارد. 

ماهیت این رابطه چیست؟ یقیناً اين رابطه انعکاسی تصو یری در 
ائینه‌نی که به‌آن وجدان می‌گویم نیست. اگر ارتباطی بنیادی میان 
نظام‌های تجسمی و عمل اجتماعی وجود داشته باشد. این ارتباط نه 
مستقیم است و نه آنی. برای آن که این ارتباط را درك کنیم باید از 
واسطه‌های متعددی کمك بگیریم. مثلا باید نظام‌های فکری را تشخیص 
ذشبی اما نه به آن معنی که ایده‌های شناخته شده را جمع آدری کنیسم. 
(منظو ر من در اين جا اشاره به‌منطق ضمنی نوع خاص از طرز تفکر 
است, سیس با بد کارکسرد و حتی تضادهای این ایده‌ها را تحلیل کنیم, 
بعد از این است که می‌توان يك نظریهُ عمومی راجع به‌اثرات خاص این 


ص۲۵۱ و 


۲ اما به‌خلاف آئجه اوما نیسم نظری می‌بندارد چنین نیست که انسان سازنده خود باشد. 


۳ 
کناب حمعه 
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ایده‌ها در شکل‌بندی اجتماعی مشخصی: ساخت. 

موریس گودرلیه در مطالعه‌ثی در باب اقوام پیگمه‌مبوتی۳۷9۳۵۵5 
زاا۱ به تما یسز ساخت اقتصادی از ساخت‌های دیگر اشازه می کند. این 
اشاره را در ایدة محدودیت می یابیم. 

اقو ام یادشده در جنگل های استوائی کنگو به سر می پرند و از راه 
شکار و جمع‌آوری خو رالد زندگی می‌کننشد. تقسیم کار میان افراد 
به‌جنیب سن و جنس است. رئیسی وجود ندارد و قدرت به‌حسب شرایط 
میان نسل‌ها و جنس‌ها تقسیم شده است. جنگل سخت مورد احترام و 
بر ستش افراد است و آداب خاص برای آن انجام می دهند. شرایط تولید 
محد ودبت‌های درونی شتبوه تولید را تعیین می کند یعنی «محد و دبت‌هائی 
که شرایط بازتولید این شیوة تولید» و «حدود امکانات این بازتولید را 
باز گو می کند». این محدودیت‌ها عبارتست از: 
۱ پراکندگی گر وه‌های شکارچی, و محدودیت تعداد افراد هر گروه. 
۲. همکاری و تعاون میان افراد در روند تولید بههحسب سن و جنس. 
۳ تحراه اجتماعی کر وه ها که تغییر دائمی تعداد افراد هر گروه و تکییر 
ترکیب اجتماعی آن‌ها را به‌دنیال دار 

این محد ودیت‌ها نظامی را تشتکیل می‌دشد» یعنشی اثراتسی پر 
یکد یگر داشته و ساخت عمومی جامعة مبوتی زاد۱ و شرابط اجتماعی 
پازتولید این جامعه را تعیین می کند. 

از این رو, اصعللاحات مربوط به‌خو یشاوندی: قبل از هر چیز بر 
تفاوت نسل‌ها و جنس‌ها تا کید دارد یعنی همان چیزی که شکل همکاری 
و تعاون را در روند تولید مجدداً ایجاد می کند (محدودیت شماره ۲). اما 
بالاخص «رجحان ازدواج با گروه‌های دور از نظر خویشاوندی و 
ممنوعیت ازدواج با گروه‌هائی که مادر یا مادر پدر از آنان برخاسته‌اند. 
هنجارهای مثبت و منفی در رابطه با محدودیت سوم هستند؛ زیرا این 
هنجارها مانع از «بسته شدن» گروه‌ها و شکل گرفتن آن‌ها به‌صورت 
واحدهای بسته و نیز مانع مبادله زنان به‌طریقی منظم و هدایت شده 
می شو د. 

هرچند که می‌پذيریم: اساس زندگی اجتماعی در شیوة تولید است 
لکن هر شکل‌بندی اجتماعی قابل تقلیل به‌بنیان اقتصادی خود نیست. 

گذار از هر شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی دیگر, به‌خودی خود 


صو رت نمی گیرد. این گذار نتیجة يك انقلاب اجتماعی است که معنای 
آن زیر و رو شدن نظام‌های فکری چون ساخت‌های سیاسی و حقوقی 
است. برای تحلیل, شکل بندی اجتماعی و تغییرات ان؛ باید بتوانیم 
همبستگی های متقابل متفاوت موجود در آن را مشخص کنیم. 


۲ قوانین تحولات تاریخی 


دومین مشخصه نظریة مارکسیستی. این است که بنابه‌اصول آن, 
قوأئین عام در مو رد تحولات تاریخی و جهانی وجود ندارد. بلکه آنچه 
هست.: قوائین خاص تغییرات هر شکل بندی اجتماعی است. درست است 
که شکل بندی‌های اجتماعی متفاوت می تر اند مپانسی مشترك داشته 
باشند. مثلا نقسیم جامعه به‌طبقات و مبارزه طبقات هم در ساخت‌های 
فئو:الی وحود دارد و هم در ساخت‌های سرا یه‌داری؛ اما این قوانیس 
مشترك را نمی توان یافت مگر از راه تحلیلی دقایسه‌نی که شناخت 
ساخت‌های هر يك از شکل‌بندی‌ها را از قبل ممکن می کند. 

[بدین ترتیب است که متوجه می‌شو یم] در شکل‌بندی‌های ابتدائی 
(جوامع بی‌طبقه) تحرلادت تار یخی اغلب تدریجی و کند بوده است؛ و 
مبارزه طبقات [ یعنی ] «موتور تاریخ» در شکل‌بندی‌هاشی که به آن‌ها 
شکل بندی‌های نانوی [جوامع طبقاتی] می گو بند: ظاهر می شود. 

1 قانون عام در مو رد تحولات تاریخی وجود ندارد چرا که تاریغ از 
آغاز جهانی نبوده پلکه جهانی شده است. 

«تمام فسمت اول ایدئولوژی آلمانی این ایده را بیان و روشن 
می‌کند. مارکس و انلس شان می‌دهند که نمی‌تبزان از یلك تاریسغ 
انسانی صحبت. کرد مگر از آن زمان که توسعه اجتماعی «انسان‌هائی از 
نظر تجریی جهانی» می آفر بند... بعنی از زمانی که انسان‌ها مجیر رند «در 
سطح تاریخ بهانی» زندگی کنند نه [در سطح] «تاریسغ محلی» پس 
تاریخ جهانی از آغاز وجود نداشته؛ این تاریخ را به‌طو ر حقیقی صنایع 
بزرگ نو ین (ایدئولوژی آلمانی ص ۱۸۹۰)) و هم‌زسان با آن بازار 
جهانی «ایجاد کرده است». یعنی آن «ررارط جهانی» که ظهر رش برمینای 
صنایع بزرگ. اضمحلال همة مناسبات قدیمی عبیعی را به‌دنبال داشته 
است.) 


۵۵ 
کتاب مه 


۵1 


از اين رو به‌آن سبب که مبادلات میان قدیم‌ترین شکلبندی‌ها با 
همسایگان‌شان محدود بوده است. مطالعة ایسن جراصع باید به‌وسیلة 
تراریخ متعدد هر جامعه صو رت گیرد. در عین حال تدوین قانونی واحد 
در مو رد توسعه شکل‌بندی‌ها: به‌رغم قابل مقایسه بودن ساخت‌های آنان؛ 
بسیار دشوار است. به‌نظر صی رسد که واقعة تصادفی, شرایط زیستی» 
خاص, برخوردی غیرمتتظره با فرهضشگی دیگر یا با فنونی متفاوت. 
می‌تواند نقشی تعیین کننده در چگونگی توسعة هر شکلپندی اجتماعی 
ایفا کند. چنین به‌نظر می‌رسد که همه چیز چنان می‌گذرد که گوئی بنا 
به كفتة لوی اشتر وس #* جوامع «فرصت‌های تاربخی» مشابه‌نی ند ارند. 
آیا باید نتیجه گرفت که نابرابري توسعة شکل‌بندی‌های اجتماعی در 
«قانون توسعة تاریخی طبیعی و کنترل نشده, و محدود که نقطة عزیمت 
آن محلی ست. می گنجد» این مساألة پیچیده‌نی است. ۱ 

حداقل. آن چه را که می‌توان نشان داد این است که رابطه جواعع 
قدیمی با محیط اطرافش ازساخت‌های آن تبعیت می کند و اين رانطه يك 
محد ودیت «درونی) برای تو سعة این جوامع اسشت. درواقع؛ شرایط ها 
خارجی وجود ندارده بلکه جرامع متناسب با ساخت‌های خود تأثیر شرایط 
خارجی را کنترل کرده یا کنترل نمی‌کنند. و در اين مورد است که 
می‌توان از يك قانون توسعة تاریخی سخن گفت". پیشرفت فنتی بهمنزله 
فرآیندی به سم فزاینشده* که قادر به حفظ دست‌آو رای و شته و 
توآوری‌هاست فقط در بعضی از جوامع پدیدار می‌شود 

«از میان رفتن یا حفظ نیروهای مولد موجود و خصوصاً اختراعات» 
فقط بستگی به گسترش دامنذ مبادلات در جامعه دارد. تا زمانبی که 
روابط تجاری جامعذ محلی از حد مبادله با جوامع نزديك فراتر نرفته 
باشد جامعة محلی باید به‌تنهائی برای خود ابزاری را اختراع کند و کافی 
است تا حوادشی تصادفی مثل حملة بر برهاء یا حتی جنگ‌هاي عادی پیش 
آید تا کشوری که نیروهای مولد دارد و نیازهای آن گسترده است. 
مجبو ر شود از صفر شرو ع کند. در ابتدای تاریخ, هر روز اختراع تازه‌نی 
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۳ این امر باید ماء را از تصور توسعه جهان سوم به گوه نوسعه جواعع غربی برحذر دارد. 
الاها ناناب 8 


را می‌بایست به‌وجود آورد... دوام نیروهای مولد موجود از زمانی تضمین 
می شود که تجارت به‌تجارتی جهانی تبدیل شود که اساس آن صنایع بزرگ 
است. و هلت‌ها برای رقابت به‌مبارزه کشیده شوند.» 

آیا همان طور که لوی اشتروس می‌گوید. تاریخ په‌هم فزاینده؛ 
امتیاز تمدنی خاص یا لحظه‌نی معین از تاریخ نهو ده و فقط گاه گاهی 
این چنین می‌شود. مثال اوء آمریکا در هزارة دوم قبل از میلاد است که 
این مثال به‌خوبی صحت فرضيه قبلی را بیان می کند [یعنی این فرضیه 
که تاریخ از زمان خاصی به‌بعد به‌هم فزاینده می‌شودا. زیسسا شرایط 
به وجود آمدن تاریخ جهانی و مبادلات جهانی در آن زمان وجود نداشته 
ات 

قانون عام تاریخی وجود ندارد:یعنی نمی‌توان تکامل اجتماعی‌را 
متحدالشکل نشان داد. آهنگ تعرلات. ادامة آن و خصلت به‌هم فزاینده 
آن. در هر شکل‌بندی اجتماعی در مقایسه با شکل‌بندی اجتماعی دیگر 
بسیار متفیر است. گذشته از اين, نمی‌توان از طریق قوانیسن واحد 
جوامعی را تحلیل کرد که در يك جهت تکامل می یابند, امّا از شیوه‌های 
تولیدی متفاوتی بیرون آمده‌اند. وضع کشو رهای مستعمراتی قدیمی که 
هم‌اکنون تولید سرمایه‌داری در آنان توسعه می یابد. با وضع کشو رهای 
اروپائی در قرن نو زدهم قابل مقایسه نیست. و نیز باید گفت که استعمار 
قسمت‌هانی از ساخت‌های قدیمی را از پین برده اما آن را کاملاً از بين 
نبرده است: آنچه که از اين شیوه‌های تولید به‌جا مانده آن بتیان مادی را 
تشکیل می‌دهد که شیوه تولید سرمایه‌داری بر آن بنا می‌شود. 

باخت‌های قدیسی تولید می‌تواند در تضاد با شیو: تولید 
سرمایه‌داری قرار گیرد خصوصاً که سرمایه‌داری در این کشو رها 
به‌خواست دولت و از طریق آن به‌ کار گرفته شده. حاصل تکامل قبلی 
این جوامع نیست. نه فقط قوانین تحولات بلکه نقش انسان ذر تحولات 
نیز یکسان نیست. مبارز: طبقاتی فقط در جوامع طبقاتی وجود دارد. اين 
موضوع, خود تحدیدی است برای طرح مبارزة طبقاتی به‌عنوان موتور 
تاریخ. جاودان نسودن مبارزة طبقاتسی برای تبیسن پوپائنی تکامسل 
اجتماعی, ناشی از دگماتیسم است. گذشته از اين, مبارزات طبقاتی 
همیشه‌خصلت مشابهی ندارد: «در در ره‌های ماقیل سرمایه‌داری, هنوز 
طبقه‌ئی وجود ندارد که تواناتی آن را داشته باشد که خود را عاصل 
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تاریخی يك تحول اجتماعی بنیادی کند. به‌همین جهت از میان رفتن 
شکل ند یمی تولید و به‌وجود آمدن شحل جدید؛ فرآیندی سار گنها 
پیچیده و دردناك است. این فآ بند در بیش‌تر موارد قادر ثیست خرد را 
تابه آخر برساند و ناتمام باقی می‌ماند.» - 

به‌این ترتیب همة حوامع تاریخی مشابه ندارند. می‌توان تمایزی 
را که لوی اشتر وس میان تاریخ به‌هم فزاینده و تاریخ ایستاه قائل 
می شود, دو باره ۳ کرد (شاید تمایزهای دیگری نیز آمکان‌پذ بر شد)؛ 
معهذا وئتی لزیآشتروس می‌گزید تخلیل. ترسعة هر جامعه بهحسب 
۳ که از چه نظرگاهی به آن بپرداز یم متفاوت خراهد بود و جامعه‌ئی که 

از نظر مناسبات تعنولوژیکی ابتدائی است. می‌تواند از نظر سازمان 

خانوادگی با از نظر ظام فلسفی - مذهبی بسیار پیشرفته باشد. چرا که 
می‌تواند تنش‌های :اخلی خود را حل کند. جای تردید است. گر اسن 
نمودها را به‌طو ر مجزا در نظر گیریم. شاید چنین ساختی در جامعة 
ابندائی بسیار پیشرفته‌تراز این ساخت در جامعه پیشرفته باسد. امّا نباید 
فراموششی کرد که جامعه ئلی زا تشتکیان می دهد و در نتیجه به‌حساب 
آو رمن ظام خو یشاوندی و یا نظام‌های "جسمی جون احزاء کاعلا مستقل 
دشوار است: 

ضرورت فرآیندهای تاریخی به‌سبب تنوع قوائین تحولات : 
تاریخی, به‌معنی حبری بودن آن‌ها نیست. 

توسعه سرمایه‌داری در اروپا در قرن و زدهم الز اما ناشی از ساخت 
دول اروپائی و مبادلات آن‌ها بوده است همچنین توسعة سوسیالیسم از 
طریق ساخت‌هانی که سرمایه‌داری ایجاد کرده (مانند اجتماعی تن 
تولید و ضرورت تنظی اقتصادی همه جیز) امکان پذ بر شد. اما معنی 
این حرف آن : نیست که هر جامعه‌نی باید از شیوه تولید و 
گر کف بان که سوسیالیسم باید در جوامعی استقرار یابد که 
سرمایه‌داری در آن پیشرفته‌تر است. سرمایه‌داری به‌محض آن که 
موجودیت می یاید به‌سمت جهانی شدن رفته‌در حین عمل شیوه‌های 
تولیدی یگ زا نه فقط در درون يلك حامعه بلکه در همه جوامع غییر 
می‌دهد و این به‌سبب بنیان‌های سرا مدای یعنی مبادلات ره و ۳ 
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صنایع بزرگ است. به‌محض آن که سوسیالیسم در جائی به‌وجود آید. 
برای کشو رهای دیگر به‌شرط آن که آمادگی آن را داشته باشند, امکان 
هست که به‌میوة تزسهة سومیالیستی پرنشد. نی‌آن که النزاماً از 
سرمایه‌داری گذر کنند. به‌ویده که این کشورها ناگزیر نیستند که در 
میادلات خود فقط وابسته به کشو رهای سرمایه‌داری باشند. 

سوسیالیسم پایان تاریخ نیست. اما قوائین تحولات شیوه تولید 
سوسیالیستی با قوانین تحولات شکل‌بندی‌های «ثانوی» متفاوت است. 
شاید لازم باشد از شکل‌بندی‌های ثالث سخن بگوئیم. 

اولیین مشکل در تحلیل سوسیالیسم. مربوط است به‌تمایز 
مان ساخت‌های ایسن شکل‌پنسدی و خصوصیات ویوه دولت 
درنظام سوسیالیستی: یعنی شناخت شرایط تاریخی خاصی که انتلاب 
در آن به‌وقوع می‌پیوندد يا به‌عبارتی شرایط خاص هر کشسور و 
بنیان‌های اقتصادی تحول آن, در تحول کشوری که سوسیالیستی 
می‌فوك این که قیر بای آل هتعتی بودد با وزستانی در گنه 
مستعمره بوده یا مستقل و بالاخره اين که برای مدتی طولانی درگیر 
جنگ بوده و اقتصادناشی از آن را تحمل کرده باشد, بی‌تأثیر نیست. اما 
هیچ قاعده‌نی امکان نمی‌دهد که‌آز قبل چنین تمایزاتی را قائل شویم. 

دومین مشکل, توافق دربارة تعسریف سوسیالیسم است. برای 
احتراز از سرء تعبیرهانی که از اين واژه شده است. می‌توان از معیاری 
که مارکس پیشنهاد کرده. یعنی مالکیت جمعی وسایل تولید. استفاده 
کرد. امّا اين معیار خود برخی از آشکالی را که کاملاً با سوسیالیسم 
منطبق نیست در بر می‌گیرد: مالکیت جمعی‌نه‌فقط می‌تواند درجات 
متفاوتی داشته باشد بلکه آشکال آن نیز متفاوت است. مثلا گاهی از 
به‌هم آمیختن يك بخش تعاونی با يك بخش دولتی شده حاصل می‌شود. 
برخی کشو رها یه بعضی از برنامه‌های سوسیالیستی به‌بخش خصوصی 
هم امکان فعالیت می‌دهند:. با اطمینان می توآن گفت که سوسیاایسیم 
به‌عنوان يك شیوه تولید یکباره برقرار نمی‌شود بلکه طی مراحل متوالی 
ساخته می‌شود. اما تنوع موقعیت‌ها: بیان خصوصیات مشترك برای 
کات سمتتاو ک 6 امه ایو وی 
۴ در این مورد. پرئامة حزب کمونیست فرانبه بسیار گوپاست. «سوسیالیسم فرانسوی» ندفقط 


به‌پخش خصوصی امکان رجود می‌دهد. بلکه آن را وسیله‌نی برای تشویق نوآوری‌های خلای در 
زر نم سوسیا لیستی می‌دا ند. 
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سرسیالیسم را مشکل‌تر می کند. 

یکی از ایده‌های اصلی مارکس این است که محدودیت‌های 
تار یحی شیوة تولید سرمایه‌داری و به‌طو ر کلی شیوه‌های تولیدی در 
جرامع طبقاتی. به‌علت تضاد اساسی میان مناسبات تولید و توسعة 
نیر وهای مود است. اساس انقلاب بورژ وائی در عدم انطباق ساخت‌های 
فثودالی بر توسعه سرمایه‌داری است. و نیز در سرمایه‌داری فرسوده 
توسعة نیرروهای مولد بیش از پیش با مناسبات تولید در تضاد قرار 
می گیرد.همان طور که مقدمه نقدی بر اقتصاد سیاسی به‌طرر اجسال 
می گوید. در هر جامعة طبقاتی ابتدا مناسبات تولید توسعة نیروهای مولد 
را امکان می‌دهد. سپس از زمان خاصی, این مناسبات با توسعة نیروهای 
مولد در تضاد قرار می گیرد و از این به‌بعد در حالی که این تضادرا 
همچنان‌تولید می کند. فقط به‌حیات خود ادامه می‌دهد تا زمانی که طبقة 
حاکم به‌وسيلة طبقه‌نی که سابقاً استشمار می‌شد. برکنار شود. 

این طرح اجمالی در مو رد جوامع طبقاتی است. ثه جوامعی که 
بدون طبقه است. از اين رو در شکل‌بندی‌های ماقبل سرمایه‌داری تفییر 
مناسبات تولیدی می‌تواند تدریجی و به‌صورتی آشتی‌ناپذیر انجام شده 
یا درگذار از اجتماعات اولیه به‌شیوة تولیدآسیانی‌نمایان شود. در اين 
جرامع؛ توسعذ نیروهای مولد الزاماً تعیین کننده نبوده است. توسعةُ 
بسیاری از جوامع به‌صو رت جوامع اروپائی نبوده است, این واقعیت 
ناشی ازآن نیست که این جوامع قادر به افزایش مازاد کار نبوده‌اند. بلکه 
مازاد تولید شده به‌مصارف دیگری غیر از توسعة نیروهای مولد 
می رسیده است. 

دربارة شیوة تولید سوسیالیستی چه باید گفت؟ از يك طرف 
مالکیت اجتماعی وسائل اصلی تولید باید تضادهای آشتی‌ناپذیر طبقات. 
را از بین بیرد؛ اگرمالکینی نباشند که بتوانند وسائل اصلی تولید را با 
نیروی کار معاوضه کنند. دیگر طبقة استشمار شده وجود ندارده بلکه 
تولید کنند گانی خواهند بود که به‌طور جمعی با هم شريك شده و .مالك 
وسائل تولیدند. اما درجة توسعة نیروهای مولد. هرگونه مقایسه بیسن 
جوامع سوسیالیستی با جوامع بی‌طبقفه ماقیسل سرمایه‌داری را منع 
می کند. به‌علاوه سوسیالیسم فعلی برخی از خصوصیات ویسژه 
سرمایه‌داری را به‌ارث می برد؛ بدین رسب که از يك طرف توسعه 


نیر وهای مول خصلتی جمعی یافته؛ از طرف دیگر تاریخ جهانی شده 
است. افروزه دیگ نمی توان تصور کرد که جوامع مختلف مانند جوامع 
ماقبل سرمایه‌داری در انزوا و بدون ارتباط پا یکدیگر به سر پرند. بنابراین 
مطمئن هستیم که سوسیالیسم با قوانینی متفاوت با آنچه که برای 
شیوه‌های تولید دیگر بیان شده است» تحول می‌یابد. 

آیا شیوة تولید سوسیالیستی نیز محدودیت‌های تاریخی دارد؟ از 
ان جا که مناسبات تولیدی در شیوة تولید سوسیالیستی آشتی‌پذیر . 
است, مانعی برای توسعه نیروهای مولد از طریق يك ساخت طبقاتی 
محسوب نمی‌شود و در نتيجه, این شیوة تولید. محدودیت تاریخی ندارد. 
اما سوسیالیسم پایان تاریخ نیست. این را مارکس درنوشته‌های ۱۸۴۴ 
متد کر شده است. مارکس سوسیالیسم را ه فقط پایان تاریخ نمی‌داند 
بلسکه حتی در «نقدی بر برنامه گوتاورافورت»: دو مر حل. تو سعه 
سوسیالیستی را مشخص می کند. وقتی که مارکس می‌نویسد کموئیسم 
پایان تاریخ نیست بلکه پایان دورة ماقبل تاریغ است چه می‌خواهد 
بگوید؟ جز اين که قوانین تحولات تاریخی برحسب جوامع گوناگون 
متفاوت است؟ آثار متعددی دربارةٌ کشو رهای سوسیالیستی نوشته شده؛ 
اما موضوع اغلب آن‌ها شکل‌بندی سوسیالیستی نیست. برخی از آن‌ها 
مطالعه‌نی است در پاب اقتصاد اين یا آن کشور اما [هیج يك از این 
آثارا ابزاری برای تشخیص خصوصیات عمومی این شیو: تولید از 
شرایط خاص هرکشور به‌دست نمی‌دهد. از این رو نمی‌توان فهمید که 
آیا مشکلاتی که سوسیالیسم در این کشو رها به آن برخو رده اشی از 
تضادهای مربوط به سوسیالیسم است. يا ناشی از شرایط خاص این 
کشو رهاست. به‌عکس موفقیت‌های به‌دست آمده را گاه به سو سیالیسیم 
نسبت نداده و آن را ناشی از تکنولوژی, سازمان‌یابی کار و غیره 
می‌دانند که بین همه اقتصادهای توسعه يافته (خواه سوسیالیستی خواه 
سرمایه‌داری) مشتر لد اش 

برخی از نو یسندگان. خصوصاً جامعه‌شناسان, امکان به‌وجود آمدن 
يك جامعة بی‌طبقه را نفی می‌کنند. چرا که به‌نظر آن‌ها طبقات اجتماعی 
و قشرهای اجتماعی یکی است و حال آن که درمارکسیسم واه طبقه 
معنی روشنی دارد. مناسبات اجتماعی از زمانی به‌وجود می‌آید که يك 
قسمت از جامعه. مازاد کار قسمت دیگر را به‌تملك خود درآورده. آن را 
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استثمار می کند. جامعه بی‌طبقه. جامعه‌ثی است که در آن دیگر مناسبات 
ایتشماری وجود ندارد امّا اين به‌آن معنی نیست که هر نوع نابرابری 
دراین جامعه از بین رفته است. شکلبندی‌های اجتماعی بی‌طبقة ماقبل 
سرمایه‌داری» مبتنی بر مساوات نبوده و در آن تابرابری بر بنیان‌های 
دیگری‌غیر ازاستشمار مبتنی بوده است: [یعنی بنیان‌هائی] مانند سن؛ 
جنس و غیره. 

يك جامعة سوسیالیستی هم می‌تواند نابرابری‌هانی را نمایان سازد 
و شاید نابرابری‌ها شامل اقشار مختلف اجتماعی هم بشود. پس حتی اگر 
مناسبات استثمار در جامعة سوسیالیستی از میان رفته باشد نابرابری و 
تفاوت‌های اجتماعی می‌تواند مضاله‌نی واقعی برای ان باشد. اما این 
نا برابر ی‌هابامناسبات طبقاتی که براساس استشمار يك طبقه از طبق دیگر 
پی‌ریزی شده است؛ یکی‌نیست. بنابراین, زمينة تحقیقاتی جدیدی برای 
نظر یه مارکسیستی گشوده می‌شود. زیزا این زمینه عملا پکر است. در 
این مورد می‌توان از کتاب موریس دوکی اره نم پرد که طرح 
فرضیه‌های قوانین کارکرد سوسیالیسم و تضادهای خاص آن,. به‌مساله‌ئی 
که ما مطرح کردیم دقيقاً جواب می‌دهد. 

در جامعهٌ سرسیالیستی, یکی از تضادها در محصول کار بروز 
می‌کند. یعنی در حالی که وسائل ,تولید در مالکیت اجتماع است. 
محصضول کار, شکل کالا به‌خود می گیرد. در این جا, بین مناسبات تولید 
و شنیوة تو لیلد تضادی جرد دارد اما این تضاد به‌شکل تضادهای 
سرمایه‌داری نیست. در سرمایه‌داری تضاد اصلی از آن جا ناشی‌می‌شود 
که هدف انباشت سرمایه. کسب سود است. درحالی که در سوسیالیسم. 
افز ايش بازدهی اجتماعی کار در جهت بائین آوردن میزان سود است. 
تضاد سوسیالیسم در این است که از طرفی مبادلة فعالیت‌ها خصلتی 
اجتماعی دارده و از طرف دیگر محصول کار خصلت کالانی خود را حفظ 
می کند: یعنی محصول کار نسبت په‌ترلید کننسده خارجی بوده و 
پاسخگو ی تقاضای ناشی از تقسیم کاری است که از قبل وجود داشته 
است. این تضاد با توسعه تولید و باروری کان افزایش مهارت در کار 
توسعة نوآوری‌های افراد و نیز با از میان بردن تقایل میان کار فکری و 
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کار یدی, حل می‌شود. تکامل خصوصیات کار ازخارخ جامعه و به‌علت 
آن که اخلاق حکم می‌کند صورت نمی گیرد. بلکه این تکامل به‌خاطر 
تضادهانی که در فر آبند تولید وجرد دارده ضروری می‌شود. اين امر نشان 
می‌دهد ک فرآیند تولید جدا از انسان يا خارج از ار نیست, بلکه این 
فر آیند انسان‌ها و توسعة فکری آن‌ها را نیز تولید می‌کند. از سوی دیگر 
محصول کار به‌تدریع محصولی اجتماعی شده و تضاد بین انباشت و 
مصرف را حل می‌کند و گسترش مد یریت دمکراتيك جامصه: اساس 
تنظیم حیات اجتماعی را تشکیل می‌دهد. 

بسط تضادهای سوسیالیستی و راه حل آن‌ها امکان می‌دهد که 
شیوة تولید سوسیالیستی را مرحله‌بندی کنیم. وانگهی می‌توان فرض 
کرد که کشو رهای پیشرفتة سرمایه‌داری از مراحلی می گذرند که با 
مراحلی که کشو رهای سوسیالیستی کنونی از آز می‌گذرند. فرق دارد 
توسعة کشو رهای سوسیالیستی به‌علت عدم وجرد بنیان صنعتی يا ضعف 
آن دشو ار بوده است. این اهر مقاومت ساسیات تجاری و نیز خصلت 
دولتی بودن مالکیت اجتماعی و مدیریت را ممکن ساخته است. 

مشاهده می شرد که این روش تا چد انمازه دور از روش تحلیل از 
طر یق عوامل است. تبیین تاریخی از طریق برخررد برخی غواصل یا 
حضر ر برخی شرایط تجربه‌گرا باقی می‌ماند. چنین تبیینی تکامل را جز 
از راه تجربه نمی‌تواند بیان کند, زیرا قادر به‌جوایگرئی به‌علت غلی يك 
عامل بر عوامل دیگر نیست. به‌عبارت دیگر نمی‌تواند منطق خاص 
کار کرد (و توسعة) شکلبندی اجتماعی را بیان کند. از دیدگاه چلیسن 
تبیینی. تکامل غیرقابل پیش‌بینی است, زیرا برخو رد عواسل مختلف 
تصادفی است. تحلیل مارکسیستی شرایط تاریخی مشخص هر جامعه 
را نادیده نمی گیرد. اما قبل از هر چیز تکامل جامعه را از طریق 
ساخت‌های داخلی آن تحلیل می کند؛ به‌همین جهت. پیش‌بینی تحرلات 
اجتماعی برایش امکان‌پذیر است. تحلیل مارکسیستی با روسی که 
می کوشد الکوئی عام در مو رد هه تحولات تاریخی به‌دست دهد, فرق 
دارد. تحلیل هار کسیستی پرا9: مطالعه شکل بندی‌های اجتماعی متفاوت 
و تحولات آن, به روش‌های مختلفی دست می یازد و «رفتار انسان‌ها را» 
با عامل خارجی نامعلوم تبیین نمی کند. 

نضریه‌های منطقی غیرمارکسیستی به‌جهت ساخت خرد نمی تواند ۳ 


1 


تحولات تاریخی را تحلیل کند زیرا این نظریه‌ها برخی از متغیرها را 
کنار گذاشته و آن‌ها را در الگوئی پیچیده مبتنی بر دوگانگی نظام - 
محیط زیست. سازمان می‌دهد. بدین ترتیب هرچند که می‌توان ارزش 
احتمالی متغیرها را همواره حساب کرده طرح‌های مختلفی نوشت, اما 
این الگوها ارزش پیش‌بینی کننده نداشته و کاملا تصادفی است. زیرا 
مبارزات طبقاتی و سیاسی را که بخشی از «محیط زیست» است» در 
نظر نمی گیرد. ۱ 

در این جا محدودیت الگوهای پالایش یافته‌تر مشهسود می گردد. 
به‌عنوان مثال می‌توان نظام سيبرنتيك* را در نظر گرفت. نظام سیبرنتيك 
که اثرات به‌هم فزاینده به‌بار می آو رد فقط يك راه حل دارد یعنی: یا 
ع او از این اثرات را طبق منطق خود تعدیل کرده و جذب کند, یا 
نمی توائد و از کار می‌افتد. این‌نظام می‌تواند هنجارهای خودرا عوض کند 
امّا نمی‌تواند منطق خود را نغییر دهد. 

از این رو تحلیل مارکسیستی معرفی نظام را در محیطی که به آن 
مر بوط نیست و نظام با آن هیچ گونه رابطه ساختی ندارد. رد می کند. 
ساخت اقتصادی, مناسبات اجتماعی یا مناسبات بین انسان‌ها را تعیین 
می کند. ارات اقتصادی در عین حال تأثیرات اجتماعی نیز هست و 
انسان در زندگی روزمرة خوده اين تأثیرات را می‌آزماید. ساخت‌های 
اقتصادی به‌خودی خود گذار به‌شیوة تولید برتر را سبپ نمی‌شوده‌گذار 
واقعی ناشی از فعالیت‌های سیاسی و مبارزات است که شرط ان 
دست‌یابی نیر وهای انقلایی به‌قدرت سیاسی است. معنسی گذار از هر 
شیوه تولید به‌شیوة تولید برتر اين نیست که هر شیوة تولید شییوة 
دیگری را خودبه خود ایجاد می کند. بلکه این امر حاصل انقلاب اجتماعی 
است. به‌این ترتیسب نظر ی مارکسیستی تحولات اجتماعی پا چسر 
مککاننستی که برداششی تجریتدی از انسان دارد بانعةالجمع است. 
تحولات اجتماعی هبواره اساسی اقتصادی دارد. امّاساخت اقتصادی 
مانند درحتی که میوه به‌ببار می‌آورد. تغییرات اجتماعی را تولید 
اک 3 
با این که سرمایه‌داری به‌حد نهائی خود رسیده و سقوط ان قابل 
#سیبرنتيك علهی است مبتنی بر مجموعة نظر یات مر بوط پدارتباطانت و تنظیم فعالیت‌ها در موجود 


زنده و در مآشین (مترجم). 


پیش‌بینی است. معهذا اگر شرایط اجتماعی و نیروهای سیاسی به آن 
امکان دهند می‌تواند به‌حیات خود ادامه دهد. سرمایه‌داری نه می‌تواند 
به توسعه‌نی بی‌انتها برسد و نه به‌خودی خود ناپدید می‌شود. همین طو ر 
سوسیالیسم می‌تواند متناسپ با رسوم اجتماعی: درجة آگاهی انسان و 
ساخت‌های سیاسی يا بو روکراسی را توسعه دهد يا خلاقیت اجتماعی 
۳ 

با بررسی شکل بندی اجتماعی: ساخت‌های آش اثار ناشی از آن: 
تنافضات وتضادهای بسط یافته در آن باید بتوان شرایطی را که در آن 
تحوّلی اجتماعی «در دستور روز است» مشخص کرداما پینش گولسی 
ممکن نیست. یعنی نمی توان «حادثه‌ی متحمل الوقوع» را در يك جریان 
الزامی وارد کرد. ذکر اين نکته لازم است که فرآیندهای اجتماعی قبل از 
هر چیز عبارنست از مناسبات میان انسان‌ها؛,مناسباتی که خرد را تغییر 
می‌دهد و غالباً ناآگاهانه است امّا می‌تواند آگاهانه هم بشود. به‌همین 
جهت. نشر ایده‌ها. شناخت‌ها. برنامه‌ها و فعالیت‌های احزاب انقلابی 
اهمیت دارد. انسان‌ها عاملان غیر ارادی این فرآیندند و با سازمان‌دهی 
سهاسی می‌لزانند کنر آن را بهطور جیعی پهدست گیرتد 

ساخت‌های هر شکلپندی اجتماعی ثابت نیست بلکه تغییر می‌کند. 
نتیجتاً شکل‌بندی اجتماعی وحدت متضاد این فرآیندهاست. از اینرو 
گذار از يك شکل‌بندی اجتماعی به‌شکل‌بندی اجتماعی دیگر از هم 
گسیختگی کامل یا ناگهانی نیست. یعنی هر شکل‌بندی اجتماعی دائماً 
درحال گذار به‌شکل‌بندی اجتماعی دیگر است. از طرف دیگر, وقتی که 
يك شیوة تولید جانشین شیوة تولید دیگر می‌شود. تحول آن بنیادی‌تر از 
زمانی است که شیوه تولید با تغییرات ساختی که درخود ایجاد می کند. 
مجدداً خود را تولید کند. (از جهاتی يك شکل‌بندی اجتماعی دائماً درحال 
تغییر است). به‌این ترتیب تا هدتی با وحدت متضاد در شیوة تولید که 
یکی‌می کوشددیگری را کنار بزند روبه‌رو هستیم. با تغییرات اقتصادی و 
سیاسی (به‌معنی صحیح آن) تغییرات دیگری نیز به‌میان؛می آید: تملك 
جمعی وسائل تولید. تغییری بر روی کاغذ نیست بلکه فرآیندی است که . 
طی آنْ زحمت‌کشان ادارة: موژسسات تولیدی را به‌عهده می گیرند. 

فرآیند تاریخی در تحلیل مارکسیستی. مکانیسم مستقلی نیست: 
این فرآیند به‌تناسب قوای اجتماعی و سیاسی موجود بستسگی داشته 

۵ 


کتاب حمعا 





1۹ 


نمی‌توان آن را تاک ثیر خواست تجریدی (خواست اخلاقی فرد یا جامعه) 
توصیف کرد؛ ز یرا جامعه متجانس نیست و قدرت در آن به‌طو ر متساوی 
تقسیم نشده‌است.جامعه به‌طبقات که اهداف آشتی ناپذ یر دارند تقسیم 
شده به‌همین جهت تحلیل مارکسیستی در ایدئولوژی را که ظاهراً عکس 
هم امّا درواقم کامل کننده یکدیگرند بی‌اعتبار می‌کند: اول اکونومیسم 
که بنابرآن. مناسبات اقتصادی مستقل و جدا از میارزات است و «در 
ماهیت اشیاء» جای دارد. و دوم اومانسم نظری که قادر نیست نظر به ‌ 
عمل را آشتی دهد و بنابراین بر يك ابدء خی از امن و عمل ض فا 
اخلاقی تکیه می‌کند (چون نمی‌توان چیزها را تغییر داد باید خود را 
عوض کرد). 

مارکسیسم, اومانیسم است لکن همان طو ر که التوسره نشان داده 
اومانیسم نظری نیست. مارکسیسم, ایده تجریدی از انسان, ایده‌نی که 
مبارزات سیاسی و تحولات اجتماعی را از آن حذف کرده باشند. عرضه 
نمی کند: این انسان‌های وافعی‌اند که در حین تولید زندگی مادی خود 
(بی آن که خود بدانند) مناسبات میان خود و یز خود را تولید می کنند. 
انسان‌ها هميشه عامل تحولات تاریخی بوده‌اند. امّا اگر فرآیندی را که 
در آنند درك کنند, اگر نظریه و عمل را با یکدیگر درآمیزند و اگر برای 
کنعرل این فرآیند خود. را از نظر سیاسی سازمان دهند» آن وقت از 
صورت عامل به‌صو رت باز یگر درخواهند آمد. با به‌دست آوردن قدرت 
که امکان کنترل فرآیندهای اجتماعی را می‌دهد, نظریه و عمل نه 
به‌صو رت خیالی و تجریدی بلکه از نظر عینی آشتی می پذ برند. به‌همین 
جهت برای آن که انسان حاکم بر تاریخ خود شود تحصیل ابزار فکری 
(نظر یه) و مادی (سازمان‌دهی) اهمیت دارد. در مبارزه برای تحقق مادی 
وحدت نظریه و عمل است که اومانیسم تفکر مارکسیستی تجلی 
می کند. و فقط وقتی که این وحدت واقعاً (به‌طو ر مزثری) به‌وجود آمد. 
مساألة انسانیتی نوین مطرح می‌شود که می‌توان در آن از خلق شدن 
انسان به‌وسیلة انسان سخن گفت. و 


اين مقاله ترجمهةٌ فصل آخر کتاب «تاریخ و نظر یه‌های اقتصادی» است. 


۲ اب ۵ 





نگارش این کتاب از ساعت ۵/۵ و ۵ دقیقه بامداد شنبه اول 
شهر بورماه ۱۳۵۴ برابر نیمه شعبان ۱۳۹۵ قمری و ۲۳ اوت ۱۹۷۵ میلادی 
آغاز گردید و تصادفاً امر وز ۱۴۳ شعبان ۱۳۹۶ تحویل حایخانه برای طبع داده 
شد, چون فردا تعطیل است. چنین برمی‌آید که حضرت امام زمان بر این 
کتاب نظر عنایت افکنده است. 
0 
گرجه من بقین دارم در این همه ستارگان آسمان‌ها موجوداتی مانند بشر 
وجود ندارد ولی اگر موجودات ذیشعوری باشد. آن‌ها تازه وقایع کورش کبیر و 
ظهور داربوش کبیر یا لشکرکشی اسکندر مقدونی گجسته يا جنگ‌های 
نابلئون و شکست او و هیتلر را در روسیه به‌وسیله نورهائی که در آن زمان‌ها از 
گر رم ساطع شده جه روز و حه شب بوده با اختراعات خود مشغول دیدن 
تست . 
۴ 
مسألئی که بیش از همه مبتلی به‌خانواده‌های پاکدامن است تلفن 
می‌باشد. تلفن مبدل به‌شرمگین‌ترین تيشه برنده عفت‌های پارسایان در دست 
آلوده کاران گناه می‌باشد. بگائه راه نجات جوان‌ها و دختران و زنان احتراز از 
دوستان و آشنایان است. تنها بودن و دوست نگرفتن. 


۷ 
کتاب جمعه 





۸ 


دلا خوکن به‌تنهانی که ازتن‌ها بلاخیزد سعسادت آن کسسی داردکه از 
تن‌هابپرهیزد ۱ 

زن و دختر و جوانی که در منتهای آرامش و ریعان شباب و عنفوان 
جوانی و شادابی است با برداشتن گوشی تلفن و گفتن بله یا با پای گذاشتن 
در اتومبیل. همان است همان که به‌ناگهان با آن همه طراوت و زیبائی یکسر 
به‌وادی نابودی و نیستی کشانده می‌شود. به‌مصداق معروف می‌رود آنجا که 
عرب نی می‌اندازد. یگاند علاج نجات از اين تبهکاری معمول قرن پاسخ 
منفی دادن است. کیمبای شگفت‌انگیزی است کلمه مقدس (نه) فقط بگوئید 
نه. نمی‌خواهم. نمی‌آیم. وقت ندارم. ممکن نیست. اصرار نکنید. دیگرتلفن 
نکنید. دیگر اتومبیل جلو پای من ترمز نکنید. 

نتیجه این فصل: هگ دوست نیز ند با دوستان نروبد. تعارف 
یذ بر ید. دائم و دائم پاسیخ ( 4 ید هید 

۲ 

منطق کمونیسم در بادی امر شوخی به‌نظر می‌رسد ولی متأسفانه در 
فسمتی از جهان اجرا شد اما اکنون با اندیشه‌ها و منطق‌های قوی با اختراع 
ماشین و کمپیوتر و موشك و ماهواره کمونیسم نسخ و متلاشی شده و 
به‌فراموشی سپرده شده است. با اين که بدایع و طبایع و تجلیات را می‌بیند 
(کمونیسم) باز همه را از طبیعت می‌داند. ماده را بر روح تقدم می‌دهد و در 
این اشتباه ر جهل مرکب تا عمر دارد می‌ماند. يك مثال کوجك برای رد منطق 
آن‌ها کافی است. ممکن است ما بگوثیم پستان در زن‌ها برای شیردادن بجه 
طبیعی است و ضروری می‌باشد ولی چرا مردها نیز بستان دارند. خداوند 
فتخضوضاً بستان را در مردان آغر ید تا نشانی از خلقت او باشد و مردان جر 
بستانداران شمرده شوند. 

از قدیم به‌طور مثال گفته‌اند هر کس با طناب چپ‌گرائی به‌چاه برود یا 
طنات وسط راه پاره می‌شود یا شخص ته چاه می‌ماند و تلف می‌گردد. 

۷۰ 

اکنون يك سعادت به‌ظاهر معمولی ولی به‌پاطن بسیار سودمند نصیب 
ملت ایران شده است. و آن این است که برای شش ماه ساعت‌های خود را 
يك ساعت جلو برده‌ايم. اين کاری است بسیار سودمند و خوب باعث 
شکست اهریمن می‌شود. 

ما اکنون ۳۵ میلیون هستبم. ۳۵ میلیون دل با يك ضربان. کشور ما 


مستغنی است. کشور ما خوب و بهناور است. همه بدایع و طبا بع در آن هست. 
این برتری و رفاه کنونی آسان په‌دست نیامده است تا همین چند سال پیش 
فقر و آه و ناله و بیکاری مثل دود و آتش از همه جای کشور بلند بود. 
نامه‌های استمداد از سراسر کشور می‌رسید. ولی امروزه کسی از فقر و 
گرسنگی نمی‌تالد. آنحجه داریم از در موهبت است اول خدا و.... دوم از برتو 
وجود ذیجور همین شاهنشاه بزرگ تابغه خیراندیش خدابرست خدا دوست 
ظل‌الله است. خدا او را دوست دارد. يك عمر برای سعادت مردم ژحمت 
کسید چه رنج‌ها برد. چه ناراحتی‌ها تحمل کرد. جوانان امروز از تاریخ 
گذشته شاه خبر ندارند. ما حتی برای ۲۵ میلیون دلار معطل بودیم. مدت‌ها 
بحث بود که آمریکا می‌خواهد ۲۵ میلیون دلار به‌ایران وام بدهد ولی اکنون 
دخیره ارزی ما ۱۱ میلبارد دلار است: 
چراغی راکه ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزه 
جبج 
تشکیل انجمن پدر در همه چا مهم‌ترین راه اصلاح و رفع مشکلات 
اخلاقی جهان است. برای پدرانی که در سنین بالا گرفتار فرزندان خود سر و 
همسران تاجور هستند, 
۰9 
زیان تلفن در اين روزگار صد بار بیش‌تر از سود آن است مگر آن که 
فساد از جامعه از بیخ و بن برکنده شود تلفن در داخل خانواده است و 
فریبکاران دغل مدت‌ها زیر گوش پسران و دختران جوان زمزمه می‌کنندکسی 
نمی دا ند عافبت منجر به‌دام افتادن می‌گردد. 
انجمن بدر: پسران و دختران جهان را نجات دهید. 
9 
اینك اسامی بزرگان ایران: 
جناب آقای امیرعباس هویدا 
جناب اقای امیر اسدالله اعلم 
جناب آقای مهندس جعفر شریف‌امامی 
جناب آقای مهرداد بهلید 
تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری 
جناب آقای عبداله ریاضی 
تیمسار ارتشبد قره‌باغی 
۹ 








در صفحه ۱۸۴ این کتاب اسامی ممنوعه را شرح دادم متا پیشنهاد 
کردم شهرهانی که اسکندر به نام گذاری شد‌ه: تسس داده شود زرا اسکتدر 
گجسته برد که تخت جمشید را آتش زد. جسد او نیز که اخبراً در اسکندریه 
کشف شده است باید تحویل مقدون‌ها شود تا مصر از بدیختی‌های هزار ساله 
نجات یابد به‌طور کلی پرای این که کارهای جدیدی در جهان تولید شود نام 
شهرهای بزرگ دیا باید عوض شود به‌این وسیله تنوعی نو در گیتی پدیدار 
خواهد شد که عده‌ئی به‌کار اشتغال خواهد ورزید. عناوین نو در گیتی پدیدار 
خواهد ال مثلا نام اسکندر به به‌انو رسادات. اس‌کندرون به‌اتاته رك» نیو بورك 
به کارتر, مادرید به‌فرانکو, کالیفرنیا به‌سایر وس‌ونس, و بسیاری دیگر که 
صورت آن در سالنامه آریان ۲۵۳۲۷ منتشر خواهد شد. نام نبونو رف تایمر نیز 
به کارتر تایمز تغبیر یابد و... 

بنابراین برای هزاران نفر تابلوساز, کارگران چایخانه. کاریکاتوریست: 
شون کار, ناشر کتب, بائكك‌ها و بسیاری دیگر کار جدیدی و درآمد نو پدید 
خواهد آمد. به‌جائی هم بر نخواهد خورد. 

۴ 

در ابتدای اختلاف کشورهای عربی و اسرائیل طرحی تقدیم سازمان 
ملل کردم که یگانه راه حل اختلاف خاورمیانه عربی است. به‌موجب این 
طرح کشور جدیدی تحت نظر مستقیم سازمان ملل متحد به‌عرض چهار 
کیلومتر در سراسر مرزهای اسرائیل با کشورهای همجوار عربی تاسیس 
می شود که يك زشته راه‌آهن سراسر طول این کشور جدید را می‌پیماید. تمام 
آوارگان و فلسطینی‌ها در این کشور متوطن می‌شوند. زمامداران اين کشور نو 
را سازمان ملل متحد تعیین خواهد کرد. 

4 

خطاب من به‌تمام مردم جهان به‌ویژه دانشجویان عزیز و جوانان چنین 

است. این کتاب شور و در مارباشن فنتی استه: هنگام ببداری بذرگ 


فرا رسیده است. خوب توجه فرمائید. 
یو 


جهان امروز نبازمند چنین کتابی بوده است» جای این اثر در جماعات 
بشر خالی بود در انتظار آن به‌سر می‌برد به‌حمدالله منتشر شد. مسرورم از 
این که جامعه روشنفکر پیوسته از آثارم و تألیفاتم استقبال می‌کنند. 
قدرشناسی مردم بزرگ‌ترین مشوق من در خلق بدیده‌ها و اندیشه‌ها و 





ابتکارات و طرح های نو و تألیفات بدیع جدید بود است. خدمات بزرگی 
انجام داده‌ام بنجاه سال است در راه رفم آلام ری همست می‌کضارم. 
کتاب‌هايم هميشه بالاترین تیراژها را داشته, بلافاصله بعد از انتشار نایاب و 
گرانبها شده است. هرگز, هرگز برای کسب امتیازات و مقام و عناوین و نشان 
و مدال اقدام نکرده و تشبثت نجسته‌ام. 

بازده نشان و مدال دارم. هرگز. هرگز به‌فکر تجلیل نبوده در مراسمی 
شرکت ننموده و حتی يك تلفن هم نکرده‌ام. 
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خواننده عر بزه آرام آرام عجله مکن - با دقفت بخوان. ابدیت 
بی‌انتهاست. با پاکی مطلق به‌ابدیت می‌رسی این کتاب راهنمای تو است. 
آرام باش و از اول بخوان. خواننده زحمتی که نویسنده کشیده نمی‌بیند. ای 
خوآننده گرامی هر وقت دست به‌سوی این کتاب می‌بری ناد خیر از و بسنده 
کن. اگر چنین کنی و رواج دهی حق عزووجل تو و خاندانت را سلامت 
ساژد: 

از کتاب شاهان: نوشته ذبیح الله قد یمی 


در ۰ 
دنیا در جنگ 


ال اول: یکی از عادات همیشگی گفتمت مثلا بسن و امریکا مریم چه هدر 


ررس‌ها این است. که »بلشد حرف راحتن! جه تمدنی: جف رفاصی! 

می زنند». اصیلا این خصلت سرمایه‌داری 
اصل درم: یکی از عادات همیشگی افغان‌ها بیشرفته‌سی: نه کمبودی نه چیزی... 

این است که «زیر پار حرف روز گفت:. دوتا توصیه بت می‌کنم. یکی این که 

نمی روند#. فیلم آمریکانی کمتر تاش کنسی: 
سژال: بیدا کنید راه حل بحران افغانستان دیگه اين که اگه مُردی این خرفو 

راء [۲/۵ نمره)] جلو مردم هارلم تکرار کن! 

([ کرماشاه) 
۳۳۳19 ۳تستی_ دس تما نا نت 0۳۳ تا | سسکا 00 میت ]ید زا سیب وه 


۷۹ 


۷۲ 


گوران تربورن 
عملکرد دموکراسی 


دریاب شکل گیری دولت‌های بورژوائی 





استقرار يك نظام دولتی عبارتست از تجمع روابط اجتماعی حول يك 
محور و درون يك چارچوب معین [يك کشور] در چنان دستگاه مخصوصی که 
ب‌صورت سلسله مراتبی وحدت بافته است و ابزار اعمال اختناق را در 
انحصار دارد. برای اين که چنین نظامی کار کند. احتیاج به‌يك سیستم حمل و 
نقل و ارتباطات دارد که جوابگوی نبازهای مربوط به‌نقل و انتقال سفارش‌ها. 
تماضاها. امور اداری, امور ارتشی. کالاها. و معادن بولي نقد به‌مرکز دولت و 
به‌سراسز کشور و بازگشت آن‌ها باشد. يك نظام دولتی شامل موجودیت 
ایدئولوژیکی دولت نیز هست. به‌عبارت دیگر وحدت محدود [به‌کشور] 
دولت باید از طرفی از جانب مردم؛ و حلقه‌های زنجیری فرمانروائی آن از 
طرف دیگره از جانب اعضاء دستگاه درك شده, بهرسمیت شناخته شده و 


درواقع مو رد احترام با شده8. 


* کوشش در دگرگولی و تسخیر ماهیت دولت نیز یکی از طرق پدرسمیت شناختن و مورد احترام 


قرار دادن مو حوذ بت ٩‏ وحدت ان است: 


اگر این به‌رسمیت شناختن و موافقت داوطلبانه را, مشروعیت بنامیم, 
درواقم دچار يك ساده‌نگری عقلاشی (راسیونالیستی) شده‌ایم. پایه‌های 
اجتماعی موجودیت ایدئولوژیکی دولنت» همراه با تمرکز قدرت و تسلط آن, بر 
وحدت یافتگی ایدئولوژیکی (وحدتی همواره نیمه کاره, در کشم‌کش :و 
حداقل تا حدی مورد اعتراض) منطقه‌ایست که تحت هژمونی طبقَه حاکم (یا 
شکاف طبقه. با اتحاد طبقه) است. 

دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفتة معاصر درواقع به‌زور خون»و آهن, در 
دو روند تاریخی عظیم و قهرآمیز به‌وجود آمده‌اند: تحکیم فئودالیسم به‌صورت 
دولت‌های دودمانسي برقدرت؛ ‌ انقلاب بورژوانی, دو مهم‌برین مورد 
انقلاب‌های بورژوائی در اروبا - بعنی انقلاب‌های انکلستان وفرانسف هردو؛ 
نخست منجر به‌دیکتاتوری‌های نظامی (په‌ترتیب آلیورکراسول, و نایلشون 
پتابارت) شد. امّا. مهرحال: از آن زمان به‌بعد نظام دولتی در این کشورها 
ثبات قابل توجهی پیدا کرد. 

اگر دورة صدسالة گذشته را در نظر بگیریم و از طرفی به‌هفده کشور 
پیشرفته سرمایه‌داری که در مقالات قبل (حکمرانی سرمایه و ظهور 
دمکراسی) مورد نظرمان پودند؛ و از طرف دیگر به ۲۰ کشور آمریکای لاتین 
که در این مقاله مورد نظرمان هستند بنگریم, مترجه می‌شویم که 

از تمام ۷ کشور بیشرفتة سرمابه‌داری (بعضی از آن‌ها مدت زمان کم‌تر 
و بعضی مدت زمان بیش‌تری است که دولت‌های بورژوائی مستقل دارند)؛ 
درواقع فقط سه مورد کودنای نظامی وجود داشته است (البته تعداد بیش‌تری 
نقشه‌ریزی شده بود اما عملی نشد. مثلا حتی برای سوئد در زمستان 
.)۱٩۳۹-۰‏ یکی از کودتاها در سالان (8۵۱۸۸۷) الجزایر تحت نفوذ فرانسه 
بود که سقوط کرد؛ دیگری» یعنی کاپ لوتوتیز (۱1۲۲۷/۲2- ۵۳۴) در 
آلمان؛ فقط برای سه روز موفقیت آمیز بود و سپ سقوط کرد؛ و سومی یعنی 
کودتائی که دوگل را در ۱٩۹۵۸‏ به‌قدرت رساند, در نظام قانونی حل شد. و 
حال آن که در مقاسه با این ۲۰ دولت موردنظر در آمریکای لاتین؛ بسن 
سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۷۴ ٩۳‏ مورد کودتاهای موفق را تجربه کردند. 

بعضی ازدرلت‌های سرمایبه‌داری بیشرفته. از يك دگرگونی داخلی در 
دولت‌های فنودالی ماقبل خود. در کم و بیش همان منطقه بدیدار شدند. 
به‌عبارت دیگر نوع دیگری از نظام ماقیل خود را ادامه دادند. نظام 
دولت‌هاقی پروس - آلمان و پیه‌دومونت - ایتالیا. نتایج :دگرگونی - گسترش 


۷۳ 
کتاپ سمعه 








۷ 


دولت‌های فثودالی به‌مناطقی وسیع‌تر بوده درمیان دولت‌های نویین؛ بعضی 
مناطق کوجف با جمعیتی وحدت يافته از نظر ایدئولوژیکی, بودند که به‌طور 
مشخص از نظر زبان, مذهب , حافظة تاریخی با قدرت‌های امپراطوری 
لایس قرع داشتند. بعضی دیگ مثل ابالات متحدة آمریکاه با مسألا 
دوگانه‌ئی رویه‌رو بودنب (از طرفی) تفاوت فرهنگی بسیار کم با قدرت 
امیراطوری (با وجود فاصلة جغرافیائی فراوان) و (از طرف دیگر) يك منطقة 
عظیم تحت کنترل. بدهزحال, در آمریکا» این پراکندگی جغرافیائی. توسط 
تمرکز سیاسی محلی جبران می‌شد. بدین ترتیب که نظام‌های نمایندکی 
مستعمرات گوناگون به‌شکل کنفدراتیو (اتحادیه‌های دولتی) تشکیل شده. 
جهت مبارزه برای استقلال و در روبه‌روئی با مسائل مشترك (چنگ فرانسه و 
تقاضاهای مالباتی انگلستان) متحد شده‌بودند. تمام دولت‌های نوین جهان 
سوم تحت حمایت‌های گوناگون به‌وجود آمده‌اند. 
تس‌اط: ادغام؛ بیوست‌کی* 
(۳۵0۳۸۲۱۵۸۱ ۱۱۵۵۲ ۱۱۳۵۳۸۵۸ 3۱۷۱۷۸۲۱۵۷]) 

هنوز مبان بسیاری مارکسیست‌ها و انقلابیون رسم بر این است که 
موقعیت آمریکای لاتین در نظام سرمایه‌داری بین‌العللی را موقعیتی «وایسته» 
بنامند. به‌عقيده منء این مفهوم نباید استعمال شود, زیرا می‌تواند برداشت‌های 
کمراه .کننده‌گی داشته باشد. غالبا این‌راژه استعمال می‌شود تا بنصوی از 
انحاء تعهد ایدگولزژیکن. تویسننه ثابت شود آبدون این که این استعمال 
کوچك‌ترین فایده يا محتوی يك بررسی جدی را داشته باشد. (ٍلبته رودی 
سخنم با استعمال‌های جدی‌تر و مستندتر اين مفهم نیست. مشلا توسط 
اشخاصی چون فرماندوهنريك کاردسو و یا انزوفالتو که در اثر بزرگ‌شان به‌نام 
وایستگی و رشد در آمریکای لاتین» مورد ستایش همگان است: آن‌ها 
حداقل این زحمت را به‌خود دادند که دو مورد مشخص ه«موقعیت. وابستگی» را 
مورد خطاب قرار دهند و از آن زمان تا کنون نیز مقدمه‌ها و موخره‌های لازم را 
د ات 





» برای یافتن برابر فارسی راژ؛ انکورپوراسیون به لغت‌نامه‌های متعددی رجوع شد. لکن نتیجه 
رضایت بخش نبود. معانی متفاوتی که برای آن آمده عبارتند از ترکیب, پیوستگی, آمیختن و غیره. 
لغت. بیوستگی» بالاجبار: انتخاب شد تا با تمام موارد استعمال آن در متن خوانا باشد. منظور 
نویسنده ازاستعمال این واژه در مین کاملا زوشن می‌شود. اما پرای توضیح بیش‌تر اضافه می‌کتبم که 
انکور پوراسیون بدین بعنی استعمال شده که يك کشور کم‌تر توسعه یافته. جزئی از کل نظام 
بین‌المللی می‌شود: به‌آن متصل و واپسته است لکن تحت نفوذ سیاسی آن نیست. 





من به جاپ‌های بعدی کتاب‌شان افز وده‌اند. و مقالات بسباری نوشته‌اند. ت 
از استعمال_ معمول این مفهوم فاصله گیر ی کنند.) اگر واقعیت دارد که 
سرمایه‌داری يك نظام (سیستم) بین‌المللی است. بنابراین استعمال عبارت 

«وا بسته»برای مشخص کردن یف پخش ویره آن سیستم. مطلقاً غیرمنطقی است: 

زیرا برطیق تعربف: کلیة بخش‌های این سیستم وابسنه به‌یکدیگرند. 
به‌علاوه این عبارت به‌عنوان يك مفهوم کلی. تا حد بوجی کنیت. استت و 
می‌تواند معنی بی‌حرکت گمراه کننده‌نی داشته باشد. منطقی‌تر و برئمرتر است 
و یعنی مثلا نام کتاب مذکور را بدین ترتیب 

تغییر دهیم: رشد و سرمایه‌داری تحت تسلط. 

تسلط (0۱/۱۱۸7۲۱۵۱۷) سوبه‌های اقتصادی» سباسی و ایدئولوژیکی 
قارد. قبط اقتضادی اهارء حاوق بدتترل بعادن رو ابدایتلید اسلسی از 
خارج؛ به‌همر اه انتقال سود به‌خارج و هم‌چنین کنترل مجاری تجارتی. حمل و 
نقل و تکنولوژی از خارح؛ به عبارت دیگر تسلط اشاره وارد به‌روابط نامتقارن 
تولید و گردش و نه به‌موقعیت غیرامتیازی در بازار عرضه و تقاضای دنا. 

تسلط سیاسی, شامل نفوذ در يك منطقه توسط يك دولت خارجبی 
است. خواه از طربق يك دولت استعماری» خواه توسط ارتش, يا جاسوسان, 
با به اصطلاح «مشاورین» در انواع اقسام مختلف‌شان. حکدمت‌های 
استعماری‌می‌توانند کم و بش منلط باشند و این بسته به‌این است که 
به‌ساختار سیاسی محلی» تا جه اندازه امکان تکامل داده شود (یا اصلا داده 
نشود), تسناط افتصادی و سیاسی نیز باید در مدنظر باشد: مثلاً در شکل ارائه 
قرضه به‌دولت‌هابا این تبصره که در صورت عدم پرداخت. دولت مساط حق 
مخالت در عاکمنت دولت تحت تساظ را از طرق دخالت نظامی, و کنترل 
گمرکات و غبره دارد. 

معنای تسلط ایدئولوژیکی بهواردات بی‌اندازة اندیشههای خارجی 
محدود نمی‌شود. تسلط ایدئولوژیکی بهمعنای کنترل دستگاه ایدئولوژیکی از 
خارج نیز هست؛ یعنی به‌معنای هم هویت شدن تدریجی طبق حاکم محلی با 
[طبقَُ حاکم] خارجی و شکل‌گیری این طبقه در دانشکده‌های خارجی و یا 
آکادمی‌های ارتشی و نظامی و بلیسی خارجی. 

حداقل. يك مفهوم دیگر لازم‌است‌تا عمومی‌ترین ویژگی‌های موقعیت 
يك کشور در نظام (سیستم) بین‌المللی مشخص شود. مفهوم تتاظ مشخصاً 
ه راژذ سحلی» را همه جا در مقابل «بی‌لمللی» استعمال کرده‌ام. منظور کشور توسعه نیفته است 
در مقابل نظام بین‌المللی. 





۷۵ 
کناب خمعه 








۷۹ 


اشاره دارد به‌روابط یرو و کنترلی که : تحت. آن بك کشور معین وارد نظام 
(سیستم) بین‌المللی می‌شود و در آن شرکت می‌کند. اما مورد مهم | دیگر 
این است که سیستم سرمایه‌داری بین‌المللی. و مناسبات تولید و مبادله‌اش, تا 
چه اندازه می‌تواند در واحدهای محلی نفوذ کرده, آن‌ها را دکرگون کند: شاید 
دو مورد مفرط این جنبه را بتوان «ادغام» و «پیوستگی» نامید, ۱ 

ادغام یا انتگراسیون بدین ترتیب اشاره دارد به‌مواردی که نفوذ و 
دگرگونی تمام و کمال تا حدی وجود داشته باشد که کلیه آبخش‌های نظام 
(سیستم) محلی از طربق مناسبات سرمایه‌داری و کالائی (که فقط کوش 
محدود شده‌ئی است از نظام جهانی) در ارتباط فیمابینی باشند. 

پیوستگی یا انکورپوراسیون, از طرف دیگر, بدین معنی است که 
نظام (سیستم) محلی متصل - و وابسته - است به‌نظام (سیستم) بین‌المللی؛ 
بدون این که تحت نفوذ آن باشد. بنابراین واحد محلی, به‌عبارتی» توسط نظام 
یپ المللی بلعیده شده, اما هضم نشده است, یا اگر بالعکس بگوئیم, واحد 
محلی نتوانسته است نظام بین‌المللی را کاملاً هضم کند و با آن را تبدیل 
به‌انرژی حیاتی خود کند. لکن به خاطرفقدان روابط ارگانيك میان بخش‌های 
مختلف سرمایه‌داری, هم‌چنین به‌خاطرهمزیستی این بخش‌ها پا مناسبات غیر 
- سرمایه‌داری» غیر کالائی, يك سری پیوند نیافتگی‌های داخلی پابرجا باقی 
می‌ماند. 

بی‌شك حیطة مشتركٍ اساسی میان ادغام و بیوستگی, کشاورزی است. 
ظاهراً از نظر تاریخی وارد شدن يك کشور به‌يك رابطه پیوستگی یا 
انکورپوراسیون با نظام (سیستم) جهانی معمولاً تحت تسلط صورت گرفته 
است. به‌هر حال سل و بوسنتگی در ارتباط لاینفك نبستتد. مثلا کانادا که 
تبلاً يك مستعمره بود, امروز ابزارتولید اصلیش تاحدزیادی - حدی‌بیش‌از 
ممالك آمربکای لائین تحت کنترل خارجی. یعنی تحت کنترل آمریکاست؛ 
اما کانادا بك بخش ادغام شده در سیستم بین‌المللی است. 

شاید چند تذکر دیگر برای كمك به‌روشن شدن نحوه عملکرد روندهای 
مورد نظر در مفاهیم بالا» لازم باشد. تسلط. اشاره دارد به‌نفوذ از طریق 
واحدهای (دولت با موسسات) کنترل کننده خارجی؛ درحالی که ادغام 
(انتگراسیون) اشاره دارد پ‌نفوذ مناسبات تولید و مبادله. با این که تسلط و 
بولگ می‌توانند اثرات درازمدت داشته باشند. لکن ابدی نیستند. و تباید 
همچون دلایل تاریخی بدون بروبرگرد پیش کشیده شوند. برای این که 





[تسلط و پیوستگی] بتوانند موثر واقع شوند. باید مرتیاً تجدید تولید شوند. 
پیدایش و تجدید تولید تسلط و پیوستگی فقط تحت تأثیر نحوة عملکردنظام 
بین‌المللی بر یکی از واحدهای خودنیست» پلکه تحت تأثیر نیروها و مبارزات 
داخلی آن واحد نیز هست. درواقم درمعیارهای سنجش نظام بین | لمللی؛ 
جنگ‌هائی که بیوستگی واحدها را به‌این نظام تعیین می کند, بیش از هرجیز 
جنگ‌هائیست بین طبقات و فراکسیون‌های طبقاتی خود واحد. برای مشال 
پیوستگی بازارنوین جهانی گندم در آرژانتین و آمریکای شمالی به‌دلیل 
تفاوت‌های ساختارهای طبقاتی موجود (از قبل). اشکال گوناگون محلی 
به‌خود گرفت. اهمیت پیکارهای طبقاتی محلّی هم‌چنین در این راقعیت است 
که سرمایه‌داری بین‌المللی الزاماً يك بازی پدون برد و باخت نیست. يلك 
کشور ممکئست خود را بهمو قعمتی برساند که دیگر تحت تسلط نباشد و این 
موقعیت را بدون جلوگیری از انباشت بزرگ‌ترین و قوی‌ترین عناصر 
[سرمایه] حفظ کند. همان‌طور که رشد کشورهای کوحك شمال غربی ارویا و 
سیل روزافزون تجارت و سرمایه‌گذاری در سراسر اتلانتيك شمالی نشان 
می‌دهد. بهرحال, مقصود برگونی در باب نظرية توسعه و توسعه نیافتگی نیست. 
بلکه مقصود فرموله کردن برخی سئوالات و فرضیات راجع بهمسألة نظام دولتی 
با ثبات و دموکراسی در آمریکای لاتین است. 

تأثیر ات ادغام و بیو ستگی بر شکل گيری دولت بورژوائی 





موفعیست تحت تسلط و موقعیت بیوستگی درنظام سرمایه‌داری 
,ب بین‌المللی» جه تاتری بر تشکیل دولت بورژوائی دارد؟ (۱) تانمیرشی ِ_ 
جغرافیای اجتماعی دول کشور تحت تسلط و پیوسته است؛ بدین ترتیی که 
نقاط رشد داخلی با خارج پیش‌تر در ارتباطند تا بين خودشان با با مابقی 
قلمروی دولت. و از این رو اختلافات منطقه‌ثی» کشم‌کش‌ها و انزوا از کنترل 
مرکزی می‌افزایند. (۲) در نتیجه ناهمگونی اجتماعی که در پیوستگی 
کابیتالیستی اشکال اجتماعی غیر - سرمایه‌داری نهفته است. و هم‌چنین از 
طریق ارتباط فراکسیون‌های طبقٌ حاکم با هویت‌های خارجی, حتی کم‌ترین 
میزان وحدت یافتگی ایدئولوژیکی در این نوع کشورها را مسدود می‌کند. (۳) 
وحدت دولت را تدریجاً خدشهدار کرده و ازبین می‌برد. و این دولت [محلی] 
تبدیل می‌شود به‌واسطه‌نی بين کنترل کنندگان ازخارج و جمعیت کشور. (۴) 
۷۷ 
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جامعهُ محلی را تدریجاً از نظر اقتصادی و اجتماعی بی‌ثبات می کند و آن را 
فوق‌العاده ضر به‌بدیر از امسواج پرتلاطم گردش‌های تقارن حوادث 
(کونجنکتورهای) بین‌المللی می‌کند. (۵) بار دستگاه سیاسی را با مناسبات 
سیاسی - اجتماعی» تناقضات و اختلافات بیش از حد سنگین می‌کند که 
کرجه همه این‌ها درآن واحد کنار هم وجود دارند - از طریق گره خوردن دو 
زمان تاریخی متفاوت بعنی زمان تاریخی نظام بین‌المللی و زمان محلی 
بخش‌های ادغام شده در جامعه ملی لکن آن‌ها از دو نوع اساسا خفازتند 
[منظور تناقضات فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و غیره موجود بین کشور تحت 
تسلط و کشور متسلط ااست که باااين که در کشور تخت تسلط هی دو هم‌زمان 
وجود دارند و ظاهراً هم‌زیستی می‌کنند, لکن اساسا با یکدیگر متفاوتند]. تمام 
این گرایشات» همگونی بورژوازی محلی وارگانيكت بودن زوابطش با دولت 
بورژوانی محلی را به‌طور منفی نحت تأثیر قرارمی‌دهد. يك تأثیر بی‌ثبات 
کنندة مهم باید در مد نظر باشد. و آن اين است که يك شورش مسلحانه 
درنظام اجتماعی پایه‌نی, در رژیم‌های دیگر کم‌تر ضرر به‌بار می آورد تا در يك 
دیکتاتوری کاملاً مستقر و مستحکم شده, با در نظر داشتن این حقیقت که 
جنین قیامی [در رژیم‌های غبر دیکتاتوری] غالبا با بی‌نفاوتی نسبي نظامی و 
مدنی روبه‌رو می‌شود. برای نمونه ریگوین در سال ۱۹۳۰ و پرون در سال 
۵ هر دو به‌وسبله نیروهای نظامی کوچك برکتار شدند - این نیروها در 
صو رت بر وزی (که به‌اسانی به‌دست آوردند) می‌توانستند روی یشتیبانی 
فراکسیون‌های مسلط بورژوازی تکیه کنند. تفاوت سرنوشت کودتای کاپ 
لدتوتت آلمان دز سال ۱۹۲۰ آموزنده است؛ با این که اکثریت ارتش با 
بی‌تفاوتی کنار ایستاد لکن کودتا در رو به‌رونی ۳ اعتصاب عمومی کارگران 
کارمندان دولت سقوط کرد. 

البته شرانط پیوستگی تحت تسط, ابعاد و ساختار طبقات دیگر را نیز 
تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب بر دولت بورژوائی هم تأثیر می‌گذارد. 
طبقه کارگر بمعنای اخص: که در متاأسبات سرمابه‌داری. استثمارکار: 
تولبدکنندة ارزش اضافی است؛ غالبا ذر این کشورها کوجك‌تر ای هد 
سایر کشورهای سرمایدداری. با این که کارگران نواحی [متعلق به‌يك دولت 
خارجی در داخل کشورا که از خارج کنترل می‌شوند» مانتد کارگران مزارع 
چفندر در کوبا با کارگران معادن در شیلی؛ غالبا پرورش دهندة پیشتاز طبقه 
خود بوده‌اند؛ بوننتگی با انکور بوراسیون به‌معنی وجود اختلافات فاحش 





درروابط کار و شرایط زندگی کارگران است. هر زمان که کشاورزی سنتی 
قادر به‌حفظ موجودیت خود. نبوده و صنعتی شدن شهری کفایت جذب 
روستائیان بیکار را نداشته, انبوه عظیمی از بیکاران یا نیمه بیکاران روستائی 
به‌وجود آمده که اغلب از کارگران صنعتی منزوی بوده‌اند. بیوستگی تحت 
تلا عدم رشد دهقانان و خرده بورژوازی مستقل را نیز می‌رساند و در 
عوض باعث تشویق ازدیاد ژمینداران کوچك و ترسو و انبوهی از خرده 
بورژوازی لومین بی‌نوای بدبخت شهری است که به‌دستفروشی قانونی و 
غیرقائونی می‌پردازد. نتیجه, رشد طبقات زیر دست است که مشکاچت فراوانی 
در گردهم آئی و سازماندهی فعالیت‌های دسته‌جمعی دارند. امّا, به‌هرحال این 
طبقه هميشه هست. مشکلاتش: خطرات احتمالی‌اش برای نظام موجود و 
انفجارات غیرمنتظرة اعتراضاتش هميشه وجود دارد. تا وقتی که شرایط عدم 
توائائی برای حرکت دسته‌جمعی وجود داشته باشد. حضور طبقات زیردست 
در خود بورژوازی نیز منعکس می‌شود و به‌ایجاد شکاف درون این طبقة كمك 
می‌کند. در چنین زمینه‌نی است که بوبولیسم‌های موفق (مثل وارگاس. ولاسکو 
ایبارا در اکوادور یا برون) و بو پولیسم‌های ناموفق (مثل ایبانز در شبلی در 
دومین دوره ریاست جمهوریش) باید درك شوند. 

" مستعمرات آمریکای لاتین؛ بیش از اندازه ویژگی‌های پیوستگی تحت 
تسلط را در نظام بین‌المللی انباشت سرمایه داشته‌اند. وسیل ارتباط این 
مستعمرات با نظام بین‌المللی, دولت‌های دودمانی فئودالی اسیائبا و برتغال بود 
که به‌وضوح به‌شیوه‌ئی سيستماتيك از آن‌ها استفاده کردند, منابع ذیقیمت‌شان 
را تا جائی که می‌شد دوشیدند و تجارت آن‌ها را برای منافع متروپولیس 
درانحصار خود درآوردند. اما به‌هرحال اثرات زیان بخش بر اقتصاد مناطق 
به‌طور کلی. امکانات جمع آوری نروت شخصی در خرید و فروش زمین و 
تجارت را برای يك اقلیت کوچك مسدود نکرد (و اين مطلب برای تجدید 
تولید تساط بسیار مهم است؛. معادن استخراج شد؛ فلزات در ارویا خزانه 
شد. مزارع پنبه از نوع فئودالی و کشاورزي معیشتی اشتراکی سنتی در کنار 
یکدنگر وجود داشتند و در سطح عظیمی از مناطق بخش شده بودند, درست 
مثل خال‌های یوزپلنگ, به‌جز برخی شوراهای شهرداری - به‌نام کابیلدوس - 
که عد؛ُ کمی را در استخدام داشت. ساختار سیاسی دیگری که از خود 
مستعمرات برون امده باشد. وجود نداشت. طبقة بالای محلی در اصل, زبان 
و مذهب, اسپانیانی و پرتغالی بود. بنابراین دولت‌های نوین چه موقع به‌وجود 5 
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آمدند و بایة آن‌ها جه بود؟ باسخ کوتاه انحتت. آن‌ها از شکمست‌ها و 
شکاف‌های متروبلیس در ارویا و براساس تخصص لجستیکی و نظامی‌شان 
بد‌بدار شد‌ند, 

با این که کرئول‌ها [دو رگه‌های اروبانی. سرخ پوست] علیه اقتدار و 
تجدید حیات دولت‌های استعماری علیه انحصار تجارت ابراز نگرانی 
م ی گرد نله و با این که بعضی روشنفکران تحت تأثیر انقلاب‌های آمریکای 


" شمالی و فرائسه بودند. آنچه جنگ‌های طولانی استقلال‌طلبانه را دامن زد. 


يك جنبش و یا حتی اعلاميذ استقلال نبود. بلکه اشغال موفقیت آمیز اسپانیا و 
برتغال توسط ارتش‌های نایلئون. کابیلدوس‌های آمریکای اسپانیائنی قدرت را 
موقتاً به‌دست کرفتند؟ نسن جنگ‌های داخلی و اختلافات بان کرئول‌ها و 
اهالی بنینسولا (که از امیتاز متولد شدن در اسیانیا برخوزداز بودند) آغاز شد. 
نتبحه جنک‌های بعدی و بازگشت اسیانیا ٩۴۸۱۸(‏ 8۶5۲0۴۸۲۱0۱۱) به‌وسیلة 
تلاطم‌های داخلی اسپانیا تعیین شد. زیرا امکان لشکرکشی از طریق راه‌های 
سخت و طویل و عبور از اقیانوس اطلس غیرممکن شد و این باعث ایجاد 
انشعاب در بسن سلطنت‌طلبان آمر یکائی شش , 

طبقُ بالای محلی ثروتمندترین مستعمره, یعنی اسپانیای :ٍ,جدید 
(5۴۸(۸ ۷2۷۷) (مكزيك و آمریکای مرکزی) به‌عنوان عکس‌العمل منفی 
نست بهانقلاب اسیانیا در ۱۸۲۰ اعلام استقلال کرد. برزیل استقلال خود 
را در زمان سلطنت يك شاه برتغالی بهدست آورد. وی که از ارتش فرانسه با 
اسکورت انگلستان به‌انجا آمده بوده بعداً خود را در کشمکش و مخالفت با 
هیأت حاکمة لیبرال در لیسبون (۱15800) یافت. از ایترو. دولت برزیل 
به‌عنوان يك دست‌نشاندة متزلزل دولت فئودال برتغالی پدیدار شد؛ بعدا 
يك دولت بورژوائی ضعیف جای آن را گرفت که از ۱۸۸۹ تا ۱۹۳۰ دوام 
یافت. دولت‌های جدید آمریکای‌هیسبانيك‌با دشواری بیش‌تری متولد شدند. با 
این که جنیش‌های استقلال‌طلب» نخست متکی به‌مراکز شهری تقسیمات 
اداری - قضائی امیراطوری بودند, و با اين‌که این تقسیم‌بندی‌ها بعداً مرزهای 
ایالات جدید را تشکیل داد» درموقع آغاز جنگ. .آن‌ها بدون هیچ نوع تدارك: 
مشخص اقتصادی, سیاسی یا فرهنگی: صرفاً متکی به‌ارتش خود بودند و 
ازطرف باسداران هدایت شده توسط مالکین محلی پشتیبانی می‌شدند. 
استقلال ضدلیبرالی مكزيك همچون يك کودتای نظامی انجام شد. این کودتا 
توسط فرمانده کل ارتش سلطنت‌خواه جنوب به‌نام اگوستین ایتوربید. يك 





مالك دور که تر وتمند انجام شد که برای يك دهه علبه جريك‌های: ملی گرا 
چنگیده بود. در چنین نظام اجتماعی‌نی, تنها نشانه سیاسی قابل توجه. 
فرماندهی نظامی بود. و بسباری از این فرمانده‌ها وجود داشتند. بعد از 
بیروزی: استقلال‌طلبان (۱۱868۸۲۵85) با طبقات بالای مجلی و با 
فرما ندهان خود در افتادند: در نتیجه وقت قیام‌ها: جنگ‌های داخلی و کودیلوها 
[دیکتاتورهای نظامی] فرا رسیده بود. 

کوششی در اثبات این مطلب نمی‌کنيم» لکن دو فرضیه را پیشنهاد 
می‌کنیم. نخست این که ویژگی حکمرانی سرمایه در آمریکای لائین عبارتست 
از اشکال نوین تسلط از خارج و نوعی پیوستگی غیر ادغام شده در نظام 
(سیستم) جهانی: از طریق تولید اولیه و عرضه دوبار؛ اين کالاها به‌بازار 
جهانی در نیمه دوم قرن نوژدهم. یعنی بعد از کساد و رکود دور؛ بعد از 
استقلال؛ و از طریق نفوذ به‌وسیلة سرمایة مالی خارجی و موسسات چندملیتی, 
و دربی عدم موفقبت برنامه صنعتی کردن ازراه واردات در دهه‌های ۱٩۹۳۰۲‏ و 
۰ اما پیوستگی نت سبط در الگوهای گوناگون و تا حدود متغیری در 
کشورهای مختلف تجدید ولید شده است: در برخی موارد پیوستگی محیطی 
(ا۳6۱۳۳2۴۱۸) صرف ممکنست خواناتر باشد. دوّم : این پيوستگي تحت 
تساط - به‌دلیل تأثبری که بو مسألة دولت دارد. - توضیحی اساسنی برای 
استبدادگری‌ها و عدم ثبات دولت‌های بوزژوائی آمریکای لاتین ارائه می‌کند. 
و متا بدین معنی است که استثنائات یعنی دوره‌های طولانی حکمرانی 
غیرانتتبدادی با ثبات-مثلا دز شیای/ کوستاریکاه مکزيكک یا اوروگوئه -را 
می‌توان به‌وسیلة اشکال و درجات بهخصوص پيوستگي تحت تسلط و 7یا 
محیطی در آن کشورها؛ و به‌وسیلة نیروه وشرائط خاث گذار بر و - جبران کننده 
- گرایش‌های ذاتی پیوستگی تخت تساظه توضیح داد. امّا آنچه استنباط 
می‌ شود این است که ویاگی این‌استنائات بش از هرجیز دراتحاه یی 
بورژوازی محلی به‌چشم می‌خورد. 





انباشت سرمایه و رژیم سیاسی 





در روابط مبأن دولت و سرماید, شمواره دو گرایش متناقضص و حود داشته 
به‌خصوصی نیست. درحالی که دولت مطابق مفهوم. يك بای قلمروئی ثابت 
۸۱ 
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دارد. از طرف دیگر, انباشت خصوصی سرمایه نه تنها از نظر تاریخی رشد 
کزده واجر گهگیان اعتاعی + ساسی قلم‌وهای نسخص دیلت شکل 
گرفته. لکن ذاتاً نیز در يك شکل مشخص دولت یعنی در تنظیم و ایجاد 
مقررات قانونی؛ نهادهای خصوصی. زیربناهای غیر سودبخش و حمایت 
اختناقی - و به‌طور روزافزون - تجدیدتولید ثیروی کار کافی و کنترل 
اختلالات و بحران‌های بازار, با دولت شريك بوده است. در يك معنی دولت 
بورژوائی مظهری است از سرمایه مطلق» در «يك قلمروی معین». که با 
سرمابه‌های رقابت‌گرا و انفرادی متفاوت است. در سطح آگاهی و رفتار 
سیاأسی بورژوائی بدین ترتیب بلافاصله گراضی وجود دارد که سیاست 
قلمروئی را نادیده می‌گیرد و گرایش دیگری که در این سیاست دخالت 
می‌کند. در کشورهائی که حکمرانی‌سرمایه از خارج تحت تسلط است» و 
بیش‌تر «سرمایه مطلق » محلی, ازخارج آمده است. گرایش اولی طبیعتا 
نقویت می‌شود؛ لکن هرگز نمی‌توند کامل شود 

در بررسی‌هائی که گذشت. ثابت کردیم که دعکراسی هرگز آرزو یا 
دستاورد بورژوازی نبوده: بلکه حاصل تناقضات سرمایه‌داری بوده است. اما 
دمکراسی برای خود بورژوازی جه صورتی داشته است؟ فیل از این که حتی 
يك پاسخ فرضی بتوان ارائه کرد بایید ایین پرسش را بیش‌تر شکافت. 
میاز کسد کسست‌ها معمولا معتقدند که دمکراسی پرولتاریائی - که‌نهادهای‌نمونه‌وار 
آن حاسات و شوراهای داخل کارخانه است - با دمکزاسی بارلمانی یکی 
یست. با اين که بسیاری مارکسیس: های معاصر آن را الزاماً در تناقض با 
خکومت بارلمانی هم نمی‌بینند: بلکه ان را يك شرط اضافی احتمالی برای 
حکومت بارلمانی می‌دانند و ه جایگزین آن. امّا آیا دمکراسی بورژوانی 
به‌معنی دمکراسی برای خودٍ بورژوازی» صرفاً همان انتخابات رقابتی و 
رأی‌گیری اکثربت است؟ هم رکود تاربخی و هم شوه عمل فعلی بورژرازی 
پاسخ «نه الزاما» و با شاید پاسخ «نه» را به‌ذهن القا می کند. 

همان طور که در بررسی‌های قبلی‌ام [ فرمانروائی سرمایه و ظهور 
دمکراسی] نشان داده‌ام» در کشورهای سرمای هداری مرکزی, يك دوره 
دموکراسی برای بورژوازی» معمولا بعد از استقرار دمکراسی آمده است: 
به‌هر حال» انقلاب‌های بورژوائی روندهای اجتماعی عظیمی بودند که شامل 
تقریباً تمام طبقات و اقشار می‌شدند و معمولا رهبر ی مرکزیت یافتة آگاهی 
نداشتند. به‌علاوه پارلمان‌های بورژوائی معمولاً اصول فئودالی نمایندگی 





انتخابی برحسب املاك را تحت کنترل خود درآورده آن‌ها وا تغسز داده‌اند. 
وقتی بورژوازی به‌تنهانی و با برتری آشکار حکمرانی می‌کرد. مثلا در 
جمهوری‌های شهری 3 تحارتی: ما دمکراسی بارلمانی با 
انتخابات رقایتی وجود نداشت. در عوض, يك اصل موروثی وجود داشت - که 
در ونیز رسمی بود و در شهرهای سویس و آلمان غیر رسمی - این اصل 
فامیل‌های صالح پرای عکمرائی. را تعریف می‌کرده و در بین این‌ها اعضاء 
کنسول‌ها ب‌طور کم و بیش غیر رسمی استخبام می‌شدند؛ و یف اصل 
نمایندگی نهادی نیز وجود داشت که مربوط می‌شد به‌مدیران شرکت‌ها و 
تاسیسات معین. ۱ 

به‌جز برخی موارد استثنائی. شکل ویژهُ تصمیم‌گیری بورژوائی اصلا 
توسط رأی‌گیری نیست. بلکه قراردادی است کمو بیش مخفیانه معامله شده؛ 
و دستور مدیرأنه‌ثی (احتمالا بریابه تخصص برتر) است که ضوابط آن قبلا 
به‌روشنی تعیین شده است. شیوه : درواقع غیرانتخابی‌نی که برزیل و 
جمهوری کهن و آرژانتین در عصر روکا (800۸) تحت آن فرمانروائی 
می‌شد, با اين کارهای تجارتی و معامله‌نی مشابه است. و می‌توان آن را 
همچون یکی از اشکال دمکراسی برای خود بورژوازی پالا دانست. ازاین‌رو 
حداقل می‌توان گفت که گرایشی لازم یا ذاتی در بورژوازی وجود ندارد که 
نوع پارلماتی دمکراسی راء حتی برای خودش, تقویت کند. البته با اختلافات 
روزافزون داخلی» اعادهٌ الگوهای قدرت‌طلب و غیررسمی نیز روزبه‌روز 
خطرناك‌تر و مشکل‌تر می‌شود. اما غالب دیکتاتوری‌های سرمایه‌داری, به‌جز 
شکل تصمیم‌گیری و اعمال زور, ویژگی مهم دیگری نیز دارند. آن‌ها فقط 
نمایندگی غیرمستقيم طبقة حاکم را به‌طرق ذیل مستقر می‌کنند: به‌واسطة 
حکومت دیوانه‌وار کودیلوها, یا يك جنبش توده‌ئی فاشیستی و رهیرش. با يك 
خونتای نظامی: بنابراین نمایندگی بورژوائی در چنین رژیمی یک مسأله 
دائمی است. منظور از مسأله» البته يك تناقض نیست: بلکه چیزی است که 
بارها و بارها قابل حل است بدون این که لازم باشد با ازخط فراتر گذارده 
شود. اما در اینجاء یعنی در اين مسألة نمایندگی طبقة حاکم در يك 
دیکتاتوری است که پرسش دورنماهای اپوزیسیون احتمالی بورژوائی 
علیه دیکتاتوری باید مطرح شود. در اقتران فعلی حوادث سیاسی در 
آمردکای لانین. ابم ی ارتاط یانش ملمت بدا گنف 

در يك دیکتاتوری اختناقی, فوائد آشکار معینی برای بورژوازی وجود 
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دارد, به‌این شرط که مالکیت خصوصی و انباشت سرمایه مورد احترام و تحت 
حمایت باشد. مهم‌تر از همه, بدین معنی است که طبقة کارگر را می‌توان 
به‌نحوی موثر ساکت نگهداشت. دستمزدها قابل کاهش و میزان سود قابل 
افخانکن است.. خضوصا-بهاین دلیل که در یلق اقتصاد ثمت تسلط, بازار 
خارجی مهم‌تر از بازار داخلی است. و بدین ترتیب. بسیاری مظاهر بشتیبانی 
بورژوائی از رژیم‌های نظامی را می‌توان مشاهده کرد. اما. تضصوین درراقع 
بیچیده تر از این است. دو تموثة معاضر برای نشام دادن اين مطلب کافیست». 
در نیکاراگوئه» بخش‌های مهم بورژوازی قسمتی از اپوزیسیون دمکراتيك 
علیه سوموزا را تشکیل می‌دهد. و در برزیل دو روزنامه از سه روزنامة 
بورژوائی. یکی روزنامهُ سن بائلو که کلمه به‌کلمه نظرات بورژوازی بالا را 
منعکس می‌کند. و ژورنال برزیل در ریودوژانیرو - خواست روشن بورژوائی 
برای از بین بردن جنبه‌های آشکار اختناقی رژیم را منعکس می‌کند. واین 
همان رژیمی است که به‌قفدرت رسیدنش مورد تایید این روزنامه بوده». این 
خواست شامل به‌رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری مستقل و حق 
اعتصاب نیز می‌شد. روزنامه سان بائلو این را در عمل نیز ثابت کرد و از 
اتحادیه‌های کارگری در اعتصاب کارگران فلزات در بهار ۱۹۷۸ بشتیبانی 
کرد. این اعتصاب با موفقیت روبه‌رو شد زیرا شرکت‌ها - "ول شرکت‌های 
جندملیتی که .هدف اصلی بودند بالاخره تصمیم به‌مذاکرة مستقیم با کارگران 
گرفتند. البته این جریان هنوز در شرف وقوع است و پی‌گیری و اهمیت آن را 
باید در درازسدت سنجید. اما اگر بخواهیم تجربه اروبا از مبارزژات 
ضدفاشیستی قبل و در حين جنگ جهانی دوم؛ و نقش بخش‌های بورژرانی 
در سرنگونی دیکناتوری‌های اسپانیاء پرتغال و بونان را در نظر بگیرییم, 
حیرت‌آور ثیست که در آمریکای لاتیین نیز بورژوازی به‌مبارز؛ علیه 
ذیکتاتوری‌ها ادامه دهد: آن‌ها فراموش نکرده‌ائذ که بورژوازی ونزوتلا نقش 
فعالی درسرنگونی‌برزژیمنس‌داشت. انقلابیون آمریکای لاتين تباید اشتباهات 
دور سوم کمینترن را تکرارکنند و الترناتیوها را فقط فاشیرم یا سوسیالیزم 
بدانند - با مثل تر ونسکیست‌ها جیهه مردمی را به‌باد انتقاد بگیر ند دراین جا 
نیز فقط کوشش ما برآن خواهد بود که برخی فرضیات در مورد متغیرهای 





» توجه کنید که این مقاله قبل ازانقلاب نیکاراگوئه نوشته شده است. 
مو نظرات من فقط آشاره دارند بعما ءفای آرریل ولی ۸ سومین روزنامه مهم در ریو از رژیم 
پشتیبانی می‌کند. 





سر بحی مهم را فرموله کنیم, 
دیکتاتوری و بورژوازی 


مهم‌ترین نکات احتمالی اختلافات بین از طرفی» يك دیکتاتوری که 
قوائین انباشت سرمایة شخصی را حفظ کرده و محترم می‌شمارد. و از طرف 
دیگر بخش‌های مهم بورژوازی چیست؟ شاید ویژگی‌های مخالفت لیبرال 
بورژوائی فعلی در برزیل نقطه حرکت تجربی خوبی برای انعکاس تئوری‌مان 
باشد. در گفت»وگوئی که در آوریل ۸ با اقتصاددان مار کسیستو متشخص 
برژیلی به‌نام بل سیتگزاداشتم: او سه گروه را مجزا می‌کرد. ۱- يك گروه؛ 
نمایند؛؟ سرمایة مدرن و بزرگ برزیل که در رقابت با شرکت‌های چند ملیتی 
به‌تولید کالاهای سرمایه‌ثی مشغول است. و به‌بازار داخلی و لذا به‌توزیع درآمد 
و حقوق اولية کارگران اهمیت می‌دهد. ۲- يك گروه لیبرال دست راستی که 
متشکل است از موسسات کوچك‌تر و سنتی‌تر. این گروه از گسترش بخش 
دولتی وحشت دارد و فوق‌آلعاده نگران قدرت دولت بر جامعته. است. ۳- 
مدیران جوان که هنوز تا حدی تحت نفوذ دانشجوئی سال‌های ۱٩۹۶۰‏ هستند. 
جنبة دیگر زمینة رشند يك اپوزیسیون بورژوا لیبرال در برزیل عبارتند از: از 
بین رفتن ابهام در مورد «معجره برزیلی»: جرا که میزان رشد اقتصادی راکد 
شده است: و شرکت‌های جندملیتی ماشین‌سازی و مهندسی حاضرند بدون 
اجساز؛ وزارت کار مستقیماً با کارگران پولیستا که در اعتصابات 
غیرقانونی‌اند مذاکره کنند. 

اختلافات بالقوه مابین - بورژوائی را می‌توان در عبارات کلی‌تر چنین 
فرض کرد.۱- اختلافات بین فراکسیون‌های متسلط بلوك اجتماعی که بین 
دیکتا توری و فراکسیون‌های زیردست درون با خارج از آن دیده می‌شود. يك 
گرايش درونی برای برخی مخالفت‌های ضد - دیکتاتوری بورژوائی درحال 
رشد است, زیرا دیکتاتوری به‌معنی انسجام نواحی معینی از قدرت بورژوازی 
است درخالی که پوباین سرمایندازی تمایل بدصدینل موتنت‌های هی 
فراکسیون‌های مختلف سرباية دارد. 

۲-میزان شود بستگی دارد به‌دو شرط غالبا در تناقض: استثمار طبقه 
کارگر به‌عتوان تولیذکننده؛ و تحقق سرمایه به‌وسیلهُ فروش به‌خریدار که 
کارگران نیز بخش کم و بیش مهمی از خریداران را تشکیل می‌دهند. تا وقتی ۴ 
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که مورد آخرپابرناسنتء اعمال حداکتر اختناق بر کارگران هم مخداکتر 
سود برای تمام بخش‌های بورژوازی نیست و حتی معکنست این میزان را 
کاهش دش . 

۳ رقابت بین دولت‌های دیکتاتوری و سرمایه‌های خصوصی ممکنست 
رشد کند. تعدی دولتی (مثلا در ونزوئلا در اوایل این قرن يا سلسله سوموزا در 
نیکاراگوه) یا شکل انحصارات خصوصی با پشتیبانی‌دستگاه دولتی را دارد و 
یا شکل بسط سرمایهة دولتی مثلا برزیل معاصر. 

۴۳ تشکل متخصصین - «قشر میأنی» - که امروزه بای توده‌ئی بلافاصلة 
بورژوازی است و از میان اين قشر است که مدیران سرمایةٌ مدرن استخدام 
می‌شوند و این ۱ با اختناق دیکتاتوری اکیداً مخالف است. این 
دستگاه‌های ایدئولوژیکی, آمادگی به‌خصوصی برای نفوذ خارجی دارند و 
اختلافات احتمالی‌شان با دیکتاتوری تیگ دارد به‌تقارن بین‌المللی 
حوادث. در آمریکای لاتین سیاست روشنفکرگرای الیتستیاش[سیاستی که‌بر 
نخیگان تأکید فراوان داردا رواج دارد و مثلا در قرن آخیر دانشگاه‌ها در 
برزیل نقش سیاسی مهم‌تری داشته‌اند تا در اروپا. 

۵ ارثباط ارگانيك میان فعالیت‌های دولت و انباشت خصوصی سرمایه 
بدین معنی است که اگر دیکتاتوری و بورژوازی بخواهند رابطه‌تی هماهنگ 
داشته باشند. نمایش اقتصادی اولی باید موفقیت‌آمیز باشد. دیکتاتوری‌های 
مدرن آمزیکای لاتین با استخدام مستقیم مدیران متخصص در دستگاه دولتی 
خود را از انواع سنتی دیکتائوری مجزا می‌کنند. به‌هرحال, ادارة موفقیت‌آمیز 
يكث شرکت خصوصی با مدیریت موفقمت آمیز اقتصاد يك دولت بورژواشی 
ی رل فتاوت است و هر رویس که تطایص اتصادیی فانع کتده 
نباشد, هدف انتقاد قرار می گیرد. 

۶ اعمال اختناق دولتی برخی اوقات گران‌تر تمام می‌شود تا استفاده از 
ساير مکانیزم‌های ساکت نگهداشتن کارگران. شاید به‌اين دلیل که اعمال 
اختباق برای سر کوب مخالفت نتبحه خیلی کمی دارد و به‌عللاوه کارگران شم 
ابی‌تفاوتی از کثار اختناق نمی‌گذرند. تجربة آرژانتین در سال ۱۹۶۹ چنین 
بود. یععی درموقع‌قیام کوردوبا- آغاز جریانی که در سال ۱٩۷۳‏ منجر به‌يك 
دورةٌ کوتاه دموکراسی شد. همان گونه که بورژوازی انگلستان نیز دریافته 
است استفاده ا: تك سیاست. دستمزدی به‌وسیله سیاستمدارانی که کارگرانه 
بهآن‌ها اعتماد دارند» ساده‌تر است: لکن, اختناق دولتی گران تمام می‌شود 


زیرا باعث اختلال و مایه دردسر است. تثبیت میزان سود مناسب. و رعایت 
انضباط مثر در محیط کار به‌وسیلة مذاکرات مستقیم بین کارگر و کارفرما 
نتایج سریع‌تر و مطلوب‌تری دارد - حتی اگر به‌قیمت بالا بردن دستمرد باشد. 

دو نکته کوجك دیگر باید در باپ اختلافات اضافه شود که ناشی از 
مناسبات تولید سرمایه‌داری نیست. نخست این که اگر رژیم قبلی (بیش از 
دیکتاتوری) شامل مقوله‌نی از سیاستمداران بورژوای متخصص بوده, این‌ها 
صرفاً ب‌دلیل بیکار بودن هم که.باشد, رژیم جدید را به‌باد انتقاد خواهند 
گرفت. امّاء اگر شیوه و سبك رژیم ماهیتی غیر بورژوا دارد این باعث بروز 
اختلاف ایدئولوژیکی می‌شود. که در مواقع بحرانی باعث انزوای رژیم از 
طبقة حاکم است. 

بالاخره. بخشی از ترکیپ ایدئولوژیکی بورژواشی تحت تسلط در 
نواحی غیر مرکزی, توجه ممتدی است که آن‌ها نسبت به‌مراکز سرمایه‌داری 
(که اکنون همگی دارای دموکراسی بورژوائی می‌باشند) مبذول داشته‌انند. 
درست است که اين مطلب فقط در زمینه‌های معین و تقارن حوادث مشخص, 
درواقع اهمیت پیدا می‌کند. زیرا هیچ گونه تمایل دموكراتيك ذاتی در 
بورژوازی متروپل وجود ندارد. بلکه برعکس, آن‌ها غالبا وحشیانه‌ترین 
دیکتاتوری‌های دنیای سوم را تشویق کرده و مورد حمایت و پشتیبانی قرار 
داده‌اند, اما در اوج روزهای ضد - فاشیستی روزولت., دموکراتیژه شدن 
آمریکای لاتین تشویق شد و عدم بذیرش دیکتاتورها به‌عضویت بازار مشتر ك, 
در یونان, اسپانیا و پرتغال بی‌تأثیر نبود. در مقایسه با این‌ها «حقوق بشر» فعلی 
دولت کارتر کاملا مصنوعی است؛ معذلك بورژوازی آمریکای لاتین صد 
درصد به‌صدای آمریکا کوش می‌دهد و در برخی موارد حتی فشارواقعی از 
طرف آمریکا اعمال شده است - البته تابحال با موفقیت چندائگی در شیلی 
روبه‌رو نبوده‌است. لکن تأثیر بیش‌ثری در جزاثئر کارائیب و در انتخابات 
شانتادومیتیگو داشته است؛ 

سرنوشت جوامع سرمایه‌داری نه الزاماً به‌دموکراسی در کشورهای 
مرکزی می‌انجامد و نه محکوم به‌دیکتاتوری در کشورهای غیر مرکزی و تحت 
تسلط است. در طی این مقاله برخی شرایط را پیشنهاد کرده‌ام که تحت آن‌ها 
بخش‌هائی از بورژوازی ممکنست در کشمکش با دیکتاتوری‌هانی باشد که 
دارای مناسبات تولید سرمایه‌داری است. خطوطی که چنین درگیری‌هائی 
می‌تواند طی‌کند را نیز نشان داده‌ام. پس آخرین پرسش در این سطم عمومی 
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و مجردبحث عبارت است از « تحت کدام شرایط چنین اختلافاتی از نظر عملی 
و سیاسی اهمیت پیدا می‌کنند؟» 

نخست باید به‌یادآورد که بورژوازی (برعکس اشراف فثودالی) کم 
شمار و غیرمسلح است. اساس قدرتش در کنترل ابزارتولید و پول نقد است و 
سلاح مستقیم اصلی‌اش خارج کردن سرمایه از کشور و جلوگیری از 
سرمایه گذاری است. چنین سلاحی علیه دیکتاتوری به‌کار گرفته نشده و 
نخواهد شد زیرا دیکتاتوری موافق با مناسبات تولید سرمایه‌داری است. این 


سلاح برای استفاده علبه (تهدید) فاجعه‌های جدی‌تر از يك دیکتاتوری 


غیرانتخابی حفظ می‌شود. دوماً بورژوازی که در داخل طبقه‌اش شکاف 
است. توانانی کمی برای فعالیت فشرده درمقابله با سایر طبقات دارد. 
به‌عبارت دیگر, انتظار فعالیت صرف علیه دیکتاتوری پدون هیچ گونه پایة 
ارگاتيك در برخی بخش‌های بورژوازی, انتظار ابتکاری است که از عهدة 
بورژوازی برنمی‌آید. رژیم‌های نظامی معاصر هم در آمریکای لاتین با چنین 
مسأله‌نی مواجه هستتد. سوبا: اگر بورژوازی فقط با دو امکان دیکتاتوری 
سرمایه‌داری یادموکراسی سوسیالیستی روبه‌رو باشد, فقط يك انتخاب دارد و 
آنهم اولی است, اگز هیچ تهدید بلافاصله‌ئی از انقلاب طبق کارگر موجود 
نباشد. شاید بتوان انتظار داشت که بخش‌هائی از بورژوازی, علیه دیکتاتوری 
حرکتی به‌خود بدهند. 

گذشته از این توصیفات. بورژوازی گاهی ابت کرده است که می‌تواند 
به‌طور موثر کنترل روند دمو کراتیزه کردن[ بورژوازی ] را به عهده اد مثلا 
به‌تازگی دریوثان و اسپانیا چنین موفقیتی داشت. یعنی توانست به‌طور فعال و 
قابل توجه در سرنگونی يك دیکتاتوری مداخله کند. از این رو يك ابوزیسیون 
ضد - دیکتاتوری بورژوائی می‌تواند رشد پیدا کند و نقش سیاسی مهمی 
داشته باشد. به‌شرطیکه بلافاصله از طرف طبقات خلقی در تهدید نباشد. البته 
این قیمتی هم دارد که باید پرداخته شود: وآن قبول ادامة سرمایه‌داری از طرف 
طبقة کارگر است. این که آیا چنین قیمتی ارزش برداخت دارد یا نه. مطلیی 
است که فقط سازمان‌های درگیر با طبقة کارگر باید در مورد آن تصمیم 
بگیرند. به‌هر صورت آن‌ها از تجربه «مترقی» یا «مردمی» بعد از جنگ جهانی 
دوم می‌دانند - يا باید بدانند - که قیمت قبول سرمایه‌داری ثابت نیست و 
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نسیم خا کسار: 


دای ی 


دابی همد دررا که باز کردء پیشانی یاسین را بوسید و راست رفت توی ایوان و در 
سه کنج دیوار روی زمین چند ک زد. بعد از زآن که قوطی مسیکارش را درآورد به 
پاسین گفت «نده خونه نیس ؟6) 

پاسین که سرتاپایش خاکی بود گفت: از صب تا حالا رفته بازار ماهی فروشاء 
شاید یکی دوساعتی طول بده. و مشفول کارش شد. کل کبوترها را تر وتمیز 
می کرد. دایی همّد از این که او را سرگرم می دید احساس راحتی می کرد. ۰ دلش 
می خواست کمی تنها باشد اما فکر می کرد اگر مشهدی روزکار؟ تبود شاید بهتر 
می‌توانست قال قضیه را بکند. اما حالا که هیچ کس نبود نمی دانست جه کار 
کند. برایش مشکل بود. تاو تجرج برد بشید قعر گنه ههيشه خیال می کرد 
وقعی این طوری ادامه پیدا مي کند جیزی اتفاق نمی افتد. اما حالا فکر می کرد 
انگار ار مدت ها پیش اتفاق افتاده بود, از وفتی که از ده آمده بودند, از وقتی که زن 
گرف-ه لبود و سر کار رفته بود. یک حیزهایی بود که او نمی دید و خواهرش می دید. 
الا احساس شرمندگی می کرد. هرچه زمان می گذشت حذه لاغر و تکیده اش 
بیشتر توپیراهن گشاد و کهنه اش می شد. لاغرور یژه بود. صورنش پراز 
کک مک بود با لکه‌های پهن و قهوه‌ای را دریشنت گردزش: وجلوسرش که 
طاس بود و تک و توکی موداشت. گونه‌هاش استخوانی بود و چشم هاش انگار که 
ته حدفه قایم شده باشند. در سای استخوان‌های پیش آمدة ابروهاش پیدا نبود. 
زانوهای لاغرش را تا ز بر جانه بالا آورده بود و به دیوار رو به رو نگاه 3 دیوار 
از دود ننوری که بایش افتاده بوذ سیاه شده بود , انار حیاط را ثمی دید. وفتی 








۷۲ أنْ که رورها کار می کنده در برابر شبکاو. 
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ِ( ۲ : ۳ ی 
زنبوری بالای سرش دور زد و از بغل کوشش گذشت و خودش را از لای حالی " تو 
باغجه انداخت اصلاً تکان نخورد. بوته‌های خطمی و زنیق» بی تکان ز بر آفتاب 
ایستاده بودند, زنبور که محکم را سیم‌های حالی خورده بوذ روی یکی ازیرگ‌های 
پرواز نکرد. 

پاسین کبوترهاش را که دازه داد آمد بغلش نشست. 

ت دایی ؛ آفتاب داره پیش میاد؛ نمی خحوای ترک تو؟ 

زه. همین جا خوبه: 

یاسین گفت: بازار ماهی فروشا خیلی دورهع اگه حون عمه نزه حالا دیگه 
باید پیداش,بشه, 

دایی ممد سرجاش تکانی خورد و دو باره توفکر رفت. جیزی تودهنش بود 
اما لب باز نمی کرد انگار می‌ترسید حرف بزند. حس می کرد چیز بسیار 
کوحجکی رفت و آمد گاه گاهی او را به این خانه سهل می کند؛ وهی ترنید آ گر 
لب باز کند ان حیز را از دست رد هد . اتهاز دریگ خای موقتی تسشسته ود , حابی 
که هم می شناخت و هم تمی شناعت. انگار بعد ا زآنکه ترکش می کرد دیگر 
نمی توانست به آنحا برگردد. در خحیال می دید توحاده‌نی دارد ره می ر ود. توی 
جاده بوهای آشنائی پرا کنده است. بوهائی که از کودکی با آن‌ها آشنا بوده مثل 

5 سح ۳ 
بوی ده بوی بهن گاو میش‌هاء بوق بار بات؟ بوی برنج تفت داده؛ وی کلخنک ۵ 
بوی نوس عرق کرده حار پاها . اقا لس اه هرطرف که می دو بد جیزی نمی دید. 
هربار که حیال هی کرد حیزی را ۵ بل 8 اسنت می آیستاد وجشم می انداعت اما 
همیشه فقط حاده بود و بوهای آشنا بود و هیچ کس نبوده و خودش بود که خیال 
می کرد باید همین جور بگذرد و فکر نکند و بگذارد همین جور چیزها اتفاق بیفتد. 
۳۳۳20 

نیمه‌های شب بود که صدای در از خواب پراندش. توحیاط خوابیده بودند. 
وقتی رفت کلون در را کشید حاجی- شوهر گلی-- را پشت در دید. 

دائی لباساتو پوش و بیا. 





۳ حالی برحیتی که دور باغجه می کشند و معمولا از تور سیمی می سازند, 
۴ پار یاب زراعتی را گو یند که‌با آب وودخانه آبیاری شود. [ ک. ج.] 


ك. دائه ابی از درختال کوهی . 
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حاحی گلاهش را برداشته بود دست گرفته بود. دابی ممد فر اساب شسد: 

س جه خپر شده حالا؟ حالا نمی خوای بیای تو؟ 

وجشم انبداحت توتار یکی؛ و س رکوچه دماغ پیکاپ را دید که از دیواد 
جلوزده بود و جراغ‌هاش هنوز روشن بود, 

- نه دایی جان! باید زودتر بیای. وقت این حرفانیس. 

دایی ممل این پا آن پا کرد؛- نمی خواد بجه ها رو بیدار کنم؟ 

- میل خودت. اما حالا لاژم نیس. 

دایی مد گفت:- حالا بیا تو یه آبی شر بتی حیزی بخور, این همه راه 
دور وآمدی آخخه ایئحوری که نميشه. 

خانعی گفت: اونقدا وفت ندار یم, من میرم توپیکاب میشینم تا بیای. 

و همان طور که دور می شد با دو دست کلاهش را گذاشت برش , 

دائی ممد برای یک لحظه ایستاد و اورا توتار یکی نگاه کرد. کوچه 
تنار یک و خلوت بود. ذائی ممّد زفت توفکر. بنظرش نمی آمد دو باره گلی را طلاق" 
داده باشند. هنوز شش ماه نشده بود که خانه حاحی رفته بود. تا بخواهد دلش را 
برند حتماً یکی دوسالی طول داشت, اما با اولی نبود که شب نضفه شبی گلی ۳ 
مادرش سراو خراب می شدند. هر بار که طلاقش می دادند یک پیکاب جلو 
حانه‌اش می ایستاد و گلی بارش را توی خانه‌شان خالی مي کرد. دائی همد 
نمی دانست چه کار کند. با عجله برگشت تواتاق و بدون آن که زث و بچه اش را 
بیدار کند لباسش را پوشید و بیرون زد. هوای توی کوجه خنک‌تر بود. اما آسمان 
هیچ ساره نداشت. دائی ممدء س رکوجه که رسیدء جلوماشین را دور زد و از سمت 
راست بالا رفت و بغل دست حاحی ؛شست, 

عبدالرخمان پسر عموی حاحی-- که پشت فرمان بود گفت:- سلام» 
دانی , 

دایی ممد سرش را کج کرد و گفت:- سلام دایی! قربان توء دایی جان! 

ما یاب حبء حالا حرا این حوری کردین؟ حب یه جن دیقه نی 
میومدین توپهلودانی تول مینشستین.۰۰ 

و دست‌هایش را روی هم خواباند. 

ماشین که حرکت کرد حاجی گفت:- ناراحت نشی داثی ممد! مادر 
گلی عمرش را داد به شما. 

دائی ممد بهت زده گفت:- راس میگی؟ اون که چیز یش نبود؟ 

حاحی گفت:- شما که خبر نداشتین. تاودا بوک ‏ ق کل اضر" افر 


1 قصری لگن. 


پاش می گرفت. نمی تونس از جاش جم بخوره. 

دای چم جا وش برد 

عبدالرحمان گنفت :- سب تسلیت ميکم دائی . انشاال» عمر بحه هاتون دراز 
باشه ننه گلی دیگه عمر ش و کرده بود. 

دانی ممد دستاجه رت ۳ حال .:ءحالا :۰ یعلی هیچ کاری دیگه از 
دب بو رت ۳۵ 

حاجی گفت:- نیم ساعت قبل از اون که حرکت کنیم تموم کرد. 

عبدالرحمان گفت؛ خدا بیامرردش, راحت مرد. اونقدا عدذاب نداشت. 

دایی ممد سرش بایین بود., 

حاجی گفت:د بدا بل پر زدلي: هی اسرد 
درف . اون بیجاره یک سالی همین طور افلید 

کلاهش را رزوی سرش خانعا کرد و - خیلی خوب شد آخر عمری 
دخترش بالا سرش بود. اما چش چش می کرد برادرش و خواهرش هم باشن؛ مثل 
که قسمت تبود, من به کلهم رفت بیام دنبال تووننه یاسین؛ اما نمی دونم چرا 
حواسم پرت شد. . تقصیر گلی بود. من هم نمی‌تونسم چیزی بگم. خرن که‌اعن و 
عبدالرحمان زور شدیم! به گلی بیرزن داشت تموم می کرد. اون وقت دیگه دس 
به کار شدیم. . ی لین سکیده خودش همراه کلی وحند تا ار زناد فامیل موب بردنش 
غسالخونه؛ وقتی اونا راه اهادت عم حرکت کردیم . امان دائی همد! هر کس به 
قسمتی کی تفر کل و یبیل سا ی تو ده 
شهر د دیگّهی بعدشس تس ات ۰ 

دایبی ممد ببه شب تار یک و انبوه نخل‌های بغل حاده که توتار یکی قد 
کشیده بودند نگاه می کرد و سرتکان می داد. یاد خواهرش که می افتاد حس 
می کرد فقط اسم او برایش مانده. مدت‌ها بود که آن ها را از دست داده بود. 
همیشه از او که خواهرش بود جدا بود. وقتی پهلوی او بود باری روی دوش هایش 
بود. تایکی پیدا می شد و گلی را می برد انکار راحت‌تر می شد. این طوز که پیش 
می رفت راضی تر بود . 

حاجی گفت:- هفته شوهمون جا می گیر یم. 

دانی ممد دو باره سرش رانکان داد. 

حاجی گفت:- خاله را خودت خبر می کنی ؟ 

دائی ممد گفت:- صب که شد میرم اونجا. 


۷ پیروز شاءیم (؟ [ ک. ج.] 


۳ 
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وتوی حیب هاش دنبال حیزی گست, ۱ 

حاحی گفت:- گلوت که حالا میگار نکش. 

دانی مهد داستش را در آورد روحانه ز برش کشید:-- تا ان ده 
حبری باید می‌داد. این دخترچرا این‌جوری کرد؟ وقتی دوماه نموم خواهرم این 
حال و روزوداشت؛ باید یه خبری می داد. 

حاحی گفت:- اوقاتش تلخ بود. سراول دعوا هنوز اوقاتش تلخ بود. من 
که خبر نداشتم. 

دائی ممد دو با ه رفت توفگرء سال و ماه پهلوی ننه پاسین بودند» اما تا یک 
هفته پهلوی او می ه‌ندند وضع به هم می خورد. تار یکی حاده او را یاد شبی 
انداخت که خواهرش وگلی تازه از ده آمده بودند. خواهرش یک تنبان قرقری" 
کهنه ور یش ر یش پوسیده بود و دوتائی شاد پابتی بودند. همه خحرت وبرت‌شان 
بک کیسه بود و مقداری پرنج بوداده که ز بر بغل گلی بود و سوغاتی آورده بودند. 
حواهرش بغل دیوار نشسته بود وروی دماغش دست می کشید. زیر لب حرف 
می زد. گلی آن موقم هنوز حوان بود. تروتازه» با موهای و زکرده بالا سرمادرش 
ایستاده بود و اطراف را نگاه می کرد. دائثی ممد باهمان وضع آن‌ها را برده بود خانة 
نبه باسین..نشه یاسین یک راست آن‌ها را برده بود حمام و بالباس‌های حودش 
نونوارشان کرده بود. همان وقت نشسته بود و با نخ و سوز یکی از پیراهن‌های 
خحودش را اندازة گلی کرده بود. وقتی هم این کارها را کرده بود نگاهی به او 
انداخته بود که انگار مشل همیشه می خواست بگوید:- کاکا! می دونستم 
بی عرضه ای . آبرو نگه‌دار نیسی . تو این شهرغر یب ما باید پشت وپناه هم باشیم. 
کا کا» اگه نتونیم به هم برسیم ز ود زمین می حور یم. آب می شیم . می‌فهمی ؟ آب 
دائی ممد. وفتی به ننه یاسین فکررمی کرد او را از خمیرة دیگری می دید. او 
را مشل درختی میدید پرشاخ و برگ که با هم بی آبی مقاومت می کرد ور یشه 
در اعماق خحاک فرومی برد تا سایه اش را داشته باشد, هروقت آفتاب تند بود ز بر 
سابه اش هی رفت. می فهمید همیشه سایه دارد. می فهمید هیچ وقت او را بی سایه 
نمی بیند, هميشه مشغول نود. وفتی حشم‌های ننه گلی آب آورد؛ یک قران قران 
پرچار قدش پول جم کرد و اورا پهلوی سید هیبت‌اله طبیب برد. همیشه یک. 
نگاهش به بچه هاش بود یک نگاهش به خواهر و برادرش. انگار می دانست آن‌ها 
را باید باهم ننه دارد. هیچ وقت صداش در نمی آمد, کتک هم که می خورد 


نه تلفظ کلمه مشخص شده است نه معنای آنْ. [ ک. ج.] 





صداش در نمی امد. حیمت سر بازی: که رفت» می فهمید اوهم مثل بقی؛ سر بازها 
ملاقأتی دارد. هر هفته یا دوهفته‌ثی یک بار صداش می ژدند. اوهم با غرور 
می‌رفت لب اس‌کله ورحت های کهنه اش را می داد دست ننه یاسین و یک 
دوتومانی هم ازش می گرفت و برمی گشت... 

حاحی کفت:- دانی ممدء ز باد فکر نکن! 

و دست روی شانه‌های لاغر و کوجک دائی ممد گذاشت. دائی همد تو 
تار یکی حاده نگاه می کرد اما هیچ وری از رو برو نمی آممد. 

"20085 

یاسین گفت:-_ دانی . می خوای جای دم کنم؟ 

دایی ممد گفت «نه» و احساس کرد دوست دارد با باسین حرف بزند,- 
اما چه بگوید؟ درجشم های یاسین خواهرش را می دید. درحتی ایستاده با شاخ و 
برگی انبوهء اما تنه‌ئی لاغر وپوک. به نظرش آمد که مدت هاست دیگر آبی به 
درخت نمی رسد مدت هاست که از خودش می نوشد اما هنوز ایستاده است. 
انگار هرطور هست می خواهد تا روزی که نیفتاده سای خودش را نگه دارد. 

دائی عمد یکمرتبه گفت:- یاسین. خاله‌ت مرد,! 

باسین که بالا سر دائی ممد انستاده بودء نشست. 

آگی هرد دایی ؟ 

تب دوشب 

-- پهلو خودتون بود؟ 

ود پهلو حاحی نود , 

گونه های تورفته اش را تکانْ داد و گفت:ب همونحا خا کشن کردیم. 

پاسین گفت:- بیجاره نله» خیلی ناراحت ميشه, 

دانی ممد گفت:- یه کاری برام می کنی؟ 

ياسین گفت:- چه کارمی‌تونم بکنم دایی؟ 

دائی ممد کمی صبر کرد:- من نمی دونم. اما... اما تو حودت به نده‌ت 


ياسین گفت:- صبر کن, شاید حالا دیگه پیداش بشه, 

دائی همد گفت:- نه باسین! توبه نئهت یگ بگوداتی اومد ایتجا, .. 

و سرش را نزدیک برد تا دو باره پیشانی یاسین را پبوسد. 

یانین سرش را عقت کید و گفت-ت جیزی به ظهر نمونده دائی باید 
حالا دیگه پیداش بشه., بهتره بمونی . ده وضعش خیلی خراب ميشه, 


۹۵ 
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دائی مد گفت:- ندهت حالش خوب بود که, 

ياسین گفت:- چیز بش نیس دیشب همون دل درد قذیمی اذیعش کرد. 
اما صیحی حالشی سرحا بود. وقتی که پاشد؛ گفت میرم بازار ماهی فروشا., . باند 
همین حالا ها پیدداش بشنه, 

در که به صدا در آمدء دائی همد ینکدفعه بلند شد. انگارپی حائی 

ی گشت. اما حیاط هیچ‌پنگاهی نداشت. وقتی پاسین دررا باز کرد ننه ناسین تو 

آمد. زنبیلی از سبزی وجیزهای دیگر روی شانه اش بود. جادزش کمی از روی 
صرش پس رفته بود. موها و پیشانی عرق کرده اش پیدابود. رنگش پر یده بود و 
جشمانش نگیران. دائی ممد را نگاه می کرد. زنبیل را که گذاشت زمین, دائی 
ممد یواش ازپشت باغچه سر ید و بیرودا رفت. 

نته یاسین کفت*- پاسین؛ دائیت بود؟ 

یاسین گفت:-- پله, 

> وس چیش بود؟ 1 

و بر کشت دم در که صداش بزند. اما پاسین حلوش را کرفت: 

نهد بیا تو کارت دارم. 

ننه پاسین که دهانش از ترس و نگرانی باز مانده بود و کمی می لرز ید و 
بوست 3 ز»‌های لاغرش تکان می خورد توحشم های یاسین زل زد. 

سجی. شده؟ 

امین کی این پا آن با کرد و بالاخره کت :- نثه» خحاله هرد 

ننه پاسین؛ مثل آدم‌های برق. گرفته دهانش همانطور باز و خشک دافی 
ماند و بخل باغچه نشست؛ سرش را روی جالی گذاشت و آهسته آهسته گر ره 
کرد. شانه‌اش که تکان می خورد: سرتاسر جالی را در طول باغجه تکان می داد. آن 
قسمت که چوب هاش خحوب نوزمین فرو نرفته بود و شل بود از هنگینی بدن نته 
یاسین روی شاخ و برگ خطمی ها خم شد. زنبور زخمی که روی برگ خطمی 
نسشسته بود و نا کرد و از فان شاخ و برگک بوته ها هوا رفت , ده نظر باسین امد که 
با هق هق مادرش تمام باغچه همراهی می کند. ۱ 


زرستان ۰۱۳۵۲ زندان 
سیو حا کساز 


[5 ۰٩۰۹۰۰۹۰۰۰ 
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نم خط) ۷ 
5 میرزا آقا عسگری 


خطابه هشتم 
از هفت در بای خود و 
از هفت قلعة طلسم 
می‌آید 
در هلهله جاذبه وجادو 
با ترانه‌ئی شگفت: ۰ 


بر بال‌های پر یشان باد 
وبربال‌های روشن باراد می‌آبد 
۳ در نرد ۵ و تار دک ۱ 

به الباف نور 
ودر جشمه رو بای باران وسیاراد 


سنگی درافکند! 


پنجره به پنجره 
نامش 
۱ تکرار می شود: 
« - شورشگرم 
۱ نگیریدم ! 
فانون را فرمان نمی برم 


ت بدیرای وحشیگری آدمی تب 


۹۸ 


بردرگاء تسلیم 


زانو نمی زنم , ( 


دروازه به دروازه برگردانی 
0 آواز می‌شود : 
«قلم در قلب من فرو کن 
و شعری بنو پبس ۳ 
که خوشایند ستمکران نباشد,» 
میاد حاذ به وحادو 
بر اسبی ر دنت سته وسرح 1 
می اند 
بس د؛ نا گهان 
مردانی در کوچة شورش 
تسین برهی کشا 
ومید ان به میدان 
آزادی 
پر چم سرخش را 


بر گرد‌بادهابرمی افرازد.» 


71" 1555] 
خطابة نهم 
خر پایان 
با گام‌های سنگین 
و نوزه بر هروار بدهای عشق می جرخانند 
۹۹ 





3 #۷ ۳۳ 


بسح 


سوه 





آواز دهان‌شان همه نفر ین است و 
به زشتکاری ۳ 
بر کارفرمایات حهان؛ سرند 
هر تنابنده که معبود ایشا ر ۱ 
زانوی بیعت برزمین نساید 
جانب قرباگاهبه فل نود 


درزمانمکان فر وغلتیده بر نطع آتشین 


در معباد من 
کارخانه ها - 
آواز مرگ می خوانند 
اد دب 
از کوجه‌ها» هیولاتی در کل ز است 
وی مرد گان 
با نقفسش 
درآمیخته؛ 
به نجره‌ های روسر 
۰ سنگ می افشاند 


وم درزلالی چشمهٌ خلق . 


فرو می کند 
خرجنگی را ماننده است 
اين آفر ينة برمخمل عشق عنوده 
که ستارهٌ شعور را 
تا متلاشی کند ۳ 
به صخرة زشت فرومی کوبد. 
سییده را آشفته می کند . ۰ 


این شب زی. 
مد 


از قعرتار یکتر ین دزه‌ها به فراز بر شدند 
وبرخاک بهنه ور من 
3 گام های سنگین می ر وند 


3 
تا ال هنگام 
که هر در وازه را کلونی اراده می کند 
حاشا 
حاشا که عشق 
همچون رو باي آینده 
سرز بر نکند, 

۱ تا آن هنگام که شادی هر در یچه را 
اندودی از گل اندوده فراهم دارند 
حاشا که بر بام بلند 

آوازهای خرد را 


جاری نکنم. 


س5 
خطابه دهم 
سپیدةٌ ناب 
درمن فنتشر می شود 
واوزاد عروضی 
گم می‌شوند! 
هنگامی که از تومی‌سرایم. 


هرترانه» جرعة زلالی ازنست 
که علف را بیدارمی کند 
وبهار را 
از رگ گیاه و درخت عبورمی‌دهد. 
در هلهلهٌ حضور تو . ر 

مرد کان 

ازاعماق برمی خیزنه 

وبرکت بر خرمنگاه خیمه می زند. 
صدایت: هوهوی خون است در قعر استخوان ها 
وبارانی که ننگ نوموبداث را 


از پیراهن جهان می شو بد 
و تولدی ۱ 
کز دهلیز مرگ می وزد . 
3 با 
در دور ۵ اسسا 
کود کان ابلا نی 


چشم به راه خورجینی از القبایند- 
برترک اسب تو 
تا انتهای تشنگی قبیله خواهم تاخت. 


و 3 
تم« 9 
در جشمة فلسفه 
ومروار بدی 


که در اعماق اقیانوسی از خود 


شکل می گیرد؛ 





با انن همه 


نام تورا . - ۱ 
دررگهايم حمل می کنم 3 


آزادی! 
خطابة بازدهم 


از اعمای آندوهش 
غولواوه ای فروشکسته 1 ما است. 


ارمغانش به تمامی 
نبشتاری به زبان خنجر بود 0 
۱ بر تختاه سینةً کارور زان 
اورا» گوهر مردانگی به خلل بود 
کلاه گوشه اش اماء به شو کت 
۳ از افتاب 
ترک خورد گی طبقه اش را کی 
همواره 
از نعرة آلوده به مرگ چر یکان می‌انباشت 
اینک در انتهای شکسته سری 
با برکمی توسیده بر سانه 
می گذرد. 

طبل عزائی بر او نواخته می شود 
9 گامواره اش , بر سنگفرشه 

پنداری از مراسم تدفی نس بازمی گردد 
که ای در یدیم گربان است. 


۱۰۳ 


به تماشای جهانیان بگذار ید این شکسته را 


که تاج شاهوارش 
ستاره‌ئی فرو باشیده را ماند 


آه جاه تندسهای مقدسی در کا رگاه خلق 


که فرور بخت! 
و جه سرداران دلاوری 
که به زهر جشمی مجاله شدند! 
به تماشا بگذار ید این عکس کهنه ر 
۱ در گذرگاو تار بخ 
که زیبانیش 
هم درزبونی آوست 
در اعماق اند وهش 
سردار 
از برابر مرگ خویش . 
رره می رود 
بر مق مش 


آهنگی بیفشانند. 


ریت 
خطابهٌ سیزدهم 

باغی 

با هلهلة شمشیرش 
د, وازه های سته 

بر درواژه های بر و 

در آنکینة بیشانیش 

قطرات ماه هي د ود ؛ 

وا سرانگشتانش 


توفان ستاره ۳ 
ِ- 2 بر می خیزد» 





دخمه تار یک را 


به آواز سپیده 


پرده برمی گیرد 
و نفس تيرة در بجچه ‌ 
فانوسی از کلام می آو بزد: 
ت «تارهانی 


از هفت بیابان خنجر ونمک 

با باهای برهنه می‌باید گذشت!» 
را و از قعر اندام خویش برمبخیزد 
از گلوی چنگ: 
آهنگ نبرد آخر ین برون می‌تراود . 


با سبزي سرو و سرخی ز بانش 
باعی 

در مدرسه استاده است : 
با پیراهن زلاال خونش 
باغی 

در کارخانه می حرخد » 
با اسب شفاف و خورجین ترانه اش 


باعی 
از ژرفگاه جنگل ومه برمی آید. 
باغی 


در اند ام شهر وندان استاده است 
وبا هلهلة شمشیرش 
بردر وازه‌های بسته 
می خروشد . 





در سفر قیلی به کردستان» صحبت در باره خود مختاری هسمت عمده وفت 
مارا گرفت. همه خودهختاری می خواستند اما اند ک دقتی کافی بود که 
برداشت های مختلف از این کلمه را نمایان کند, در سفرپیشین؛ وحدت کلمه‌ئی 
را که در کردستان وحود داشت فقط یک کروکور مادرزاد ممکن بود درک زکند, 
در آن سفی شعار «خود مختاری برای کردستان و دمکراسی برای ایران» ز بان زد 
حاص و عام بود. 

کردستان در شش ناه گنتشجه تحر بیات نار بی بدست آورده. دامنه 
جنگ‌های پر کنده در ايين مدت وسعت گرفت و جنگ همه جانه‌ثی به ] رادی 
خواهان کرد تحمیل شد و کردستان از بوته آزمایش روسفید بیروذا آمد. در همان 
اوایل کار سپاه یاسدارات در پاوه شکست خورد و دست نه دامن ارتش شد. ارتش 
هم از اول دو دوزه بای کرد: گاهی منطقه ای را بمبارانل 2 و زمانی حوانان 
پاسداررا با هلی کوپتر به فتلگاهشان می برد. درهر صورت» در مدتی کوتاه؛ 
شهرهای کردستان ره دست ارتجاع افتاد و «دادگاه‌های») کدائی را بر اند استند . 
مردم که عملاً سبعیقت لت ارتماع راخبسی کردند وپخهس فدفد: ء جیزی نگذشت ت که 





۲ بختی از اين سق تاه با عنوان « کردستان در گذری شتاب آلود)» در سماره ۱ کتاب 


جمعه چاپ شُده است. 
۲ 





راه بی‌مانی و تحصن وتظاهرات شدت گرفت و جنگ چر یکی شهری وسعت 
یافت, رفتار ارتحاع در کردستان فاشیستی بود, کاررا بحانی رساند که خیال 
تقاخیتشس جک یک خانه‌ها را در سر پروراند اما مردم محالش ندادند. در روند این 
نبرد مردم کردستات آب دیده‌تر شدند و شناخحت بیشتری از خواسته هایشان به دست 
آوردند. و دیدیم که ارتجاع در کردستان عقب نغست و وقت گذانی کرد: 

فرصتی بود برای سفری دو باره به کردستان و دیدل اوضاع از نزدیک. 

۵ 6۵ ۵ 

دوشنب» ۱۰ دی وارد مهاباد شدیم. نسیم سرد صبحگاهی به صوریت 
طراوات می داد. خحیابانها خلوت بود. کاهی کا رگنرعا دست در حیب و 
سردرگر یبال س رکار می زفت. قیافه‌ها خواب آلود و خسته بود. به دثبال قهوه 
خانه‌ای به راه افتادیم و در راه متوحه لوله تانگ های نوک تیه‌ها شدم در اطراف 
مهاباد تیه های مرتفعی وحود دارد که فعلاً بو آن افسر گیج و خواب آلود, منطق 
جنگی شده‌اند. در نوک این تپه‌ها تانگ های غول آسای امر یکانی مستقر بودند. 
مهاباد در محاصرة ارتش بود. 

در یناه قهوه خانه؛ سرشیر تاژه و مربا با حای دا حیات تاژه‌ای بخشید. 
وقتی, وسط میداث بزرگ شهر به تماشای شهر ایستادیم» آفتاب گرم و مطبوع بود. 
مهاباد بیدار می‌شد و مردم در خیابانها تردد می کردند. حضور پیشم رگاف کرد با 
مسلسل‌های کلا شینکف» جلوه‌ای تاه به شهر داده بود. اکثر مردم مسلح بودند. 
برنام مشخصی برای سفر نداشتیم و استفاده از هر فرصت برای گفتگو و پرس وجوه 
برنامة سفر بود. یکی از مسائل جالب این سفر دید گاه‌های مختلف مردم در بارةٌ 
حودمختاری بود, با اقشار مردم به صحبت نشستیم و نکات تازه‌ای برایمان روشن 
شند 

در دوره گذشته» ستم ملی انواع مختلف داشت: برای یک کشاورز کرد 
ستم ملی شکل وشمایل ژاندارم به خود می گرفت-- ژاندارم شکمولی که باج 
می‌ خحواست و ز بان هم بلد نبود. اکثر ژاندارم‌های منطقّه کردستان, خصوصا 
درجه‌داراد» ترک بودند» جر یمه‌ها جنسی بود و دادگاه و این حرفها بی معنی . به 
بهانه‌ای جند کیلو از هر چیزدم دست بود بر می داشتند و با نحش خواهر و مادر 
می رفتند. فقربیشی از حد دهات کردستان تاب تحمل این باجگیران را نداشت. 

سفنری به دهات کردستان کثرت پاسگاه‌های ژاندارمری در دهات ,را 
مهن می کند. بارزانی با عراق می جنگید و منطقه متشنج بود. محمدرضا شاه 
در آنجا دو وظطیفقه عمده داشت؛ حمات از نیروهای شورشی بارزانی وس ر کوب 
آزادیخواهی . رفت و آمد روشنفکران کرد به دهات کردستانا سخت بود و باعث 


۱ ۰ ۸ 


دردسر کشاورژان می شد. دراین سفرمتوجه شدم که برای کشاورز کرد در وهل 
اول» خود مختاری تبودن ژاندارم غیر محلی در دهات کردستان معنی هی دهد. الیته 
لغوبهره مالکازه و برنامة عمران و آبادانی و بهداشت جای عمده خودش را دارد. 
سا جوانان به دهات کردستان در یک سال گذشته و شرکت روستائیان در 
حشگ های اخیر افق دید آنها را بازتر کرده؛ تشکیل شوراهای دهقانی و احیای 
روش فضاوت ر یش سفیدی در برخی از روستاهای کردستان, شاخص این وسمت 
دید است. 

برای عده کشیر دیگری در کردستان خودمختاری مشهوم دیگری دارد. در 
مهاباد پای ضحبت کارمندان دولت هم نشستم. یکی از کارمندان شکایت داشت 
کنه در گذه خه تمام رسای ادارات ترک بودند و از پشت میزهایشان در رضائیه 
دستور می دادند. سهاباد در تقسیمات کشوری تابع رضائیه شد و به زعم اوه 
احجافات ز پادی صورت گر فت: «تمام بودج؛ استان در رضائیه عرج می شد وته 
مانده‌اش به مهاباد هی رسید.» این شخص و همکاران ادار یش مدافع طرح ۷۹ 
ماده‌ای هیات نمایندگی حلق کرد بودند و اعتقاد داشتند که اگر کارهای اداری 
استان کردستان به دست کردها سبرده شود (( وضع درست خواهد شد.» وقتی علت 
را جویا شدم» یکی توضیح داد که «مسلماً طرح‌های عمرانی در منطفهة کردستان را 
بخش حصوصی نمی تواند احرا کیک وحکومت خودهمختار کردستان هم به کارهند 
احتیاج دارد .)) وقتی تعحب مرا دید ادامه داد؛ (( حکوسعت خودهختار کردستان 
تایه ها و دیلمه های نی کار کردستان را استخدام خوا هرد کرد و سرو بس های 
مردمی را رونق خواهد...» صحبت بر سر توسعه بور و کزاسی و رتبه بود اما 
خودمختاری قالب آن می‌شد. اکثر این آفایان از طرفداران حزب دمکرات کردستان 
بودند واز مواصع حزب دهاع می کردند. 

در کردستان کارخانه‌ای وجود ندارد و بطور کلی کارگر به معنی پرولتر 
کمیاب است. کارگران مهاباد روستائیانی اند که اکثراً مدتی در اهواز و تهران و 
آبادان کار غیر فنی کرده‌اند. وسیلهُ تولید اکثر آنها بیل بود و صحبت با آنان راحت 
وساده. بایکی از آنها در وسط میدان بزرگ شهر آشنا شدم و مدتی باهم قدم زدیم. 
۵ سال داشت و۵۰ ساله می نمود. جون هدتی در اهواز و تهران کار کرده بود 
فازسی می‌دانست. خیلی آرام وراحت صحبت می کرد ووفتی از او در بارة 
جودهختاری سئوال کردم شعار نداد. می گفت" («ما کارگر یم و زیاد هم کار 
می کنیم» می گفت کارگرآن کرد نیروی ز یادی دارند و از نوع کارش شکایت 


۳ از بجگی کار بدنی زد گی اش لود , دلش می خواست که در محل حودش 


کار کنند. هی گفته «ما که می ساز یم پس همین جا بساز یم.» از طالقانی 








خیلی تعر یف کرد. معتقد بود که طرح شوراهای آن مرحوم همان خودمختاری بود و 
نتیحه گرفت که «اگر هرکس شانه و اطراف خانه اش را آپاد کند ایران آباد خواهد 
شد.» خیلی ساده و بی تجلف حرف می زد علیرم بی سوادیضص درکی عارفانه از 
سوسیا لیم داشت و خودمختاری را توسعه عمران و آبادانی در گردستان و بالمال 
تولید کار در سرزمینش می دانست. 

درنشست با روشنشکران مهاباد مسائل تاره ای مطرح شد پاره ای از 
روشنفکران کرد طرح دانشگاه کردستان را ر بخته اند و آن را پاسخ به نیازهای میرم 
مردم کردستان می دانند طرحی است اتعلابی که تسلیم هنیت نمایندگی حلق کرد 
شده. این دانشگاه انقلابیء درنظر طراحان آن, در وافع شبکه‌ای است از مرا کز 
آموزشی در شهرها و روستاهای کردستان و در طرح این دانشگاه سیار» رشته های 
کشاوزری, دامپروری» صنعتی ؛ بهداشتی- پزشکی وعلوم اجتماعی و فرهنگ و 
ز بان منظیر شده و از نظر طراحان آن» پاسخی است به نیازهای مبرم مردم 
کردسصتان- مردمی که از امکانات رفاهی سیار مخد‌ودی بر خورد ارند و عمراد و 
آببادانی و توسعه اقحصادی از مهمتر ین مسائل انهاست. این طرح سیستم های 
کذشته دانشگاه‌ها را طرد می کند و دانشگاه و دانشگاهیان را در رابطه مستقیم 
با مردم و نیازهای اساسی آنها قرار می دهد و بتاست که فرهنگ و زبان کردی را 
همگام با فرهنگ مردمی رشد بدهد. خودمختازی برای طراحان دانشگاه کردستان 
رساء فرهنگ ملی و توسعه ایکانات مادی و معنوی مردم کردستان معنی یی دهد . 

یکی از طراحان اعتقاد داشت که خواست مردم کردستان با خواست سایر 
اقوام ابرانی فرقی ندارد اما منکر تفاوت‌های ملی و فرهنگی نبود و بینشی طبقاتی 
داستا. 

در اکغر شهرهای کردستان روشنفکران در اقلیت محسوسی قزار دارند اما 
در عین حال از تنوع حاصی نیز برخوردارند. بایکی از اين آقایان دیدار دلچسبی 
داشتم, در خانه او برخلاف سایر منازل» نوارهای موسیقی متبذل نبود. گنجینه‌ای 
داشت از اشعار ترانه‌های فلکور یک کردی. سالها با نوار و ضبط صوت در کوهها و 


دهات کردستان بدنبال شعر و منظومه گشته بود تا قطعات کوجک اشعارملی را از . 


سید؛ سالخورد گان بیرون بکشد. نگران بود که جوانان فرهنگ و ادب کردی را 
۲ ح- و سا 1 

نمی شناسند, می گفت اکراد با فرهنگ خود بیگانه اند وبی فرهنگی را شدید تر بن 
نوع خود بیگانگی می‌دانست. این حرف برايم جالب بود و باید اذعان کنم که 
مهاباد را از لحاظ هنری عقب مانده دیدم, کنار محتوی مردمی و مترقی | کثر 
برنامه‌های دستجمعی جای هتر خالی بود. کمبود وسایل و فقرمالی می تواند 
توصضیحی برای بی توحهی ۳ مسائل شتری باسّد, زمائکه مشاهدات خودم را نرای 


۱۹ 


کتاب جممد 





۱۰ 


این دوست بازگو کردم با تایید گفت: (« کردها خشن و سرسخت اند و کمی 
لطافت هشری روح را سرشار می کند.» علت اصلی این فقر فرهنکی- هنری را 
سس کوتی ق هت دوران‌های پیش می دانست و برای اثبات این نظر یه به تار ی 
رجوع می کرد. این دوست شاعر بيشه مطالعه ز یادی روی تار یخ داشت و خود 
مختاري برای کردتان را «شناسنامه ملی» می خواند. 

دجتشتستی که با عده‌ای از دبیراث و روشتفکران مهاباد داشتم نگاهی به 
تار یخ کردستان انداختیم: قبل از شروع جنگ شیعه و سنی در ایرانه اقوام کرد 
شمراه : با بر ک‌های آذر بایجانی در حبهه ؛ واحدی علیه زو رگوثی های امیراتوری 
عشمانی حتگیدند. یکی از سرداراث کرد ینام ) باخپیزه ی فشون ز بادی نی 
اسماعیل صفوی و برعلیه قلدارانْ عشمانی و کردها درجنگ جالدران 
نقش عمده‌ای داشتند و این جنگ نقطه عطفی در جنگ های ايران و عثمانی به 
نقع اهوم ابرانی بود و هن و فاسدی که همهرا تهدید می کرد و 
آزادیخواهی مخرج هشتر ک افوامی بود که به مقایله برخاسته بودند. فای از 
حاضران با اشاره به اسناد تار بخی عقیده داشت که با روی کار آمدن شاه عباس و 
سقوط صفو یه در منحلاب فساد و حماقت, اعتلاف با دولت عثمائین رنگ مذهب 
ره ود گنرفنت. و در اداسه صحیتش افزود: («(حالب ایتکه در رمان شاه عباس پای 
غرب برای اولین بار به ابر ان بازشد ۰ می‌غالیم که دوبراد آشراف: راد انگلیسی با 
هیانی به ذیدار شاه عباس آمدند و آنتونی سترلی رتسن هنت انگلیسی ده وطفه 
عمده داشت : تجهیز ابران در برابر دولت عشمانی و انعتاد قرارداد تحاری بین ابران و 


۰ اتطلیس هس همین شخص عفیده داشت که مقارد با ور و۵ این هبات شاه عباس 


«کلب آستان علي» شد و مذهب رسمی ایران شیعه. وقتی گفتم که ایجاد این رابعطه 
ببین شیه‌گری و نفوذ انگلستان برایم عجیب است. مخاطیم با لبخند گفتامی دانم 
می دام ۰ اما ز قدیم میات اهکلیبی بازی با هذهت بوده است .6 شمه حندیديم 9 
از این متطلب گذشتيم , درهر حال؛ اکراد که در آن زمان از جند طایفه بزرگ 
تشکیل می شدند ستی مذهب بودند . شاه عباس اولین ستم ملی ا ابه | کراد روا 
داشت وآنها را مجبور به قبول تشیغ کرد . « کلب آستان علی » علیه | کرآد حصوضاً 
طوایفی که اهل ستّت بودند وارد جنگ ند دوتا از بزرگتر ین طوایف کرد دنبلی 
و پازوگی را مجبور به قبول شیم کرد و | ز متطقه بیرون راند. امیر ان مرادوست و 
بارانش را که برای اولین بار اعلام خودهختاری کرده بودند شاه عباس تابود کرذ و 
فاجعه قلع؛ دم ذم برتار یخ ایران لکه سیاهی باقی گذاشت. ب» روایتی در این فلعه 
بیش از ۱۲ هرار کرد و شماوی از 1 زادی خواهان مسیحی وآذر با یجانی داه سمتا 
سر بازات شاه عباس فتل عام شدند. 

















پس از شکست دولت عثمانی در جنگ اول حهانی » مسثله کردستان ابعاد 
بین المللی پیدا کرد. در قرارداد امپر یالیستی ۱۹۲۰ سور 566 
کردستان خودمختار در جهار حوب دولت تر کنه منظور شده بود. این قرارداد عملی 
نشد و کردستان در تقسیمات مشطقه ای حهار تکه شد؛ تر کیه قسمت اعظم 
کردسان را در ب رگرخت و ایران و عراق و سور یه نیز قسمت هائی از این منطقه و 
ملت را درخود جبای دادند. همگام با این تقسیم بندی‌ها سیاست سر کوب خلق 
کرد در صدر برنامه‌های دول منطقه قرار گرفت. یکی از آقایان در جمع ما اعتقاد 
داشنت. که «خحودمختاری کردستان در زمان اعلام تعکیست شورآها وشکل گیری 
انحاد جماهیر شوروی می توانست خطری جدی برای امپر یالیسم غرب محسوب 
شود.» وجنود نزدیک ره نیم میلیون کرد در شوروی رادلیل می آورد اما صحت این 
فرضیه ر وشن نشد, قدر مسلم آن که اهیر یالیسم در منطقه بعنی رضاشاه در ایران و 
آناتورک در ت رکیه و الدنگی از خاندان هاشمی در آن طرف کردستان مامور 
سر کوب این ملت شدند. کار به جائی کشید که دولت ترکیه منکر وود کردها در 
عنا کب حردگن شب و خواندن کتاب ده ز بات کردی در دوراد پهلوی حندین سال 
زئدان حر یمه داشت. 

سیاست س رکوب باعث زشد نهضت های مقاومت ملی در کزدستان شد. 
پیشتر همصحبت هایم منکر ماهیت ناسیونالیستی این نهضت ها نبودند. یکی از آنها 
و بود که با شکل گیری افکار سیاسی چپ و نفوذ شوروی در منطقه؛ پس از 
حیگ دوم حهانیء دید گاه انترتاسیوا لیستی ذاهته وسیم نری در کردستان بیدا کرد. 
باید اضافه کنم که مقارن با این تحولات سیاست بازی‌های ابرقدرتی بالا گرفت 
و شاسیوا لیسم پیوسته باز بحه ین نوع سیاست هابوده است . درهرحال پیس از سفوط 
جمهوری مهاباد و به دار آو يخته شدد فاضی محمد و یارانش: برجم مبارزه خلق 
کرد به دست ملا مصطفی بارزانی افتاد. این خانژاده یک حند اندیشه کردستان 
آزاد را درسر پرورانید و نابود شد. با شکست شورش ملامضطفی وبی خانمان شدن 
رو کیرن از اکراد:ر وشنفکران کرد تحر ییات تازه ای ازلمتت و در بافتند که 
ناسیوذالیزم تنگ نظرانة کردی راه به جاثی نمی برد و باید با آن مبارژه کرد و 
همحین در بافتند که وابستگی به ثیروئی ماوراء توده مردم سرانجام شوعی دارد. 


آغاز انقلاب ایران برای تمام اقوام ایرانی» خصوصاً اکراد نو ید بخش بود .گمان 


می رفت که تمام مردم ایران از تر ک و بلوچ و ترکمن تا فارس و کردء در ساختن 
ایرانی نوسعی خواهند کرد و هرقومی این حق را خواهد داشت که فرهنگ و هنر 
خود را بپروراند و فرهتک مردمی خود را قوام دهد. انقلاب ایران ر وشنفکران 
کردستان ایزات را نیز اهیدوار کرد. در همان اوایل انقلاب شعار « کردستان آزاد » 
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بکسره طرد شد و شعار قدیمی (خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای 
ایران» فوت گرفت. ایران می‌توانست محلی مناسب برای احیای فرهنگ کرد و به 
رسمیت شتاحتن حفوق این ملت م رکوب شده باشد. اما رتجاع که دشمن 
سرسخت هر نوع حق و حقوق است جنگ را به مردم کردستان تحمیل کرد. 

کی از دسیرال مهاباد تحولات جند ماه گذشته را حنین توصیف کرد؛ 
((مردم کردستان جنگ نمی خواستند اما به آنها تحمیل شد. قبل از جنگ روحیه 
مردم ضعیف بود و شایعات ز یادی پخش می شد. با هجوم ارتجاغ صقوف مردم 
فشرده‌تر شد و همه یک پارجه در مقابل آث قرار گرفتند.» معتقد بود که مردم 
کردستان از آ گاهی سیاسی خوبی برخوردارند و سازمان‌های سیاسی که در دنبالهر 
روی نوده مردم می دانست. می گفت جنگ اخیر باعث زشد فکری مردم کردستان 
شد وبا ناراحتی ادامه می داد که « کردستان سپر بلای تمام خلق‌های ایران شد. 
زمانيکه سایر ین با ارتجاع حانه می زدند کردستان بنجه درینحه ارتجاع اند ات .)) 
وفتی از آینده ستوال کردم کی کرک وحتین بحوات داد ((مردم کردستان 
خودمختاری می خواهند, کردستان قسمتی از ایراك است و حتی ار بخواهند نزور 
هم آن را از ایران جدا کنند مردم ز بربار نمی روند. ما اول ایرانی هستیم بعد کرد و 
در وه آخر مسلمان».معتقد بود که «اگر تمام اقوام ایرانی به حقوق خودشان آ گاه 
شوند و حکومت های خودهختار مردمی گیل دهند اي انا الگوی تازه‌ای برای ۳ 
حهان خواهند شد.» وقتی از امکانات تحقق این ارزو سئوال کردم جواب ک: 
کرفجی معتقد نود که «اگر دمکراسی مردمی در کردستان وسعت پیدا کند و اتحاد 
توده مردم بحفظ شوده کردستان پایگاهی برای تحقق این ارز و خواهد بوذ.)) از 
دم‌کراسی مردمی پرسیدم. حواب فرعوله ای نداشت. معتقد بود که قدرت باید در 
دست مردم باشد و مردم از طر یق شوراهای محلی ناظر به آمور باشند. وقتی 
پی جوثی بیشتری کردم گفت: «دمکراسی مردمی یعنی درگیر کرد مردم. حال 
حگُونه این عمل انحام شود خود مسئله ایست که باید در هر متطقّه عملا مشخص 
شود. باید با این دید شروع کنیم وتجربه آموزی کنیم.» از سیاست‌های ابر 
قدرت‌هاً در محطقه دگران بود وقکیل هیأت تمالتدگی خلق کرد را سرآغاز 
دم‌کراسی سیاسی در کردستان و محور اتحاد توده مردم می دانست. اعتقاد داشت 
که حواست مردم در یک دمکراسی مردمی بهتر برآورده خواهند شد و روی همین 
اصل هم انحصار طلبی یک فرد یا گروه یا حزب را محکوم می کرد. می گفت: 
«ا گر احزاب وایسته ده خارج ار صقوف مردم طرد شون و سازمان‌ها خواست های 
روط و مسنك‌گن خود را در درجه دوم اهمیت قرار دهند و برای نیازهای مردمی 
اولویت قائل شوند یک ملا ویک دمکرات ویک کمونیست می توانند با هم 








توافق داشته باشند و دمکراسی مردمی را عملاً تجر به کنند.» با او توافق داشتم اما 
اگرهای ژ یادی در کار بود. 

تشکیل هیأت نمایندگی خلق کرد برای بسیاری وید بخش بود. در یک 
سال گذشته ایران برای اولین بار دمکراسی سیاسی را جر به کرد. مردم کردستان 
خحواهان حنگ نبودند و خودمختاری ذر جهار حوب ایرائی دمکراتیک خواست انار 
ناپذیر آنها بود. این خواست مردمی مشتر ک بود و مایذتجمع نمایندگان سیاسی- 
مذهبی سر میژ مذا کره شد. برای اولین بار در طول تار یخ انقلاب اخیر ایران؛ یک 
روحانی با کمونیست و دسکرات توافق کرد و مصالح مردم را مقدم بر دیدگاه 
عفیدتی خود قرار داد. ایران دمکراسی سیاسی را تحر به کرد و اتحصار طلبان به 
دسا وبا افتادند. 1 

از همان اول کار هیأت اعزامی از تهران کنارشکنی را شروع کرد و 
زمانیکه متوجه یک پارچگی مردم شد. , به فکر تفرقه افتاد. عمال خارجی ز ی رکانه 
به درون نهضت نقب زدند و تشعت آفکار را باعث شدند. اختلافات در درون هیأت 
نمایند گی وسعت کرفت و جیزی نمانده بود که مردم در مقایل هم بایستتد, 

روزدوسی کنه در مهابادبودیم شاهد عینی این اختلافات شدیم. گردانی 

از هنک راندارمری رضائیه برای تعو بض پرسنل خود وارد مهاباد شد و پیشمرگان 
کوسه له و جر یک‌های فدائی سد راهشان شدند. وقتی از فرمانده کردان حر یان را 
سئوال کردم گفت که قبل از حرکت از رضائیه مراتب را به اطلاع حزب دمکرات 
رسانده بودند وحتی ورقه عبور از حزب در دست داشتند . برسیدم حرابه حزب 
دمکرات اطلاع دادید مکر هییت نمایند گی حلق کرد تشکیل نشده است؟ حوابی 
نگرفتم. درمدت کوتاهی حدود ۰۰ محصل ودائش آموز با شعارهائی از قبیل 
(«هرنوع سازش با آرنش خیائت است به ملت» و «ارتش خلقی ایحاد باید گردد» 
وارد صحنه شدند . قضیه بعد از مدتی مذا کره فیصله رافت و مردم پرا کنده شدند اما 
معلوم بود 1 این رشته سر دراز دارد. 

فردای آن روز دفعر سیاسی حزب دمکرات اعلاهیه ای خطاب به مردم 
متتشر کرد که حاوی مطالب تازه‌ای بود. در اين اعلاهیه ضمن توحیه اقدام یک 
حانیهُ حزپ دمکرات در تماس با ارتش آمده بود که («حرزّب دمکرات رهبر مبار زات 
خلق کرد در کردستان ایران است» و از مردم کردستان تخواسته شده بود تا «حناب 
مسیسخ عزالدین حسینی و کومه ژه رادرمفایل مسئولیت هایثال قرار دهند,») درفسست 
دیگری از این اعلاهزه آمده بود. که («(وقتی که دولت اعللام کرد که می خحواهد فسله 
کردستان را از راه مذاکره حل و فصل کندها ضمن استقبال از این تغییر روئل 
دولت به ماموستا (شیخ عژالدین) پيشنهاد کزدیم که مشت رکاً با هیئت و بژه دولت به 


ری 


ب ییا 
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مذاکره بششینم وبا دو گروه دیگر ( کومه له و جر یک های فدائی) نیز مشورت و 
تبادل نظر کنیم, اما جناب شیخ عزالدین با اصرار از ما خواستند که دو گروه 
دیگر با حقوق متساوی در هیأت نمایندگی شرکت داشته باشند.» و در ادامه آمده 
بوذ که («حای داسف است که ماهوستا همواره از سیاست کومه له رنه دفام 
کرده و حشی اعمال آشوب طلبانه افرادی بی مسئولیت نیز مورد تایید ماموستا و 
کومه له بوذده است. 

این اعلامية حمله مستقیمی بود به هیأت نمایندگی حلق کرد و شخص 
شیخ عزالدین حسینی» رئیس آن. دفتر عزالدین حسینی در جوابیه ای پا عنوان «آی 
اعلاميْه حزب دمکرات در جهت وحدت خلق کرد است؟۴» ضمن تشر یح اوصاع 
منطقه و حساسیت زمان اعلام کرد که «شیخ عزالدین از ماه‌ها پیش در راه هم 
آهنگ کردن نیروهای سیاسی کردستان» خواه در حنیش مقاومت خلق کرد و خواه 
در میداد مذا کرد کوشش کرد و دراین راه با تک روی» رهبری طلبی و شیوة 
مذاکرات حداگانه و هرگونه امکان بند وبست غیر اصولی مبارزه کرده است تا 
بالاخره با تلاش ایشان هیأت تجایندگی خلق کرد تشکیل شد و برخلاف ادعای 
حزب دمکرات اصرار ماموستا در این بود که کومه له و فدائیان را قانع کند تا بخاطر 
مصالح عالی خلق کرد از حقوق متساوی صرف نظر کرده و با ختفی در هیأت 
نمایند کی موافشت کنند,» 

حربک‌های فدائی خلق (شاخةُ کردستان) هم طی اعلامیه‌ای با عنوان 
((جرا مردم مهاباد مانع ورود ستول نظامی شدند؟ )) حر کات تحر یک آمیژ ارتش در 
شهرهای کردستان را غیر مسئولانه خواند وعمل حزب دمکرات را تقبیح کرد. در 
قسمتی از اعتلامبه آمده نود که «ارتش باید نقل و انتقالات خود را ده هیات 
ننمایندگی محلتی کرد اطلاع دهد و در این موارد حزب دمکرات یا هر نیروی دیگر به 
تنهائی نمی‌تواند تصمیم بگیرد, ز پرا این مسئله ایست مر بوط به عموم خلق کرد و 
در مسائل عمومی تنها هیأت نمایندگی خلق کرد خق تصمیم گیری دارد. و در 
رابطه با واقعه مهاباد اعلام گرد: «حزب دمکرات پا اصرار خواستار ور ود ستول 
نظامی به شهر بود ومی گفت جز حزب؛ در این موارد کسی حق دخالت ندارد.» 

در صحبت‌های که با افراد مختلف داشتم مطالب نازه ای دستگیرم شد. 
حزب دسکرات بزرگتر ین سازمان سیاسی کردستان از لحاظ کمی: نیروی عمده 
در کردستانٌ است. این حزب در جند ماه گذشته با سیاست درهای باز عده ز بادی 
را درون خود حای داد ومسلح کرد. در بردهای اخیره حزب دفگرات به مراتب 
بیشتر از سایر سازمال‌ها و نیروهای سیاسی در جنگ شرکت داشت و این مطلبی 
بود که همه به آن معترگ نودند , اطلاع یافتم که حزب دمکرات کنگره چهارم حود 





را می گذراند و گویا دو خط درمقابل یکدیگر قرار داشتند. از ماهیت این حطوط 
اطلاع دقیقی نیافتم. مسائل درو حز بی بودوراه پردن به آنها مشکل. همین قدر 
فهمیدم که جناح طرفدار حزب توده در مقاپل جناح طرفذار د کتر قامسماو قرار داشت. 

می‌دائیم که حزب توده از هماث اوایل تشکیل هیأت نمایندگی خلق کرد 
با ۳ سخت به کومه له و انتقادهای شدید از سازمان خر یک های فدائی» 
حب دف‌کرات را نصیعت.می کزد. دامته این نضحت‌ها نالا گرفت تا حائی که 
ذر ننامه‌ای به کميته مر کزی حزب دمک ات کردستان حزب توده از رهیران جرب 
دمورات وم ۲ زمره سسایع سر حور از حبهه همکاری با کوعه ل» و 
ت‌ها و گروه‌هیای دیگر وابسته به آن و هم چنی نین گروه‌های حادله حوو 
آنارشیست کم با جنگ و قوب بازی نی کلم بعدا شود و. +. حتی در این نامه 
درحعواست ((اقدام عملی وهقمه حانبه ای علیه گروه‌های ضد انقلابی و وایسته به 
دشمنان انقلات ایرات»» شده بود, 

در مدتبی, که مادر کردستاد بودیم این مقدار برایمان روشن شد که مردم 
خواهبان انحلال هیأت نماینددگی حلق کرد نیستند. تحصن سنندح که از سوی 
هبات : تجبایند کنی خلق کرد وبه : ۱۳ 
حمایت کامل مردم را با خود داشت. اعلام راهپیمانی پشتیبانی از تحصن سنندج 
از سوی آفای حسینی؛ با استقبال مردم رو برو شد و علیرغم شر کت حزب دمکرات 
در این را عده ز یادی در مهاباد راهپیمابی کردند, بروز اختلافات درون 
هیأت نمایند گی خلقی کرد مردم مهاباد را نگراث کرد. هرکس چیزی می گفت و 
آشفتگی فکری مشخص بوذد. وخامت اوضاع گیج کننده بود. به دیدار رئیس هرأت 
نماینذگی خلق کرد و رغبر سیأسی-- عذهبی کردستان؛ عزا لد" ن حسیتی می ر وم:. 





با اینکه می خوستم نظر او را در بارهة اوضاع کنونی در کردستان پدانم . 


فرصت را غنیمت شمردم و مقداری از خود او و افکارش پرس و جو کردم: عزالدین 
حسینی ۵۸ صال دارد و از سادات برژهعه است. بدرش از شخصیت های روحانی 
بود و مدنی در بانه فضاوت مین کرد: حسینی درجوانی زیر تاثیر یگی از روحانیات 
کرد بنام ملا سید حسین قرار گرفت. عزالدین ین شخصی را عاتم و دانشبند ومتعی 
معرقی کرد و اعتقاد داشت که ملاسید حسب: ن «واقعا با مردم بود. لباس کازگزی به 
نن‌امی کرد یتیگ ار قتضاا کارمی کر, در آبادی هانی که مسحد نداشت با 
مسجدش خراب بود با دصت خودش به ساختن یا ترمیم مساجد هی پرداخت. مرگ 
و گل می آورد. مردم را تشویق می کرد. ۷ شخفتیت بزرگی بود؛ مدرس بود؛ شور د 
احترام بود؛ اهل فضیلت وتقوا بود اما با دست خودش کار می کرد». 


وفتی از افکار دوران حوانی عزالدین حسینی سنوال کردم حنده ای کرد و ۱ 


۱۹۵ 
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گفت: «من در طول زندگی ام تحت افکار و عقاید خرافی قرار نگرفته ام. بعضی از 
خرافات مذهبی و حمود فکری را در منطقه کار زدم و حتی زمانی که طلیه بوده 
مطالبی می گفشم که فتده انگیز بود. بعضی می گفتند که این ملا حرف هائی 
ترا فرق دارد و خعتی گاهی به من حمله هی کردند. راجغ به 
مطالعاتشان سئوال کرده. گفتندع« از زمان حوانی کنجاو بودم وحیزی را در بست 
پذیرا نبودم. اگر مطلب تازه‌ای بودء دنبالش می رفتم تا با آن آشنا شوم. زمانی که 
تدر یس می کردم مطالعه را هم دنپال کردم. کتاب های تار یخی و فلسفی و علوم 
احعماعی وحتی روانشناسی را مطالعه کرده‌ام.» پرسیدم کی با افکار مار کس 
آشنا شد. پاسخ آمد که «من کم وبیش راجع به این مکتب شنیده بودم. بعداً هم با 
بعضی از رفقا بحث می کردم و کتاب‌های آنها را مطالع» می کردم. روز بروز در اثر 
ین مطالعات افق فکری من بازتر شد اما همگام با اين طالعات تقد من ب 
مسنویت و روحائیت نیز تقو یت شده از نگاه من متوحه حیرتم شد و توصیح داد: 






«من در سطوح فلسفی به معنو یت معتقد هستم, ب» این معثی که» حهات ماد؛ محضص 


نیست. یک روح و حقیقت عالی و فوق ماده در جهان برماده حکومت می کند. 
عقیدهة من بر این است که انسال اصل است و همه جیز باید انسان باشد. قانون؛ 
مذهب, صشست و هرحه شما در این حهان تصور می کنید باید در خدمت ائسان 
باشد.» و بعد از مکنی ادامه دارد؛ «بلء مذهب باید در خدمت انسان باشد. برای 
تعالی و ترقی روح فکری انسان باشد. هیچ جیز نیسست که انسان برای ان ساخته 
شده باشد, همه حیز برای انسان ساخته شده,» صحبت را یه نوع حکومت در صدر 
امسللام کشاندم و نظرش را پرسیدم: معتقد بود که: در هرمذهب و قانولی دوحیز 
وجود دارد. یکی روح و حقیقت آن قانون» و دیگری شکل ظاهری که به آقتضای 
مان پیاده می شود. ما ا گر بنخواهيم شکل ظاهری اسلام آن زمان را پیاده کنیم 
امکان ندارد حوب حامعه تحول بافته و فاصله ما و آن زمان خیلی ز یاد است. ا کر 
روح اسلام را در پابیم مطلب دیگری است. روج قران عبات است از ایمات ده 
خدا و ایمان به معنو بت و فضیلت احلاقی و عدالت احتماعی و ازادی و مساوات و 
برابری برای تمام ادیان. روج‌قرآن یعتی افکار و عقاید و مذاهپ و عدم اعمال زود 
حتی در عقاید مذهبی . روح قرآن یعنی همه چیز برای مردم باشد و حکومت مردمی ‏ 
باشد.» آبا تفسیر مجددی از قرآت را ضروری می‌داند؟ با صراحت جواب می دهد: 
«مسلما اصل السان است. خدا انساث را برای این نیافر یده که او را ستایش کند. 
حون انسان را آفر ید و انسان موجودی اجتماعی است و احتیاج به معنو یت و 
فضیلت و احلاق دارد؛ برایش مذهب فرستاد. پس هرچیزی را که با منافع جامعه 
انسانی اصطکاک داشته باشد می‌قوان بر مبنای این اصل اصلاح کرد.» از جامعٌ 








دلخواهش سئوال کردم. با حرکات تند و مرتب چندین بار تسبیح را دردست 
جرخاند و گفت: «جامعه پاید برفرد حکومت کند و نگذارد که فرد برعلیه جامعه 
قدرتمند شود. البته منظور این نیست که جامعه افراد را باز یچه و الت دست قرار 
دشد . خامعه نباید آنمًدر بر افراد مسلط باشد که آفزاد نتوانند فردیت خود را تحر به 
کتند, منافع حمعی باند بر منافع شخصی ارححیت داشته باشد. حامعه مورد نظر من 
نوعی است که در ال فرد از روی تربیت و پرورش فکری جامعه» وظیفه خودش را 
بشناسد و به اقتضای آن تربیت» منافع جامعه را بر منافم شخصی خود ترجیح دهد. 
ره ها کار می کتد و سعضی از منافعش را فدای حامعه می کند برای روح 
معتویت وتقوا و فضیلهکند نه برای زور احتماع. درست سن است که افراد 
تشخیص دهند که یک کار انسانی برای جامعه انجام می‌دهند و از آن لذت 
ببرند.)) 

از جر یان‌های سیاسی احیر در کردستان سئوال کردم. تار یخ تشکیل این 
هیأت را جدین شرح داد: «از اول اختلاف فکری و سلیقه‌ای بین افراد هیأت 
نمایندگی بود و دیدگاه‌های سیاسی باهم تفاوت داشت. ما تلاش ز یادی برای 
تشکیل این هیأت کردیم. بارها جلساتی داشتیم که به هم خورد. بالاخره فشار 
افکار عمومی روی سازمان‌ها باعث تکیکیل این هیات شد. کردها بنا برتحر بیات 
کته ار بروز اخحتلاف وجند پارجگی در در ون صفوف. خود حضوصاً در زمان 
هذا کره سیم دارند وروی همین اصل بود که من دو سازمان دیگر ( کوده [ه ۳ 
چر یک‌های فدائی) را راضی کردم که با دادن امتیاز به حزب دمکرات موافقت 
کنتتد 0 نوع امتیاز را پرسیدم . گفت: «حزب دمکرات سخت‌گو باشد.» و ادامه 
داد که «البته حزب دمکرات مرا به عنوان رئیس هیأت نمایندگی خلق کرد قبول 
کرد. بعد از تشکیل هیأت, برای مذا کره با دولت همان طرح ۸ عاده‌ای و بعداً طرح 
کامل ۲۰ ماده تدویین و تسلیم دولت مرکزی شد. در هرحال قرارشد که حزب 
دمکرات سخش گوباشد وان دوسازمان دیگر هم عضو هیأت باشند. اما حزب 
دمکرات از اول این مطلب را کاملا قبول نکرد. در اوایل کارمی گفتند که تنها 
حزب دمکرات است و هیچ کس دیگری نیست. البته این نظر آنها بعلت سابق؛ 
تار یخی آنها بود. در سالهای 4٩-4۷‏ جناح مترقی حزب دمکرات کردستان 
ایرا دست به انقلاب زد اما شکست خورد و سرانش نظیر ملا آواره و شر یف زاده و 
معیشی کشته شدند. در آن زمان ثیروی سیاسی دیگری در کردستان نبود. از سال 
۸ به بعد سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ابران ( کومه!ه) درست شد و بعد از 
مدتی حر یک‌های فدائی نیز فعالیت در کردستان را شروع کردند و حزب دمکرات 
در مقابل دو نیروی دیگر قرار گرفت.» وبا خنده اضافه کرد که: «اين یک سنت 


۱۱۷ 


حااب یه 








۱۱4۸ 


قدیمی است. اهر -کلتی مدتی رهبری را داشته باشد نمی خواهد از دست بدهد, 
مثل بحه اول») , 

در اعلامیه حزب دمکرات کردستان, که پیشتر به آن اشاره شد آمده بوده 

(«۱ کنون بیش از دو هفت» است که توافق نامه ای در این هورد که هیأت 
ننسایشند گی خحلق کرد تنها نما ینده مردم است و از ذ کر نام گروه‌ها وسازهانها در 
رابطه این هیات خودداری گردد؛ از حانب حزب ما و ماموستا وحر یک های 
فدانی امضاء شده است ولی دوستان کومه ل» حاضر به امضای این موافقت نامه 
نشده‌اند, و در این رابظه ماهوستا ۳ طرفی کامل اختیار کرده و مهر سکوت ترلب 
زده است,» نظر عزالدین حسینی را در این مورد پرسیدم. خحیلی صر یح جواب داد؛ 
([ نز براذر این طور ثیست, بهد از آمدت هرت و بزه و اشکال تراشی روش اسامي 
نشازسان‌هاء هیأت نمایندگی کردستان تصمیم گرفت که اعضای این هیأت همه 
جا فقط از هیأت نمایندگی صحبت کنند و اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها به همین نام هنتشر 
شود. همه این موافتت نامه را امضاء کردند. بعداً حزب دمکرات درخواست کرد 
که هد سازمانی حتی حضور اعضایش را در هیست نمایندگی اعلام نکند. نعتی 
هلا اگر مخبری از کومه 4 بپرسد که آیا شما در هیأت نمایندگی ش رکت دار ید؛ 
کومه له باید تطوایل نه» ه و ادامه داد؛ («حشی من از کومه له خواسته ام با این 
درخواست هم موافقت کند. جون اشکالی ندارد.» پرسیدم جرا حزب دمکرات 
حنین درخواستی را عنوان می کند. گفت: ((حزب دمکرات می خوا هد هیأت 
سس ۲۳ 

ای کی هآ ود ربوت هکیت سک 

نوع رهیری مطلوب عزالدین حسینی ان است که «رهبری بر وند انرب 
بجوشد. دستگاه رهبری باید تدر یجاً از بطن انقلاب بیروث بیاید وتا آن زمان 
دید گاه‌های مردمی باند در در ود هیأتی جمم شود . هیچ را جق ندارد که خحود را 
آبعنوان رهبر بر مردم تحمیل کند,» حسینی تذ کر می دهد که به نظر او ««حزب 
دی‌کرات در بعضسی موارد استعساه کرده اسست!) و معلوم هد که نمی خوا هد 
صحبت هایش را حمل بر خصومت با حزب دمکرات بکنم. در بارة شانعهُ نفوذ حزب 
: ۱ تِ ِ. 
نوده در جرب دمکرات وبرحوردهای درون کنگر؛ جهارم این جرب 4 کفت؟ 
«مسائل حزب دمکرات به ما ر بطی ندارد ما برای آنها ارز وی موفقیت می کنیم 3 

حِ- # 

امیدوار یم که حزب دمکرات به آن جهره اصلی خودش باز کردد و خودش را از 
درون تصفیه کند.» نظرش را در باره حزب توده و فعالیت های آن در کردستان 
پرسیدم. پیدا بود که میل ندارد ز یاد ا زآن صحبت کند. فقط گفت: «ما نمی دانیم 
حمهوری اسلاهی در خدمت حزب توده است يا حزب توده در خدمت جمهوری 
اسلامی .)) 


از میان نامه‌ها 


س‌ 

3 آقای موسی اسواز توضیح داده اند زام لو بسندهة فص ر بش [ کتاب چمع؛] اشترا ها 
دک اطامر فد لته ود ردق او کر نهر است. 

نبا تشگر ار توصیح ایشاد» مترحم قطعاً آل را از یک بان دیگر به فارسی بر فردانده اند 
حق بود این نکته را توضیع می دادلد. 

5 65 6 

حول ۵ ر مصرآغ پتحم از بت چها دم شعرووترانه تلخی, برای شپلی) نغور ا[ | ((س‌خخوشآن)) دشمیان 
علت میلی , ی ی از ازان رمیده است بهتر بود دستئی نمی ردنده و ده صورنت 





۲۳ 


ملاعحظه کرده‌اند. ولی نکتة حالب ان 


ان لوق پستی - است که شما از ما خواسته‌اید. نسخه‌ئی از 
اف انتشالب را تراع ظ وت و 5 
0-۱۱۳ - پاسخ ایشان را برای شما بفرستیم. تعبر 
تس و ظم فحبت قر هوذه ابد ولی زه فمحل 
2 چیزی در حدود ملکشاهی باند باشد. 
حف‌الغلم. تا انس حبواس سب سار عم فگر 
۳ ی که ۱ تاد دانیگاه داشید! 











‌ آقای علیرضا حعفری کارمند 


۳ ماسقا با (1 ده ]) نو بسیدکان 
و شاعی ال حهال که یاه ترجه حمه اثارشان 


۱ ۱ را در مجل» منعکس می کشیم آشنائی 
و افای عبدالرضا ملکشاهی ندار پیم. دسترسی به شرح حال و کتاینام؛ 


(ناخوانا) ای / آنان نیرز وه سا د کی فقد ور لسست . اارزه 
3 اگر در سرحعهی که برای ترحمّه مورد استفاده 
پاسخ آقای علامه‌زاده به انتفاد «قرار می گیرد نو بستده با شاهری سر شده شله 

اقای احصد ر شا اعظمی دار ساره یاسد. ره هر اندازه کوزام از نفل آنْ در 


گذشت» محله درح شده که لابة تا کنون نکرده یم . 
۱۹۹ 


کناب مره 








۲) مقداری کتاب به خارج 
سفارش داده‌اييم و از آن جمله تذ کره 
نوبسند گان وشاعران جها. با رسیدن 
آنها و بررسی حوائب کاراروی این پیشنهاد 
شما (معرفی ند شاعر و نو یسنده در هر 
هفته ) معلا لعه خوا شیم کرد: 


م خائم شادی. ک (شهسوارلا کو؟) 





از کل نامه جهارصفحه‌لی تاد 
حیزی دست‌گیرمال نشد حز این که ماشاالله 
وفت و حوصل؛ فراوانی دار بد و خط بسیار 
وحشتناکی)و همه جا محثر را ههشر 
نوشته اید, والسللام, 





ه اقای حسین ذبیحی (مشهد) 


با تشکر از الطاف‌تاد: 
۱) ترئیب اشتراک مجله در داحل 
جلد هر شمارة مجله چاپ می شود, 


۲( شسماره های کسری خود را نیز 
می توانید ضمن اشتراک به دست آور ید. 
به این ترتیب که مثلاً اگر برای ۲۵ شماره 
ماضعرک هی فویژه در تقاضانامه محود قید 
کننیند که از این تعداد؛ دو‌شماره کسری و 
بانزده شماره آینده محله را می خواهید. 

۴) از همکاری هم دست. به 
قلمان استقبال می کنیم. مجله تیول 
که مطلب نیاید از حد قابل قبولی پائین تر 
باشد, 





و خانم رو با فخر بان 


من به راستی غمیقاً گرفتاری های 


اما در مورد نامه‌تان معتفدم با احساسانی 


رسانتیک با یک مسأل اجتماعی برخورد 
کرهداید: تا مي کوا) گ پا 
بگیر ید و از من در بار؛ این که چرا.فلان 
مطلب را در صفحانت محله حاپ کرده با 
نکرده‌ام توضیح بخواهید, اما این که مسوول 
محله‌تنی را مهم کنتند که چون برای 
بیکاران کار بیدا نکرده ای ««ادین خود را به 
بح نوی ادا نسکسردهای» از آن 
حرف‌هاست.- آيا مرا با وژ بر کار عوضی 
نگرفته اید؟ 


واقعاً ممنون تحواهم شد اگر دز بار 


آنحه نوشته‌اید توضیحات بیشتری محبت 


شید خسمتا برای رفع اشتباه شما عرضص 
می شود که محله سازمات عر یض و طویلی 
ندارد و نمی تواند داشته باشد, امر «انوشتن)) 

دقیفاً کاری است نیازهند تخصص ‌ 
کسی که در فلان یا بهماث باب قلم می‌زند 
نا گز بر بابد درآن زمینه‌ها پژوهش کرده 
دارای مطالعه و صاحب‌نظر باشد. 





ه آقای امین عطانی (شیراز) 


متأسفیم که چاپ طرح‌های دویا 


حند رنگ برای مجله مقدور نیست. 





و آقای فیلیپ اسفندیاری (پار بس) 


با تشکر از اظهار لطف‌تان: 

۱) صفسحات «در پاسخ 
تخحوان ند کان» به نیازهای خوانن کاب ما که 
در مورد اندیشه‌های سیاسی معاصر و اشتانی 
با آنها اشکالاتی دارند پاسخ می گوید. 
طبیعی است حتانحه نحوانند گان ها در 
مسائل هنری نیز پرسش هائی مطرح کنند به 
آنها پاسخ خواهیم گفت. 

۲ مثال؛ نوشته های سیاسی 
کافکا در هر حال نگاهی تازه به آثار این 
نو بسنده می افکند. ما مصواً از دوستان‌مان 


هی خواهیم در باب مطالبی که در محله 
منعکس می شود و نمی پسندئد تنها به اظهار 
عدم رضایت و تناخحشنودی اکتا نکتند 
بلکه به نقد و بررسی بپردازند تا اگرلازم بود 
موضوع به بحث گذاشته شود. 

۳) در باب آن نمایشنامه نظر نحود 
ما نیز جز آنجه شما نوشته‌اید نیست. قصد 
شا از جاپ آث نمایشنامه و حند فیگر 
از شمر و داسعان- درمجله این بود که 
نمونه‌هىانی از تولیدات پبس از اتقلاب را 
ارائنه داده باشیج و آنگاه به ند و تحلیل این 
نمونه‌ها بپرداز یم. متأسفانه تا کنوك این 
فرصت به دست نیامده است. امیدوار یم در 


یکی از هفته‌های آینده این فکر را عملی 


6) «یک» که گاه در ز برنو یس 
مطالب می آید حروف اول ررنگاه کنید» و 





درخواست شصت نفر۵, 


0۱ مخالقت با صفغحات شطرنج 
( که از حجم آن کاسته‌ایم) به آن اندازه 
دارند. ولی به هرحال» تصور می کنیم 
ایرار مخالفانا شطرنح به حذاف این سبه 
چهار مفحه نوعی تجاوز به حق 
خحوانندگانی است که به شطرنج و مسائل و 
میاحث آن علاقه دارند. 

۲) در بار؛ مقالات ابدئولوزی و 
اندیشه‌های سیاسی معاصر گرفتار وضم 
مضحکی شسنه سودیم که در شماره پیش 
(مفحه ۱۳۲ ستود دوم؛ قسمت ۵) 
شمهنی از آن را در پاسخ یکی از 
خحوانندگان وشتیم و به خواست بسیاری از 
خوانن دگان از این شماره مجتداً ره آن 
پرداخته ایم. 


و آقای حسید طیسی و خانواده و 
دوستاه. 


۱) درهورد معالات ار بن وید 
تار یخ » تنها نام مخالفت آمیزی که تا کنون 


رسیدء متعلق به شماست. 
۷ از طراحان ابراننی فا گر توانشتيم 
مجموعه‌هائی جاپ خواهیم کرد. 


۳ سل له مقالات ابدئولوژی و 
اندیشه‌های سیاسی را بسیاری از 
خوانند گان خواسته اند که ادامه بدهیم. به 
سکت دوم پاسخ رال عر احعه بف فانید , 
مطالب پرسه در متون را جنان ب رگز ینیم که 
اسیاب انبساط خاطر خوانند ان آن شود. 

۵( سلام و سپاس شما را به استاد 
دکتر میرزا صالح رساندیم و تشر ابشات را 
یه سشما. 

)٩‏ درهورد!!.. .بارلمان در جهان 
و اب آل)) عتدر می‌ خحواهمیم که حط 
ز یبای‌تا را نتوانستیم بخوانیم! 

۷ برای توز یم هرچه بهتر محله در 
شهرستان فکری خواهیم کرد. 

۸ به بالات شتمصیا دز سار 
کاپیتالیسم: کتسرواتیسم مترو پولبتن: رخ 
فثرکرای پسخداهوهنشد, یرام 





در‌شماره‌های گذش و آنارشیسم در ایئمه 
سرح داده می شود . 
ه آقای مهرداد حسن زاده 


فالانژیسم وسوسیال دموکرانی کتاب 
جمعه از دعوا بین کروه شما و گروه دیگرق 
از دانش آسوزان دببیرستاث البرژ جلوگیری 
کرده است, در بارة مسائل نقلامی وسیاسی 
کشورهای جهان البته مطالب دیگری 
خواهیم داشت. 


۱۳۱ 


پ جمعه 




























ه جهل نفری دوستال‌تال برسانید, 
و آقای نفیر (؟) 


مرا شمابنت کزده‌اید که از مردم 
دور شده‌ام و لحنم آن تندی و گزندگی, خود 
را تا حدود قابل توحهی از دست داده 
است. کار مداوم وپرتلاش برای گروهی 
خوانندة متوقع و | گاه در یک طیف یکصد 
تا یکصدوبتجاه‌هزاری نه فقط دور شدن از 
مردم نیست» یله به عکس؛ حضور قا 
میان‌مردم است. اماخط مجل افشاگری 
سیاسی و اجتماعی نیست, جرا که 
مطیوعات دیگر در تیرازهای میان یم و یک 
میلیون و خوانن دگان غیرقابل تصوراین 
وظیفه را بهشر و عمیق‌تر تعهد کرده‌اند. 
آگاهی] کادسیک دادد. ب مردم در 
زمینه های فرهنگی»تیازی به لحن تند و نیز 








ندارد. تصور نمی فرمانید که فعالیت ما در 
این جبهة مبارزه مقیدتر است؟ و اما این 
که هرقوم فرموده انا ((سما حصلت های بل 
یک لیبرال را به نمایش می گذار ید»- 
ممکن است خواهشن 3 ۱ 
توضیحاتی بفرمائید که قابل درک باشد تا 
لااقل بتوانم به انتقاد از خود بپردازم؟ 

دوست عز یز این که «دست‌های 
تکدیگر را بگیر یم و مشت‌های‌مان را باهم 
گره کنیم شعاری اسنت که به تحقق پیوسته 
است, در شعار نباید باقی ماند. بهتر است 
هر یک از ما برای تداوم انقلاب و به ثمر 
رساندن آل»کاری را که بهتر بلد است انحام 





تچ درا این رابت 





ید هید , 





در کمال تأسف نشانی پستی شما 
در نامه‌دال قید نشلده وبا کت آن نیز در 





شماره دو 
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انتشار شماره ۷۷ کتاب ی رشفاره ۲۸ دورو 

در باب ساره ۷ به سادگی با ید بگوئیم که ۱ کاغذ یاه هی ۱- که این : در 
حامعه‌تی. که به طور , رود روا فهنگ میاه میشودءعیرفم مشکلات اقصادی, چندا 
ر یپ هم یست. اما تخیر در انتشار شماره حاصر فعلول مشکلات رفت و آمد در هفت گذشته 
بعود از یک نسوء , و تغییر جابخانه و تجدید سازمان محله از سوی دیگر, البته کوششن »ا براین 
است که حتی المقدور دیگر در انتشار محله وفمه‌تی پیش نیاید. 


8 ۳ ۳ ِ 
و اما نکته‌نی که نا گز یریم با شما درمیان بگذار یم: 
: ۱ ۰ ۱ ۴ ۳ لو - بض. ك 
جاپ پوسترهای انتخابات رئیس حمهوری, بوسترهای مالگرد انقلاب: گردآوری و 
ذخیره شدن کاغذ برای تهیة پوسترهای تبلیغاتی انتخانات محلس شورا از سوی صد‌ها کاندیدا و 
انباشتن انبارهای کاغذ ده وسیلة رورنامه‌های صاحب سرمایه و غیره. .. کاغذ زا به شدت در 


۱ ۳ ۳ 
بازار‌ثایات. کرده و تیدا تسب "کزان ز ورافروت اب شده است. 













۲4 پیش 1 از انس لتیار درپاسج خوانند ان حود نوشته بوديم که ند خر ر صورت افزایش 
۳ روی؛ بهای کاغذ و چاپ ناگز بر یم برای معابله با اف ایش ی نهای تمام شده محله به یکی از 
یبن دو طر یق متوسل شویم که یا په قیمت تکفروشی بیفزائیم یا از صفحات مجلهبکاهیم هیج .-- و 


یزرو پافشاری‌ها در ثابت نگهدذاش. ن حجم و بهای محله, ین هد 
ناگ برشده‌ايم با حفظ قیست» موقتا بم قبول راه دوم پیش بیتی شدة تن در دهیم, 


تارفم کمیود د. کاغذ دبا زار و باز کشت بها: ی آل به حد اعتدا! ل نا گز یز یم مسحلد را در 
۸ صفحه عرضه کلم و گفتتی است که این ترتیب را بیشتر از آن رو اتخاذ کرده‌ايم 5 که طی 
ندچ ری که از ر انار مجله مين گذره 6 پاره‌ئی از خوانند گان عز یز ما بارها از حجم 
کتاپ جمعه شا کی بوده اند, 

نقین ذار یم که علاقه مندات به ادام؛ نشر مجله در شرایط موحود اشکال کار ما را درک 

می. کنند. 
با سپاس. 
شورای نو بسند گان کتاپ حمعه 





تمناسبت ره زجهانی زن 
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